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 سرمقاله

های اجتماعی  پدیده پیچیدگی روزافزون جوامع انسانی و آگاهی آنان از مسائ  حاکمیتی، ظهور  

های متکثر از  های قومی، زبانی و مذهبی در عرصه اجتماعی و آگاهی این گروه بندینظیر گروه

فدرالی، همچنین رشد و گسترش   نظام  یا همان  از خودگردانی محلی  ناشی  مزایای  و  حقوق 

پارچه قومی و مذهبی، از   فرهنگ مدنی و مشارکتی و ضرورت صلح و ثبات در جوامع چند

ترین شک  حکومت محلی دموکراتیک  عنوان اصلیترین دلایلی هستند که »فدرالیسم« را بهعمده

 اند. منظور تمرکززدایی از نهاد قدرت ضروری ساختهبه 

نیازمند شرایط و بسترهای مساعدی است که   شدیگر برای تحقق  ایپدیده  فدرالیسم همانند هر

گرو عبارت و  مشخص  جغرافیایی  واحد  از:  قومیه اند  فرهنگ    –بندی  منطقه،  یک  در  مذهبی 

ها های قومی و مذهبی، پایبندی عملی آن بندیسیاسی و مشارکتی و دموکراتیک، تساه  در گروه 

محلی خودگردانی  در  مشارکت  قانون منطقه  –به  مانند  دموکراتیک  اصول  و  مندی،  ای 

عدم وجود بحران هویت و  تر از همه،پذیری، پاسخگویی و عدم نافرمانی مدنی و مهممسئولیت

 های قومی و مذهبی.عنوان کلیت یکپارچه و همگرا، ورای گرایشاستمرار ملت به

 است   داریدولت  هایدیگر گونه  مانند  و  بوده  انکارناپذیری  مزایای  و نظام فدرالی دارای  فدرالیسم

  وجود  به  تهربیات بشری  براثر  و  گرفته  سرچشمه  بشر  سیاسی  تاریخ  تنگناهای  و  هاناگزیری  از  که

 و  است  برخوردار  خوبی  ظرفیت و پختگی  توان ادعا کرد که ازمی  و به همین خاطر  ،آمد است

اما  .  است  فدرالی  یافته،توسعه  و  اول  جهان  سیاسی  واحدهای  از   بزرگی  بخش  سیاسی  هاینظام 

بلکه آنچه    کرد،  است قلمداد  خوب   ذاتاً  که  سرشت نیک  نظام  یک  را  آن   تواننمی   ،حالدرعین

است که بر یک مردم و نظام سیاسی استیلا دارد. اگر قوانین   معیار خوبی و بدی است قوانینی

توان گفت آن نظام بهترین نظام  ای حاکم بوده و اجرایی شد مینیک و انسانی بر نظامی سیاسی 

 . تواند مدعی نیک سرشتی باشدکه عکس قضیه صادق باشد، هیچ نظامی نمیاست و درصورتی

داری و حکومت  در  آور  فساد  و  همیشگی  هاینقصان  از  اند: یکیطور که گفته، همان درهرحال 

کریم هم    چنانکه قرآن  قدرت و فقدان سازوکار مهار آن است،  ازحدبیش  تمرکز  دولت داری،

درت فراوان است و انسان یا حکومتی که دارای ق.  « اسْتَغْنَی  رَآهُ  أنَ  لَیطْغَی  الاْءِنسَانَ  إِنَّ»:  فرمایدمی

 .  شودمی  تر  آور  فساد  شد،  ترگسیختهلهام  هرچه  تواند مصداق بارز این فرموده باشد، و قدرتمی

توان از آن یاد  آن می  هایخوبی  بیتشاه   عنوانترین مزیتی که در نظام فدرالی بهرو، مهماز همین



 

 

.  و تمرکززدایی از آن است  ایالتی  هایحکومت  و  مرکزی  حکومت  میان  قدرت  همان تقسیم  کرد،

  در  خصوصاً  و تأیید است؛   دفاع  قاب   فدرالی  نظام  که بنگریم،آن  مزایای  سایر  و  رهگذر  این  از

  زبانی و مذهبی. اتنیکی، فرهنگی،  بالای تکثر با سیاسی واحدهای

اسلواکی،  متحده آمریکا، کانادا، آلمان، چک و  ایالات   این سیستم سیاسی در کشورهایی مانند

بوسنی و هرزگوین،  مانند  بالکان  از کشورهای حوزه  استرالیا، و برخی  یوگسلاوی سابق، 

خوبی  عنوان یک اتحادیه، به هند، مکزیک، نیجریه، سوئیس، و همچنین کلیت قاره اروپا به 

 . نتیجه داده است

 اجتماعی   ارهایساخت  زمانی،  یک بستر  به  بستگی  فدرالی،  نظام  نبودن   یا  بودن  خوب  خلاصه آنکه،

  یا   اند،فدرالیسم  یخوببه  معتقد  که  آنانی  دارد،  سرزمین  یک  و  ملت  یک   فکری  پارادایم  و

بخش  نظام سیاسی نهات   یک  هیئت  در  را  این سیستم  هستند،  فدرالی  نظام  دیگر طرفدارعبارتبه 

های اجتماعی گروه دانند که مهال هرگونه تنفس را از اقوام و  های سیاسی کمرشکنی میاز بحران 

  بسیار  را  این افراد فدرالیسم  و به همین دلی ،  مغلوب یا دور از کانون قدرت سلب کرده است

البته اگر از حقیقت نگذریم این ادعا تا حدود زیادی   که  دانندبخش می   و تکثر  کارآ،  جذاب،

 . های آن را ذکر کردیمواقعیت خارجی دارد و مثال

کنند معتقدند که در کشورهایی نظیر افغانستان که  سیاسی استقبال نمی  اما کسانی که از این نظام

تنها راهگشا نخواهد بود؛ بلکه به دلی  هنوز هویت ملی واحدی شک  نگرفته است این سیستم نه

ی اتحاد ملی و عدم درک درست از این نظام، آن را موجب افزایش تفرق هویتی و فقدان روحیه

ها،  کنند. به اعتقاد این افراد یا گروه نظر می نسته و از خیر آن صرفهای قومی و مذهبی داتنش

  بسان یک تیغ   جدید و نوظهور،  هایپدیده  سایر  مانند  آن،  دوگانه  سرشت  دلی   نظام فدرالی به

  بلکه   نکند،  دوا  را  تنها دردینه  است   ممکن  نشود،  گرفته  به کار   درست  که اگر  ماند ای میلبه  دو

 . نیز بشود خود موجب دردهایی

مدنظر   نوشتارای که همیشه و در هرجایی وجود دارد، آنچه در این  های سلیقهفارغ از این جدال

قرن  ماست بررسی و ارزیابی این نظام سیاسی برای افغانستان و مردم آن است که در حدود نیم

  مردمان بسیاری امیدوارندبرند.  ای خاص رنج می خواهی عده های ناشی از زیادهاخیر از گرفتاری

ی عم   حد یک »ایده« مطرح است در افغانستان جامه  ای که فعلاً درکه اگر چنین نظام سیاسی 

های مستبدانه از رفتار و رویه  اعمال دیگر توجیهی برای    ،کم ازنظر قانونید، دست پوشب  و تحقق

های قومی و  سوی گروهی خاص بر سایر مردم این سرزمین وجود نخواهد داشت، و سایر گروه 



 

 

زان  توانند بر اساس میزان مشارکت سیاسی و وَبر کشور، می   قانون فدرالی حاکمزبانی به اتکای  

ی خود اصرار ورزیده و زمینه حاکمیت مشروع خود  جمعی و اجتماعی خویش بر حقوق حقه

پهنه ظرفیتبر  از  و  ببینند  مهیا  را  خود  به  متعلق  ساکنین  جغرافیای  و ی  مردم  در  نهفته  های 

منظور برخورداری از یک زندگی آبرومندانه و انسانی استفاده نمایند؛ چیزی  جغرافیای خویش به 

گیری حاکمیت استبدادی و خاندانی در این کشور، برای آنان چند سده از تاریخ شک   که طی

 فراهم نبوده است.

درستی ادعا کرد این است که نظام فدرالیستی در کنار توان به طور خلاصه می بنابراین آنچه به 

ور ما  شده است، و کشداری و دولت داری در دنیای کنونی مطرح و شناختهسایر انواع حکومت

توان باور داشت که در صورت تحقق نظام  افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین می

های مزمن است از بحران  یداراروفدرالی در افغانستان که مبتنی بر قوانین تکثرگرا، مدارا گری و  

 ی ماست، عبور نماییم.گیر همهکنونی که دامن
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 فدرالیسم در اندیشه شهید مزاری )ره( نظام بررسی 

 

 محمدباقر حسنی

 چکیده   

با روش  فدرالیسم در اندیشه شهید  نظام  بررسی    درصددپژوهش حاضر   مزاری )ره( بوده و 

ها  های که دولتترین مکانیسمه قرار داده است. از مهمطالعتحلیلی آن را مورد م   -توصیفی  

کنند، فدرالیسم است. فدرالیسم به مفهوم برای مدیریت تنوع قومی، زبانی و فرهنگی استفاده می

فیایی، فرهنگی و یا قومی  جغرا  بندییم تقستمرکززدایی و اعطای ادارۀ امور به مناطق برحسب  

پرسش اصلی این تحقیق این است که نسبت اندیشۀ شهید مزاری و فدرالیسم چگونه  است.  

دهد های تحقیق نشان می است و شهید مزاری بر کدام سنخ از نظام سیاسی اصرار داشت؟ یافته

ات از سوی  و بین مرکز و ولای  سویکهای سیاسی از  که شهید مزاری بر توزیع قدرت بین گروه 

از وضعیت بحرانی    رفتبرون برای    یناناطمقاب   ح راه دیگر باور داشت و نظام فدرالی را یگانه  

 دانست. افغانستان و رسیدن به ثبات سیاسی و امنیت در این کشور می

 

 افغانستان اندیشه سیاسی، فدرالیسم، شهید مزاری، نظام  : یکلیدواژگان  

  

 

  ایمیل:  المللین بدانشجوی دکتری فقه سیاسی، گرایش روابط(Baghir_Hasani@gmail.com ) 
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 مقدمه

بسترهای مطلوب برای کاهش منازعات و    یساز فراهماهداف اجرای نظام فدرالی،    ینترمهماز  

های مذهبی و چند قومی است. فدرالیسم تمای  به تمرکززدایی قدرت پذیرش وجود تنوع گروه 

جوامع موجب شده است تا فدرالیسم   یچند قوماز مرکز دارد. عدم یکپارچگی و بافت متنوع و  

اقوام در کنار یکدیگر مورد    یز آممسالمتادارۀ مطلوب جامعه و زندگی  ای برای  شیوه  عنوانبه 

توجه قرار گیرد. در این میان، تهربه و تأثیر فدرالیسم در جوامع مختلف یکسان نیست. در  

همچون   جوامع  از  فدرالیسم    متحدۀیالات ابرخی  بلژیک،  و  فنلاند  بسیار    سازوکارآمریکا، 

تنش تخفیف  و  قومی  تنوع  مدیریت  برای  قومی میسودمندی  از  های  دیگر  برخی  در  باشد. 

های قومی را برای های گروه جوامع مانند انگلستان و اسپانیا، فدرالیسم نتوانسته است انگیزه

ملت  -یابی به استقلال کاهش دهد. این تهارب عمدتاً در جوامعی است که فرایند دولتدست 

از سال سازی ر اواسط قرن نوزدهم طی کرده  یژهوبه ها پیش،  ا  اما تهربۀ فدرالیسم در از  اند 

ملت سازی هستند و از طرف دیگر بافت مذهبی و  -جوامعی که هنوز در آغاز فرایند دولت

کنند از فدرالیسم این جوامع نیز تلاش می  هرچندقومی متنوعی دارند، بسیار متفاوت است.  

های قومی و منازعات مسلحانه میان اقوام استفاده کنند اما  برای کاهش تنشمکانیسمی    عنوانبه 

تواند موضوع مهمی برای پژوهش در این جوامع باشد که تأثیر فدرالیسم بر منازعات قومی می

 توان از افغانستان یاد نمود.از جملۀ این کشورها می 

را مورد تحلی  و بررسی    )ره(  ریمزا  رو درصدد است که فدرالیسم در اندیشه شهیدنوشتار پیش 

 قرار دهد. 

 مفهوم شناسی 

 تعریف فدرالیسم  

ریشه    .1 از  برگرفته  است.   1« فئودوس»فدرالیسم  قول  و  پیمان  عهد،  لغوی  معنای  به  لاتین، 

شود که بر طبق  و همبستگی دولتی گفته می  یده سازمان ساده به اصلی از    طوربه   "فدرالیسم"

آن، نظام سیاسی از یک واحد سیاسی ک  )دولت فدرال مرکزی( و واحدهای سیاسی جزء )مثلاً  
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میایالت تشکی   هرچند  ها(  از   یهردوشود.  ایالتی،  و  فدرال  یعنی سطح  دولتی،  این سطوح 

پارل اداری دولتی،  مانند حکومت و دستگاه  مان و قوه قضائیه برخوردار  نهادهای دولتی خود 

اما   دهند )استفورد،  یک نظام سیاسی واحد را تشکی  می  باهم  هاآن ، همۀ  حالیندرعهستند، 

های اند و این به این معنی است که در نظام نامیده  «اص  وحدت در کثرت»  ا(. فدرالیسم ر2009

ومی، فرهنگی، فرهنگی، ، پلورالیسم و تنوع ملی، ق«یک دولت  -   یک ملت»اص     یجابه مذکور،  

گیرد. فدرالیسم در مفهوم کلی آن، دینی حاکم است که مبنا و ملاک حاکمیت سیاسی قرار می

توزیع و پخش سرزمینی قدرت سیاسی در یک جامعه    بر اساسیک روش حکومتی است که  

 (. 10: 1384استوار است )هدایتی، 

 گیرد:  موجودیت فدرالیسم بر طبق اصول زیر شک  می

دهد و برای هریک  قرار می  موردتوجه جوامع بشری را در زمان و مکان    یگوناگون،  یسمفدرال.  1

 شود.  ، حقوق و وظایفی قائ  میدهندهی تشکاز واحدهای 

کند اتحادی به وجود آورد، بدون آنکه لزوماً این اتحاد به ادغام بینهامد.  فدرالیسم کوشش می .  2

ی، با تضمین همزیستی اجتماع محلی با جامعۀ ملی، دلی   و یگانگ  یگوناگونزمان  رعایت هم

فدراسیون، با وجود از    دهندۀی  تشکآید. بدین ترتیب، اعضای  وجودی فدرالیسم به شمار می

استقلال   دادن  نمیمطلقشاندست  محو  جدید  جامعه  یکپارچگی  در  پاک،  ،  )خوبروی  شوند. 

1377  :23 .) 

دوگانه و فدرالیسم کئوپراتیو یا تعاونی.    سمیفدرالد دارد:  طور خلاصه، دو نوع فدرالیسم وجوه ب 

در نوع اول، هر دو سطح فدرال و ایالتی، از استقلال فراوانی برخوردار هستند و در کار یکدیگر 

  ده یتندرهم کمترین دخالت را دارند. اما در نوع دوم، استقلال هر دو سطح محدود است و هر دو  

اند. شک  فدرالیسم،  ق مختلف به یکدیگر وابسته هستند و در حوزۀ یکدیگر نفوذ دارند و به طری

آمریکا، تا اندازه زیادی دوگانه و در آلمان نیز کئوپراتیو است. )خبروی   ۀمتحدالاتیامثلاً در  

 (. 22: 1377پاک، 

 توان به سه دسته تقسیم کرد: کشورهای فدرال را از نظر نحوۀ تشکی  و مشخصات عمومی می 
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گیری حکومت ساخت تاریخی و وسعت جغرافیایی بزرگ، عملاً شک  کشورهایی که به دلی   .  1

در   مانند    یرپذامکان  هاآنمتمرکز  است؛  استرالیا،    متحدۀیالاتانبوده  آرژانتین،  برزی ،  آمریکا، 

عدم تمرکز و فدرالیسم بوده   صورتبه روسیه و غیره که از آغاز، نظام اداری در این کشورها  

معروف   1است. این نوع فدرالیسم که اساساً نوع تقسیم کشوری است، به فدرالیسم سرزمینی  

 (.  2005باشد )هوگلین، می

اند و  قادر به حفظ موجودیت نبوده  ییتنهابهو جمعیت کم،  کشورهایی که به دلی  کوچکی  .  2

اند و هویت و کشور جدیدی به وجود آورده و از نظر اقتصادی نیز به  ، باهم متحد شده روینازا

دولت، با چهار    وششیست بترین این کشورها سوئیس است که از  اند. قدیمییکدیگر متکی شده

  به هم توان از آلمان در قرن نوزدهم نام برد که از  یچنین مزبان رسمی تشکی  شده است. هم

 متعدد به وجود آمد.  هاییننششاهزاده پیوستن 

اقلیت.  3 تأمین حقوق  و  ملی  مسئلۀ  برای ح   که  بوده کشورهای  مهبور  قومی  نظام  های  اند 

سپانیا  متمرکز قبلی را منح  کنند و سیستم فدرال را جایگزین آن نمایند که کانادا، هندوستان، ا

اطلاق  نیز  فرهنگی  فدرالیسم  را  فدرالیسم  نوع  این  هستند.  کشورها  جمله  این  از  بلژیک  و 

 (. 2005کنند.)هوگلین: می

 ارچوب نظریهچ 

سو برخی  های راجع به منازعۀ قومی و فدرالیسم مبتنی بر دو دیدگاه کلی است. در یکاستدلال

فدرالی باعث آرام شدن و کاهش منازعات قومی در از متفکرین معتقدند که ایهاد یک نظام  

این باورند که فدرالیسم    شود و از طرفی دیگر برخی از متفکرین برهای چند قومی میدولت

شود. و ما در این تحقیق به خاطر پرهیز از اطالۀ کلام به دیدگاه اول  باعث تشدید منازعه می 

 خواهیم پرداخت.

 میفدرالیسم و کاهش منازعات قو. 1

 
1. Territorial Fedralism 
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  ی ها تنش در این قسمت، نظریات چند تن از متفکران را که معتقدند فدرالیسم باعث کاهش  

 دونالد هاروویتز   پردازانیهنظر شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از این  قومی می

 شدتبه ( به جوامعی که  1985)  های قومی درگیر مناقشه«  است که در کتاب خود به نام »گروه 

اند در مناطقی مانند آسیا، کاراییب و آفریقا مث  سریلانکا، نیهریه و  از نظر قومی تهزیه شده

نیهریه  گویان می  بین قومی در  منازعات طولانی  از    یک مورد مطالعاتی   عنوانبه پردازد. وی 

ها برای پردازد که در طی این دوره کند. هاروویتز به تعریف سازوکارهای متفاوتی میاستفاده می

شده  گرفته  کار  به  قومی  خشونت  و  منازعه  اعطای  توقف  سازوکارها،  این  از  یکی  اند. 

منطقه  یخودمختار یا  ایالتی  گروهبیشتر  به  آغاز  ای  در  مثال،  برای  است.  نیهریه  قومی  های 

شروع شد، کشور به سه منطقۀ بزرگ ناهمگن تقسیم   1960ه همراه با استقلال از سال  بحرانی ک

، خشونت، جنگ داخلی  1983ها مسلط بودند. تا سال  ترین قبای  قومی بر آن شدند که بزرگ 

چنین مرگ بیش از یک میلیون نفر، موجب تغییر در ساختار فدرالی نیهریه شد. در اثر و هم

داخلخشونت  و جنگ  ایالت  ها  نوزده  به  اصلی  منطقۀ  تکثیر شده  منطقه  خودمختاری سه  ای 

تر که در  های همگن و یک دستها برای ایهاد ایالتکند که تلاشبودند. هاروویتز ادعا می

این   کهییازآنهامقاب  سه ایالت بزرگ غیر همگن بود باعث کاهش منازعات بین قومی شد.  

ودند کنترل و خود مختاری بیشتری را بر مناطق مشخص خود  ها این توانایی را پیدا کرده بگروه 

های زبانی تفکیک شده بودند، باعث شد تا این بحران قومیتی داشته باشند و اغلب از نظر تفاوت 

می  اییرمنتظرهغ  صورتبه  او  یابد.  ایالتکاهش  به  نویسد:»ازدیاد  را  مناقشه  از  مقداری  ها 

 (.  Horowitz 1985: 612د و باعث تهزیۀ آن شد«. )تر پراکنده نمواجتماعات محلی کوچک

که شک   است  این  ایالتفرضیۀ وی  آمدن شرایط  گیری  فراهم  باعث  نیهریه  در  های جدید 

درون قومی، ظهور پیدا کنند. زیرا    یزآمخشونت های غیر  جدیدی شد که در این نواحی مناقشه 

های های جدید ایالتی در بروکراسیتوسعۀ احزاب سیاسی و ایهاد رقابت برای مشاغ  و فرصت

نویسد:»منازعه بین قومی به دلی  ترتیبات جدیدی ای افزایش پیدا کردند. وی میجدید منطقه

است. منازعۀ درون قومی معمولاً  که بیشتر به منازعه درون قومی تأکید داشته، کاهش پیدا کرده  

به نوع میان قومی آن دارد«. )همان:   (. هاروویتز مدعی 598خطر و خشونت کمتری نسبت 

 
1 . Donald Horowitz 

2 . Ethnic Groups in conflict 
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های خود مختار در نیهریه باعث کمرنگ شدن بیشتر منازعات بین قومی  است که افزایش ایالت

ی تعریف شده هاهای بیشتری در ایالتشده است. زیرا شهروندان از قدرت، کنترل و فرصت

ها، سطح خشونت بین  همگن خود برخوردارند و با انتقال بخشی از قدرت از مرکز به ایالت

 (. 613شود )همان:  تر میقومی کمرنگ 

شود داند که باعث می ترتیباتی می  عنوانبه است که فدرالیسم را     «یاش قایی»  ،متفکر دیگر

بهره  با دولت مرکزی دارند  برابر و رابطۀ همسانی که  نور  مند شوند. )همۀ مناطق، از قدرت 

  وفص  ح تواند نقشی اساسی را در  می  یخودمختارقایی بر آن است که    (.178:  1395،  یمحمد

های چند قومیتی ایفا نماید )همان(.  اختلافات در روابط موجود بین جوامع مختلف در دولت 

سازوکاری مناسب   یژهوبه تواند باعث پراکنده شدن مناقشات شود و  علاوه بر این فدرالیسم می

 های یک جامعه است )همان(. برای حفظ و ارتقای فرهنگ و ارزش

می توضیح  فدراقایی  چگونه  که  میدهد  از  لیسم  بازداری  و  قومی  مناقشات  ح   در  تواند 

های تواند گروه باشد. از نظر او عام  اصلی که می   آمیزیتموفقها  های داخلی و ناآرامیجنگ

پذیرد که تعریف یا تشخیص  باشد. وی میمی  مشترکشاننزدیک کند، منافع    به همرقیب را  

ایالت یا منطقه جغرافیایی به اشتراک   های قومی در داخ  یکتشابهاتی که توسط همه گروه 

دهد که بعض از این منافع یا  تواند امری دشوار باشد. اما توضیح میگذاشته شده است، می

های اند، حق گروه ها مورد شناسایی قرار گرفتهها یا فرقه پیوندهای مشترک که توسط همۀ گروه 

ظت کنند. به عقیدۀ او »راز خود باشد تا از فرهنگ، زبان و مذاهب خاص خود محافدیگر می

(. 179بودن آن است« )همان:    آمیز یتموفقباشد و این امر شرط  مختاری شناسایی اشتراکات می

می  نشان  فدرالیسم،  او  و  مختاری  خود  که  از    یاندازهاچشمدهد  محافظت  برای  را  بهتری 

داده و در برابر  های مختلف قومی در یک کشور قرار  فرهنگ، زبان، مذهب در اختیار گروه 

کند که های را ذکر مینماید. قایی نمونه دولت مقاومت می  یساز همگنها و اقدامات  سیاست 

با   شده  ایهاد  مختاری  اشتراکات    بریهتک خود  شخصی،   بریهتک  برخلافشناسایی  منافع 

ن اونتاریو(  اند. اولین نمونه، تقسیم کانادا به دو استان انگلیسی نشین )آنگلوفو بوده  آمیز یتموفق

بوده است. مثال دیگر موضوع فدرالیسم در   1867و فرانسوی نشین )فرانکوفون کبک( در سال  

هند است که به اعتقاد او فدرالیسم در هند به کار گرفته شد تا تنوع زبانی و ثبات را برای کشور  

 
1. Yash Ghai 
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 (.180به ارمغان بیاورد )همان: 

 فدرالیسم و افزایش منازعات قومی. 2

نگرند و برآنند که فدرالیسم در بسیاری  بسیاری از این متفکران به فدرالیسم با شک و تردید می  

به   منتج  موارد  می  طلبییهتهزاز  بیشتری  قومی  دانشمندان و خشونت  این  از  بسیاری  شود. 

ترین معضلاتی که فدرالیسم با آن مواجه است، ناتوانی برقراری کنند که یکی از اصلیتصریح می

باشد و این در حالی است  می  طلبانهییجداهای  های قومی محدود و جنبشلح در خشونتص

ای چند قومیتی را در مرزهای جغرافیای کاملاً تعریف  نماید تا جامعهکه فدرالیسم تلاش می

 شده، ایهاد کند.  

ه هایی پرداختمتفکرانی است که به بررسی معض  اصلی پیش روی دولت  ازمایک  هچتر یکی   

گسترده آثار  هچتر  کنند.  ایهاد  را  فدرال  نظام  یک  دارند  سعی  که  سیاست   ۀدربارای  است 

های تمرکززدایی و  گرایی و جوامع قومی منتشر کرده و به موضوع ضعفاستعمارگرایی، ملی

»ملی نام  به  اثرش  در  او  است.  پرداخته  بازدارنده« فدرالیسم  اثبات    گرایی  که    رساند ی مبه 

فدرالیسم در اشکال مختلف   کهییازآنها،  یگردعبارتبهنماید.  فدرالیسم یک تناقض را ایهاد می

های اقلیت  خود، قدرت سیاسی بیشتر و در بسیاری از موارد قدرت اقتصادی را در اختیار گروه

فزایش ا  طلبییی جداهای مشابه برای استقلال کام  یا  شود تمایلات این گروه دهد، باعث میمی

های پایینی  یابد. ایهاد فدراسیون، برخی از کارکردهای دولت و منابع مرکزی را به سمت بخش 

کند. ممکن است فدراسیون باعث تحریک ها انحراف ایهاد میمناطق تغییر جهت داده و در آن 

ملی  ملیمناقشۀ  بالقوۀ  رهبران  اختیار  در  که  منابعی  و  پشتیبانی  با  زیرا  شود،  قگرایی  رار گرا 

 (Hechter’2000: 140).  گرایی بسیج و تههیز کندها را برای مقاصد ملیتواند آندهد، میمی

می  مثال  را  پاکستان  فدراسیون  جنبش هچتر  یک  افتادن  راه  به  دنبال  به  نهایت  در  که  زند 

طول کشید، باعث از دست رفتن بنگلادش   1970تا    1967در مناطق شرقی که از    طلبانهییجدا

چنین به انحلال و فروپاشی اتحاد شوروی و چکسواکی که به دنبال فروریختن  شد. هچتر هم 

کند. او مدعی است که این نظام با شکست  رخ داد اشاره می  1989نمادین دیوار برلین در سال  

دا تمایلات دولتمواجه شدند زیرا مرکز  از  یا هژمونی  اجبار  با  بود و  های  رای قدرت زیاد 

 
1 - Containing Nationalism 
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کرد. شاید بهترین نمونه معاصر مرتبط با جلوگیری می  یخودمختاریابی به  فدرال برای دست

این موضوع، کشور یوگسلاوی سابق است. در این مورد یک قدرت قوی مرکزی تلاش کرد تا  

جلوگیری به عم     1991تا    1948ف خود از سال  های مختلگرایانه جمهوریاز تمایلات ملی

»این کشور توسط یک نظم ساختاری که از    نویسد:ها را مدیریت نماید. هچتر میآورد و آن 

آرام کردن مناقشات    منظوربه  وضوح به شد و  طریق منابع دولت فدرال مرکزی به اجرا گذاشته می

 . (Hechter’2000’149)  ه داشته شده بود«های عضو طراحی شده بود، در کنار یکدیگر نگبین ملت 

است و   پذیریبآسکه چطور یک دولت فدرال تمرکز یافته  ای است از اینیوگسلاوی نمونه 

ملی تمایلات  قربانی  میسرانهام  میگرایانه  او  منابع شود.  است  ممکن  گوید:»تمرکززدایی 

بزنند و منهر به    یجمعدستهام  های فرهنگی فراهم نماید تا دست به اقدرا برای اقلیت  یشتریب

 ’Hechterممکن است نیاز به حاکمیت را از بین ببرد« )   حالین درعافزایش اعتراضات شود و  

ای در داخ  یک  منطقه  یخودمختارهای اقلیت برای  تقاضای گروه  ،( علاوه براین146 :2000

های اقلیت اگر گروه گریدعبارتبهکند. را مستعد خشونت قومی بیشتری می ها آن نظام فدرال، 

دولت بزرگدرون  فدرال  خودگردان    یخودمختار  درخواستتر  های  دولت  برای  شانس  یا 

یا استقلال دست به مبارزه    حقوقشان ها برای رسیدن به  که این گروه نداشته باشند، احتمال این

از قدرت باعث فراهم آمدن توان سیاسی و اقتصادی    ییتمرکززدا  کهیی ازآنهابزنند، بیشتر است.  

تر و مستعدتر برای اقدام به خشونت قومی آماده   هاآن شود،  های قومی میبرای رهبران اقلیت

با ضعف می اقتصادی و سیاسی نخبگان قومی  افزایش قدرت  این  او مدعی است که  شوند. 

شود. از دیدگاه هچتر، ازعه قومی میاقتدار یا قدرت دولت مرکزی همراه بوده که منهر به من

تواند منبع دیگری برای  تواند تا جایی پیش رود که به تهزیه منهر شده و میتمرکززدایی می

 (. Hechter’ 2000: 152خشونت بین قومی باشد )

گرایی و مشکلات ایهاد ای است که در زمینۀ ملیوالکر کونر یکی دیگر از متفکران برجسته  

فدرنظام  بیشتر های  که  است  معتقد  او  است.  کرده  تحقیق  قومی  مناقشات  بروز  عل   و  الی 

با پذیرش  های فدرال به خاطر به رسمیت شناختن گروههای نظامشکست  های قومی همراه 

ایده و  ملیقومیت  آنهای  مقالهگرایی  در  کونر  است.  »ها  نام  به  گرایی  ملی  های یاست ساش 

یا استقلال، با مخالفت   یخودمختاری اقلیت قومی خواستار  ها دهد که گروه نشان می   قومی« 

 
1 - The Politics of  Ethnonationalism 
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یابی به  های فدرال تمرکز یافته، علیه حق دستشوند. قدرت رو می قدرت مسلط دولتی روبه

نشان می   یخودمختار اتحاد  مقاومت  از  تا  داده  افزایش  را  اختیارات و وظایف خود  و  دهند 

نمایند، شورش از   ها را سرکوب کنند،کشور محافظت  امنیت و آرامش داخلی را تضمین و 

(. کونر بر آن است که  Conner’ 1973: 12یکپارچگی سرزمینی و سیاسی دولت دفاع کنند ) 

 ی خودمختارتا به    کنندیمهای که تلاش  نماید، زیرا گروه فدرالیسم شکلی از دور را ایهاد می

شوند و این امر خشونت  و میریا حکومت خودگردان دست پیدا کنند، با مخالفت و اجبار روبه 

شود  کند. ماهیت متناقض فدرالیسم موجب میبیشتری را ایهاد می  طلبیییجداهای  و جنبش

  طلبانهییجداهای قومی را که خواستار استقلال از طریق تلاش  تا فدرالیسم نتواند تمای  اقلیت

 و خشونت هستند، از میان ببرد. 

بر آن است که فدرالیسم اغلب باعث به وجود آمدن نهادهایی    دیگر جک اسنایدر    متفکر 

های قومی خاص، منافع اقلیت قومی خود را دنبال ها رهبران یا نخبگان اقلیتشود که در آن می

خوبی را   یهامشوقدهند. فدرالیسم  ها را به حقوق سایرین در دولت ترجیح میکنند و آنمی

موضوعات قومی بسیج  یسوبهای را کند تا حمایت و پشتیبانی گستردهیهاد میبرای نخبگان ا

تحلی  بردن    درواقعکند که نقش فدرالیسم،  (. اسنایدر ادعا میSnyder’ 2000’: 202نمایند. )

 های مختلف قومی است. توان دولت مرکزی و قوت بخشیدن به مناقشۀ ملی بین گروه 

های قومی که برای دستیابی به استقلال مبارزه ایی از قدرت، گروه دارد که تمرکززداو اظهار می  

برجسته میمی را  می کنند  افزایش خشونت  باعث  و  »تمرکززدایی   نویسد:شود. وی میسازد 

« گرددیمگرایی خشن دخی  است و منهر به انحراف اصلاحات لیبرال  سیاسی در افزایش ملی

(Snyder’ 2000: 206اسنایدر استدلال .) از منابع و قدرت سیاسی به   ییتمرکززداکند که می

شود، بر روی توان و اقتدار گرا میهای ملی تر شدن مناطق قومی و گروهکه باعث قویدلی  آن

رنگ شدن نفوذ  دولت مرکزی تأثیرگذار است و همین عام  باعث تضعیف دولت مرکزی و کم

 (.  Snyder’ 2000: 210شود )آن بر اجزای خود می

هایی ها و نیز چالش ها، فرصتتوان مزیتح شده در مورد فدرالیسم، میبا توجه به نظریاتی مطر

 فدرالیسم در افغانستان را مورد بررسی قرار داد.  

 
1 - Jack  Snyder 
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 های نظام فدرالی در افغانستان امتیازها و فرصت. 3

از    تمرکززدایی  موجب  سیاسی  نظام  نوع  این  که  معتقدند  افغانستان  فدرالی شدن  طرفداران 

تر ای قومی، تأمین حقوق شهروندی و اقناع عمومی، دسترسی آسان و سه  هقدرت، ح  بحران

همچنین از تسلط یک قوم و اتنیک خاص   .(2:  2014شود )پدرام،  شان می مردم به نمایندگان

ها و اقوام افغانستان جلوگیری کرده و ذهنیت ارثی دانستن قدرت از میان برداشته بر سایر گروه 

ان مادری و انتخاب شدن مسئولین محلی توسط مردم مح  فراهم  شده و زمینۀ تحصی  به زب

شود که باعث تهزیه نمی تنهانهشود؛ فدرالیسم در افغانستان همانند آمریکا، بلژیک و عراق می

(. این نظام تنها راه جلوگیری از توسعۀ 1:  2001کند )الهام،  واقعی را فراهم می  یسازملتزمینۀ  

های های سیاسی در میان نخبگان اقوام بوده، شقاق اعتمادیبی   یژه وبه ا و  هاعتمادیها و بی بحران 

می موجب  را  اجتماعی  عدالت  و  برابری  و  تحکیم  را  ملی  کاهش، وحدت  را  و قومی  شود 

میهم فراهم  را  سیاسی  امور  در  مردم  مستقیم  شرکت  و  متوازن  انکشاف  زمینۀ  سازد  چنین 

: تای بسازد )ظهوری،  صلح سرتاسری را نیز مساعد می  زمینۀ  حالین درع(.  2:  2012)فاریابی،  

چنین ای باشد که همۀ مردم افغانستان خود را در آن ببینند و همتواند آیینه(. فدرالیسم می12

کاری تواند راه(. در کنار این، می2:  1396ضامن صلح، امنیت، ثبات و یکپارچگی باشد )امیری،  

های گوناگون نژادی، لسانی و منطقوی باشد  مه دادن به نفاق برای ح  عادلانۀ مسائ  ملی و خات

هم74:  تایب)سراج،   عملیات (؛  نژادپرستی،  اداری،  فساد  ح   پتانسی   از  فدرالیسم  چنین 

رقابت  و  زیانتروریستی  )ارزگانی،  های  است  برخوردار  افغانستان  در  بار کشورهای خارجی 

2012 :6 .) 

ویژگی  و  بودن  کثیرالقومی  به  توجه  بودن  با  )فعال  افغانستان  جامعۀ  ساختاری  مهم  های 

نظام سیاسی فدرالی    ینکهابی، زبانی و ... در این کشور( و با توجه به  های قومی، مذهشکاف 

های مؤثر ح  اختلافات ناشی از گوناگونی اقوام، نژادها و مذاهب در یک سرزمین یکی از شیوه

و در بسیاری از کشورها نتیهۀ مثبت هم داده است؛   ،(2:  1369است )منصوریان و صداقتی،  

خواهد بود. این نظام زمینۀ   بخشیههنتظام فدرال در افغانستان نیز  توان گفت که نبنابراین می

های فردی شهروندان افغانستان را بیشتر خواهد ساخت، به آنان فرصت رسیدن به قدرت  آزادی

تر )در داخ  ایالت( را بیشتر فراهم خواهد ساخت؛ از فشار زیاد بر  تر و سه  مستقیم  صورتبه 

بیشتر مردم را فراهم حکومت مرکزی خواهد کاست و   فرصت مشارکت، دخالت و نظارت 

تر آنان  تر و ملموسهای قومی از طریق مشارکت عینیچنین رضایت گروه خواهد ساخت؛ هم
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در قدرت و استفادۀ آنان از منابع و امکانات مادی و معنوی کشور را فراهم خواهد ساخت.  

فره و  تضعیف  را  قبیلوی  فرهنگ  افغانستان  در  را  فدرالیسم  پذیری  همدیگر   صورتبه نگ 

رقابت واقعی کرد.  خواهد  تقویت  متوازنتر  رفاه  و  رشد  زمینۀ  ایالات،  میان  موجود  تر  های 

 افغانستان را نیز فراهم خواهد ساخت. 

 ها و موانع فدرالیسم در افغانستانچالش. 4

الفان فدرالیسم هایی نیز برای فدرالی شدن افغانستان وجود دارد. مخبدون شک، موانع و چالش 

چندپاره شدن مردم و    خواهیییجدادر افغانستان به این باورند که با استقرار این نظام، احتمال  

سوی همسایگان وجود خواهد داشت و آنان )کشورهای  ها و اقوام مختلف بهچنین تمای  گروه هم

(. 167:  1395گر همسایه( در امور داخلی افغانستان بیشتر مداخله خواهند کرد )خلیلی،  مداخله

( و به دلی  عدم  7:  تای به،  ای توازن اتنیکی، فرهنگی و زبانی )امیرزادباعث تغییر ریشه  حالیندرع

ها خواهد شد )علی گیری حکومت مرکزی قوی باعث پراکندگی هرچه بیشتر اقوام و گروهشک  

ای را دامن زده، اختلافات اجتماعی، فرهنگی چنین احساسات قومی و قبیله (. هم3:  1392پور،  

 (. 64: 1998و زبانی را آشکار کرده و به وحدت ملی لطمه خواهد زد )مبارز، 

ترین موانع  آیند را مهماند، مواردی که در پی میکسانی که با فدرالی شدن افغانستان مخالف 

می ذکر  افغانستان  فدرالی شدن  راه  مسائ   فرا  لحاظ  به  افغانستان  مناطق  همسانی  عدم  کنند. 

)همان:   و جغرافیا  اقتصادی، وسعت  65ژئوپلیتیک  لحاظ  به  ولایات  غیر همسان  (، وضعیت 

بلوغ نرسیدگی سیاسی و فرهنگی )خلیلی،  سوادی،  بی به  پراکندگی 91:  1395ناپختگی و   ،)

های نابرابر طبیعی در شمال، جنوب نژادی و ترکیب اجتماعی محلی و شهری نامتهانس، ثروت 

تنش  اجتماعی،  شدید  فقر  مرکزی،  مناطق  خاص و  جغرافیای  موقعیت  زبانی،  قومی،  های 

( و در ک  اوضاع نامناسب سیاسی و اقتصادی و نبود یک 7:  تایبافغانستان در منطقه )امیرزاده،  

توان، پراکندگی نژادی و ترکیب نامتهانس  (. از موارد فوق می2:  1396توافق عمومی )طاهری،  

را   توافق عمومی  نبود یک  و  اقتصادی  به لحاظ   عنوان به اقوام، وضعیت غیر همسان ولایات 

چنین مشخص شدن جمعیت افغانستان در  برشمرد. همترین موانع فدرالی شدن افغانستان  مهم

آید  تفکیکی نیز از موانع اصلی فدرالیسم در افغانستان به شمار می   صورتبهک  و جمعیت اقوام  

 تا تقسیمات ایالات بر مبنای آن صورت گیرد. 
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در این قسمت از بحث، نسبت اندیشۀ شهید مزاری و فدرالیسم مورد تحلی  و بررسی خواهد   

 ت.گرف

 شهید مزاری و فدرالیسم . 5

تاریخ افغانستان، تاریخِ حذف است. تاریخِ حذفِ مدام. قدرت سیاسی همواره یا در انحصار   

دیگر، تاریخ افغانستان، تاریخ    یربه تعبیک فردِ خاص بوده یا خانواده، قبیله و تبارِ مشخص.  

گاه ای از تاریخ افغانستان، تقسیم شده است و یا هیچ تر برهه انحصار است. قدرت سیاسی در کم

افغانستان یک بحثِ غریب و  ی دل  ینبه همتقسیم نشده است.   ، بحث مشارکت سیاسی در 

های زیادی را تهربه کرده است: شاهی مطلقه، شاهی  بیگانه است. افغانستان تاکنون حاکمیت

مهاهدین،   اسلامی  حکومت  دموکراتیک،  جمهوری  خان،  داوود  شاهانه  جمهوری  مشروطه، 

 )دورۀ کرزی تا اشرف غنی(. ری اسلامیامارت اسلامی طالبان و جمهو

ها همواره از یک خصلتِ مشترک برخودار بوده است: انحصارِ قدرت  اما تمام این حاکمیت

تر  تر یا بیشی انحصار کمها پدیدهاز این حاکمیت  یککدامکند، که در  سیاسی. حالا تفاوت نمی 

است.   داشته  را  آنچهوجود  قدرت  منطق  که  است  این  است،  پدیده   مهم  یک  افغانستان  در 

خصلتِ تاریخی قدرت در افغانستان    در واقع انحصار.  بوده است  انحصار  و آن  برساخته است

های سیاسی مختلف نشان داده  های گوناگون در نظام است. این انحصار البته خود را با چهره 

 است. 

داری دیگران را از خوانِ دولتکند و  در برابر این رویکرد که یکسره بر انحصار قدرت تأکید می

یافته و سیاست حذف رواج میمحروم نگه  از هر زمان دیگر شدت  بیش  این روزها  دارد و 

گیری یافته است، رویکرد مبتنی بر مشارکت سیاسی نیز در افغانستان وجود داشته است.  چشم

یری یک نظام گی فدرالیسم و ضرورت شک  های بارز این رویکرد، طرح مسئله یکی از نشانه 

عادلانه  است. ح   افغانستان  در  فدرال  با ساختار  مسئله سیاسی  نظام  ی  ایهاد یک  و  ملی  ی 

سیاسی غیرمتمرکز که بتواند از انحصار قدرت در دست یک فرد یا قوم خاص جلوگیری کند،  

 .حاکم در افغانستان بوده است یای مبارزان بسیاری در تاریخ اقوام غیرؤر

تلاش نموده است که از توزیع برابر قدرت طفره رود و نگذارد بنیاد متمرکز قوم حاکم همواره  

صورت جدی ی مسئله ملی« را به بحث »ح  عادلانه   که  یکسانبپاشد. یکی از    قدرت از هم فرو

  بود. مزاری شهید ،در افغانستان مطرح کرد
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  غرب کاب پرشلکوه  مزاری که خود دو سلال و ده ماه در برابر انحصلار جنگید و مقاومت شلهید 

بهای ویرانی را شلک  داد و در برابر کسلانی که روی تمام ادارات دولتی دراز کشلیده بودند و به

ح   کاب  بازهم از کرسللی حاکمیت دسللت نکشللیدند هرگز کوتاه نیامد، بدین باور بود، که: »راه

های این لیتی مخواهیم که کلیهاسللت«. او گفت: »ما می  یکدیگری افغانسللتان پذیرش مسللئله

دهی  ها حکومت آینده سلازمانسلرزمین هویت سلیاسلی داشلته باشلند و با توافق و شلرکت آن

گردد.« مزاری باور داشللت که: »دشللمنی اقوام در افغانسللتان فاجعه اسللت« و در کنار آن علاوه  

»ما تنها راه ح  مشلکلات افغانسلتان را تشلکی  یک حکومت فدرالی در این سلرزمین :که  کردمی

ها و اهداف کلیۀ خواسلت کنندهینتأمدانیم و معتقدیم که بدون ایهاد یک سلاختار فدرالی که یم

باشلد، بحران افغانسلتان ح  نخواهد شلد«. )احیاء هویت، های سلیاسلی میاقوام، مذاهب و گرایش

( زیرا ایشلان معتقد بود که یگانه راه ح  برای جلوگیری از حاکمیت متصللب و 39: ص 1374

باشد. در حقیقت، پایۀ اصلی اندیشۀ در کشلور می یسلمفدرالریاسلتی، همانا تحقق سلیسلتم    متمرکز

و تمرکز قلدرت حلاکمیلت، در یلک چوکلات متمرکز   شلللدنفربلههملانلا جلوگیری از    یسلللمفلدرال

های  باشلد. که در چنین سلیسلتم حکومتی، حاکمیت بر پایۀ اصل  تقسیم قدرت به زونریاسلتی می

کند. به مختلف، برابری مشلارکت همۀ اقوام و اقشلار کشلور را در سلاختار ادارۀ سلیاسلی تأمین می

قد اسللت و اعلان هم کرده که آیندۀ  »حزب وحدت معتهمین علت صللراحتاً اعلان فرمود که: 

سلرنوشلت خود،   ۀدربارافغانسلتان توسلط سلیسلتم فدرالی اداره شلود؛ تا هر ملیت احسلاس کند که 

خودشلان تصلمیم بگیرند. حالا عملاً مناطق در دسلت مردم اسلت اگر در ایهاد یک دولت فدرالی 

تسللط    جاتهزارهرد و در توافق نشلود، اصللاً مرکز در شلمال تمرکز ندارد. در هرات تسللط ندا

دارند، هم امکانات دارند و هم وسللیله. تنها راه سلللاح  ندارد. هم در آنها تشللکیلات دارند هم 

سلللازد و هم باعث  ها را قانع میدهد و هم ملیتح  که هم افغانسلللتان را از تهزیه نهات می

ها در افق ملیتشلود، یک سلیسلتم فدرالی در افغانسلتان اسلت که در آن تومی  حقوقشلانتضلمین 

د. یک حکومت نباشلل  گیرندهیمتصللمنظر گرفته شللود، عنعنات در نظر گرفته شللود و خودشللان 

شلود که این قانون فدرالی برای پاکسلتان خوب اسلت،  مرکزی هم داشلته باشلند. این چطور می

برای آلمان خوب اسلت، در هند خوب اسلت، در آمریکا خوب اسلت، وقتی در افغانسلتان آمد، 

بوده اگر قانون فدرالی   فشلارتحتهای که محروم بوده و نباید باشلد. ملیت  طوریناشلود. بد می

شلوند و شلوند، در آینده کشلته نمینمی  عامقت گونه تضلمین وجود ندارد که در آینده  نیاید هیچ



 

 

ره
ما

 ش
ی /

اس
سی

وم 
عل

ی 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
و ف

د
 

کم
 وی

ت
یس

ب
 / 

ان
ست

تاب
و 

ار 
به

 
14

02
 

20 

 

شلان را خودش باید شلان این اسلت که سلرنوشلتگیرند. تنها اطمینانقرار نمی  فشلارتحتدر آینده 

 (. 38: ص1374یین کنند«. )احیاء هویت، تع

که  آمدهیشپمزاری از فدرالیسلم رفع مظالم گذشلته بود. او با توجه به شلرایط )ره( هدف شلهید 

نتیهۀ عملکرد احزاب سلیاسلی در پیشلاور و کاب  بود، از تهربیات گذشلته ترس داشلت. او در 

  "در پیشلاور "کند که روایتگر هراس او از تکرار تهربه گذشلته اسلت: »ای را نق  میجای خاطره

اند، دره بود که احوال آمد، شللمال سللربلند قیام نموده  جاهمانبا براداران صللحبت نمودم، در  

جات در ف قهرمان قیام نموده، به دنبالش چهارکنت قیام نمود، طول نکشلید که مردم هزارهصلو

مرکزی، ظرف سلله ماه چند ولسللوالی را آزاد نمودند، یادم هسللت، همین   پرورقهرمانمناطق 

خواهند نفی کنند اند و دیگران را میی پهن شلده، نشلستهاند و بر سلر سلفرهافرادی که امروز آمده

انقلاب اسللامی  ینبعدازااند، همان روزها در پیشلاور برای ما گفتند که را فراموش کرده  آن روز

جات قیام خورد چرا؟ برای اینکه مردم شللمال و مردم هزارهتضللمین پیداکرده و شللکسللت نمی

خندیدم و گفتم که در وقتی که مردم ما با انگلیس مبارزه   هاآننمودند. من همان روز در جواب  

علمدار قیام بودند و این اشلغالگران انگلیسلی بیگانه را از کشلور بیرون راندند، در وقت  کردند و  

داده بودنلد ولی بعلداً وقتی کله آملدنلد،   "غیرت زی"برای مردم ملا لقلب    هلایسانگلمبلارزات علیله  

  اتفاقاًنبودیم،  "غیرت زی"حکومت کردند و بر جان و مال مردم مسللط شلدند، دیگر ما آن روز  

: ص 1374)احیاء هویت،  شلود«ئله امروز هم پیش آمده اسلت، متأسلفانه تاریخ تکرار میآن مسل 

7-16). 

 نتیجه 

شهید مزاری راهکار سیستم فدرالیسم را برای ح  بنیادی بحران کشور افغانستان، که منهر به 

ان معتقد ایشگردد، ارائه داد.  مرکزی می  العنانمطلق و   یرعادلانهغتغییر سیستم ریاستی متمرکز،  

بود که افغانستان از نظر قومی و فرهنگی متکثر است و در سیاست این کشور باید نظام فدرالی 

فدرالی   نظام  در  زیرا  شود؛  و  حاکم  مشاغ   برای  رقابت  ایهاد  و  سیاسی  احزاب  توسعۀ 

کند و به منافع همه  ای افزایش پیدا میهای جدید منطقههای جدید ایالتی در بروکراسیفرصت

و سرانهام به نظام فدرالی به عنوان بهترین روش توزیع قدرت گیرد  جه جدی صورت میتو

 ورزید.های متنوع سیاسی و اجتماعی تأکید میمیان گروه 
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 در افغانستان آن های فدرالیسم و زمینه

 

 * محمدآصف جوادی

 چکیده 

که   است  ساختاری  فدرالی،  آنساختار  و   در  کشور  مرکز  میان  حکومتی،  اختیارات  و  قدرت 

توان در  . ردپای فدرالیسم را میشده استهای محلی به گونه هوشمند و متوازن تقسیم  دولت

از دیدگاه برخی   انسان یافت.  اندیشه سیاسی  تاریخ  شهرهای یونان  ، دولتیشمنداناندژرفنای 

، ساختار فدرالی یشا مدرنپ)فئودالیسم(    داریینزمهای میانه در دوره  های سدهباستان و امپراتوری

و داشته اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی،  زندگی  مظاهر  دیگر  مانند  رنسانس  از  پس  فدرالسیم  اند. 

کثرت« و کثرت در عین وحدت،   یندر عای به خود گرفت که »وحدت  تازه   اجتماعی، چهره

ها  نیازها، فرصتفدرالیسم، اصول، پیشینه، اهمیت، پیشمقاله به ساختار    این  آن است. در  یدواژهکل

 های مناسب فدرالیسم در افغانستان پرداخته شده است. و تهدیدها، آینده و زمینه

 

 دولت، ساختار، فدرالیسم، فدرال، فدراسیون و کنفدراسیونواژگان کلیدی:  

  

 

 ( m.asef9090@gmail.comدانشجوی دکتری علوم سیاسی )ایمیل:  *
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 مقدمه

ساختار یک  جهان،  سراسر  در  فدرالیسم  پرطرفدار  امروزه  گذشته   سیاسی  سده  در  تنها  است. 

اداره خود    یجهان به دلای  گوناگونی، ساختار فدرال  یزودرشترها کشور  میلادی ده برای  را 

 اند. توسعه کمی و کیفی فناوری ارتباطات و آگاهی، پیامدهای پارادوکسیکال و متناقضبرگزیده

شدن شتاب گرفت و »دهکده جهانی« مارشال را  سو، فرایند جهانینما را به دنبال داشت. از یک

اقتصادی، فرهنگی و های سیاسی،  به گونه آبژیکتیو و انضمامی عینیت بخشید و ایهاد سازمان 

ها را فرهنگ دیگر خرده  یاز سودهه پسین شاهدی بر ماجرا است.    در چندالمللی  ای بینمنطقه

شدن استقلال نسبی را تهربه و خود را  امیدوار به حیات و زندگی دوباره کرد تا در پرتو جهانی 

وی، چکسلواکی و  شوروی پیشین، یوگوسلا  یر اتحاد جماهبازسازی و بازنمایی کنند. فروپاشی  

می  را  اروپا  اتحادیه  از  انگلستان  اتوان  خروج  به    یندر  تمای   بنابراین،  کرد.  یادآوری  راستا 

، فدرالیسم هایناز اای و خودمختاری جغرافیایی روزافزون است. گذشته  های محلی، منطقهآزادی

ود ارائه شده است.  از وضع ناگوار موج  رفتبرونپاسخ به یک پرسش مهم و عینی برای    عنوانبه 

اند، یا کشورهای  ها فعال و در آستانه فروپاشی بوده های اجتماعی آنکه شکاف   ییکشورها  یبرخ

آمدن و گزینش   کنار هماند، با  بینی که در معرض تهدید کشورهای نیرومند بوده کوچک و ذره 

  اند.ساختار فدرالیسم از فروپاشی و استحاله شدن جلوگیری کرده

 یموهمفبررسی 

 فدرالیسم

از ریشه لاتینی فدوس به معنای سوگند گرفته شده است. این واژه در روم باستان    « فدرالیسم»

. زیرا  شده استهای فدراسیون و کنفدراسیون از همین ریشه ساخته  به معنای قرارداد بود. واژه

کردند که نه مستعمره روم و نه بخشی از امپراتوری روزگار اقوامی در مناطقی زندگی می   در آن

 : 1401  )دانش،  نامیدندقراردادی »فدرا« می  بر اساسها را  سرزمین  گونهیناها  رومی  روم بودند.

( به معنای متحد شدن است. کشورهای  federerاند، واژه فدرالیسم از فدرِر )برخی گفته   .(32

رو  شوند. ازاینشوند، فدراسیون نامیده می های ورزشی و کارگری هرگاه متحد  کوچک و گروه 

 
1 -federalism 
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 پاک،  و حکومتی است )خوبروی  یاسینظام سم به معنای ساختار و هم به معنای  فدرالیسم ه

یگانگی   یندر عای بر اساس حفظ گوناگونی  تفکر و فلسفه   ،ایدهفدرالیسم،    .(16  ،1: ج1389

 . (206 تا:بی )رضایی، است.

ها  های سللده بیسللتم میلادی بود و هدف آن ایهاد وحدت میان ملتفدرالیسللم یکی از ویژگی

هلای از راه ایهلاد حکومتی فراتر از حکوملت  یکپلارچگیگرایش بله وحلدت و    یلک گونلهاسلللت.  

های جوامع کوچک، میان کند با حفظ موجودیت و ویژگیمحلی اسلت. فدرالیسلم کوشلش می

فدرالیسلم مخالف ناسلیونالیسلم   روینازاآنان اتحادی به وجود آورد و نیازهای آنان را تأمین کند. 

  (.45:  1384است )موتمنی،

 فدرال

)رضایی، فدرالیسم.  تحقق خارجی و عینی ایده  .شدن پنداره فدرالیسم  یعملیاتیعنی    « فدرال»

های ایالتی به کار حکومت مرکزی یا ملی، در برابر حکومت  درباره  یکادر امر( این واژه  206تا:بی

ای کاربردی و  یا منطقه  در کشوراندیشه فدرالیسم    کهیهنگام  .(240:  1383،یآقا بخش رود )می

دولت شد،  حکومتهعملیاتی  و  و  ا  رسیدند  توافق  به  جغرافیایی  رویکرد  با  موجود  های 

ها و  ها امضا کردند و حاکمیت شک  جدیدی به خود گرفت، دولتزمینه یندر اقراردادهایی را 

 . شوندمناطق عضو این اتحاد موصوف به صفت فدرال می

 فدراتیو

معنا اص  آشتی دادن  فدراتیو استوار است. فدراتیو دریک یسازوکارها  بر اساسهر فدراسلیونی  

امروزه فدراتیو، مترادف فدراسلللیون اسلللت و  .(206  تا:بی )رضلللایی، قدرت و آزادی اسلللت

فدراتیو نیز گفته  شللود،فدراسللیون اطلاق می  دسللتینازاگونه که به کشللورهای متحد همان

و فدراتیو را برای جمهوری روسلیه و های همگانی واژگان فدراسلیون شلود. چنانکه رسلانهمی

 برند.مانند آن به کار می

 فدراسیون 

 
1 -federal 
2 -federative   
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می  فدراسیون  پدید  کشور  یا  ایالت  نام  به  سیاسی  واحد  چند  اتحاد  از  که  است  آید.  دولتی 

اند، حقوق خودمختاری و خودگردانی دارند اما امور واحدهایی که فدراسیون را به وجود آورده 

گذارند. قانون اساسی فدراسیون چهارچوب اختیارات داخلی  فدراسیون وامیخارجی خود را به  

 )آشوری،  کندها معین میواحدهای عضو و نیز حدود نظارت دولت مرکزی )فدرال( را بر آن 

1394 :238). 

جمهوری متحده تشلکی  شلده  یهااز حکومت، فدراسلیون، کشلوری اسلت که یومنتسلک یدگاهاز د

حاکمیت یا  در آناز دیدگاه گارنر، فدراسلیون حکومتی اسلت که  .(375:  1391 ،یومنتسلکباشلد. )

که  شلده اسلتتقسلیم   یاگونهبههای محلی  قدرت سلیاسلی، میان حکومت مرکزی و حکومت

دولت  سللخن از کهیهنگام .(339 :1384 )عالم، در حوزه خود اسللتقلال دارند  هااز آنهریک  

 -  اسلللت و(  هلا)ایلاللت  محلیهلای  گردهملایی و اتحلاد دوللت  بله معنلاییلد  آبله میلان می  فلدرال

فدرال   قانونسللیون، در فدرا  دارند.مشللترک   یقانون اسللاسلل یک    ههم -  برخلاف کنفدراسللیون

امور سللیاسللت و وظیفه دارد دارد. دولت فدرال نیز  و برتری  التاصلل  ،قانون ایالات نسللبت به

 یندر اهلای فلدرالی  ه اشلللتراک نظلاموبکنلد. وج  فلدرال ملاحظلهرا میلان اعضلللای    یگلذارقلانون

 :استها ویژگی

 )ایالات( گوناگون سرزمینیتقسیم کشور به مناطق  -1

 فدرالمرکزی دولت  هاییاستسو مداخله ایالات در  نقش -2

 هاگیریتصلمیمرا داشلته باشلند و در انهام وظایف خود   هزینهها  اسلتقلال مالی ایالات، تا آن -3

 .(10تا:بی )رولاند شتورم،حفظ کنند.خویش را  اقتدار

شللود، در زبان  های متحده از راه فدرالیسللم اطلاق میبه دولت کهینبر اواژه فدراسللیون افزون  

کوشلش   یهدف مشلترکپی  های ورزشلی،کارگری و...که درها و انهمنفارسلی بر اتحاد سلازمان

 .(241: 1383 ،یآقا بخششود )کنند نیز اطلاق میمی

 ون کنفدراسی

اتحاد چند کشور که مهموعاً،  یونکنفدراس از  درآمده   یصورت دولت واحدبه   عبارت است 

 
1 -federataion 
2 -confederation 
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المللی یم که چند دولت مستق  از طریق یک قرارداد بین یگومی  زمانی از کنفدراسیون سخن   باشند.

 دیگر   برابرخارجی و دفاعی مشترک در    سیاست  ن،باشند. وجه مشترک کنفدراسیو  یوستهپهمبه 

  استقلال خود را در امور داخلی حفظ  ،در کنفدراسیون  کنندهشرکت . کشورهای  استکشورها  

ادارای حق خروج    رسماًکرده و   و    یقانون اساساگر در اتحادیه کشورها،    .است  اتحاد  یناز 

نامیدهیگانه  یگذارقانون مرجع   کنفدراسیون  باشد،  نداشته  وجود  اتحادیه می   ای  که  شود 

نسبت به فدراسیون است. اگرچه کشور سویس، به گونه رسمی کنفدراسیون سویس    تریانبنسست 

می اما  خوانده  )آشوری،  درواقعشود  است  کنفدراسیون239:  1394  فدراسیون  برخلاف    (. 

متحد فرمانروا باشد،    هایدولت  که بر شهروندان همه  یستن  یقدرت مرکز   یک  یدارا  یون،فدراس

  خود آزادند.  یو خارج یداخل  یاستعضو، در س یهادولت

 های کنفدراسیون: ویژگی

نمایندگان دولت با حضور  نهادهایی  ایهاد  کنفدراسیون،  اداره  این برای  است.  های عضو لازم 

 شود. المللی تأسیس میهای بیننهادها در چهارچوب معاهده

حضور دارند.   در آنهای عضو  ترین نهاد کنفدراسیون، مهمعی است که نمایندگان دولتمهم

 های مشترک برابر است. آرای کشورها در تصمیم

 دارد: یژهکار و سه گونهمهمع نمایندگان 

 المللی.های بیناجرایی: اعلام جنگ و صلح و امضای قراردادها و معاهده -الف

 پول مشترک و هماهنگی دادوستد بازرگانی.تقنینی: تعیین عنوان  -ب

 .(192: 1396 )ویژه، اختلافات درونی کنفدراسیون وفص ح قضایی:  -ج

 تفاوت فدراسیون و کنفدراسیون 

اتحاد دولت  بنابر یک رشته منافع و مصالح مشترک، متحد کنفدراسیون  های مستقلی است که 

ها و مناطق  انحلال نیست. برخلاف فدراسیون که دولتاند و این اتحاد دایمی و غیرقاب   شده 

 مستق ، پس از تشکی  فدراسیون، از نظر حقوقی حق فسخ و انحلال ندارند.

در کنفدراسللیون، اعضللا و واحدهای تشللکی  دهنده حاکمیت و اسللتقلال خود را از دسللت  

شلللود. در میهای مسلللتق  و حکمران گفته دهند. ازاین رو به کنفدراسلللیون، اتحاد دولتنمی

دارند و فدراسیون ایهاد های ملی خود برمیفدراسلیون هنگامی که اعضلای آن دست از حاکمیت

 گیرد.شود، حاکمیت جدیدی شک  میمی
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در کنفدراسلیون قوانین کشلورهای عضلو برای آنان محترم اسلت. قوانین کنفدرال وجود ندارد. 

کند، بدان زی کنفدراسلیون وضلع میهرگونه مقررات عمومی و مشلترکی که هیأت یا مهمع مرک

اند. در فدراسللیون علت الزام آور اسللت که کشللورهای عضللو آن را به عنوان یک قانون پذیرفته

 شود.های محلی نسخ و قوانین جدیدی وضع و الزام آور میقوانین دولت

در کنفدراسلیون، هرکسلی تنها شلهروند دولت مسلتق  و متبوع خودش اسلت. حقوق و تکالیفی 

که شلهروند دولت محلی بت به دولت متبوع خود دارد. در فدراسلیون هرکسلی افزون برایننسل 

رود. حقوق و تکالیفی نیز ازاین جهت برای خودش است، شهروند دولت فدرال نیز به شمار می

 شود. آنان افزوده می

( 340: 1384آید.)عالم،ها اسلت، دولت جدیدی به وجود نمیدر کنفدراسلیون که اجتماع دولت

در باره کشلوری آن  تصلمیمات  دارد و  یاسلیو سل  یادار یتدارد که ماهوجود   یمشلترک یشلورا

از   عضلو در برابر تصلمیمات شلورای یاد شلده، . دولتنماینده آن کشلورمگر با توافق    یسلتنافذ ن

جدیدی را به وجود  ( فرایند فدراسلیون سلازی دولت42: 1401. )دانش،حق وتو برخوردار اسلت

 شود.گذاری میهای حکومتی جدیدی پایهقوهآورد. می

الملل  اسلللت، املا در هلای عضلللو، حقوق بیندر کنفلدراسلللیون حقوق حلاکم بر روابط دوللت

 (91: 1384فدراسیون، حقوق حاکم بر اعضای دولت فدرال، حقوق داخلی است. )قاضی،

در  اما دهند.یخود را از دسللت نم  یللالمینب یحقوق یتشللخصلل  یون،کشللورها در کنفدراسلل 

 دهند.یرا از دست م یللالمینب یحقوق یتشخصسیون، فدرا

 ولی شلود.یفدرال مراجعه م یبه قانون اسلاسل   سلیون،ها در فدرادولت میاندر صلورت اختلاف 

 گردد.یالمل  مراجعه مینبه حقوق ب یوندر کنفدراس

 شلود.یشلناخته م یبا دولت مرکز یتتابع سلیوندر فدرا یاسلت ول مسلتق   یوندرکنفدراسل   یتتابع

 (10تا:)رولاند شتورم، بی .گرددیم یهادا یونچند فدراس یوندطور معمول از پبه کنفدراسیون

 پیشینه فدرالیسم

موجود در    یشهرها دولت رسانند.  تاریخی ساختار فدرالیسم را به یونان باستان می ردپای پیشینه

آوردند. این قراردادها به  هایی را به وجود میقراردادهایی میان خودشان، اتحادیه  یهبر پایونان  

می امضا  آنان  میان  مذاکره  از  پس  و  آزادانه  اساس شد.  گونه  اخت  بر  از  بخشی  یارات قرارداد، 

های بازرگانی و دفاعی نهادهای  یافت و در برابر آن همکاری در بخش کاهش می  شهرهادولت
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های امروزی مانند توان به ساختارهای کنفدراسیونها را میآمد. این اتحادیهمشترک به وجود می

 .(15، 1ج :1389 پاک،)خوبروی  کرد

م. 1728در سلال   یومنتسلکین شلد. و پرودون تدو  یومنتسلکاندیشله دولت فدرال مدرن توسلط  

های کوچک و مسلتق  که با اتحاد، دولت کشلور با سلاختار دولت  یندر اسلفری به آلمان کرد و 

های خود این کشور را دولت فدرال آلمان رو شد. در یادداشتتری را تشکی  دادند، رو بهبزرگ

نلامیلدنلد. بله  مللت آلملان« میهلا دوللت خود را »امپراتوری مقلدس روم  نلامیلد در حلالی کله آلملانی

ای  القوانین با برجسلته سلاختن دولت فدرالی، گزینه تازههمین دلی  مونتسلکیو در کتاب نهم روح

از سلاختار دولت مدرن را طراحی کرد که قدرت مطلقه شلاهان اروپا را به چالش کشلید و مفهوم 

 یزدهسل ( در دوره جدید، 33: 1401تفکیک قوای حکومتی را در قالب جدیدی ارائه کرد. )دانش،

را با    یکامتحده امر یالاتم. ا1777اسللتقلال درسللال   یهاپس از جنگ  یکامسللتعمره امر  یالتا

 یمسللتق ، دارا یجمهور یکها، از مسللتعمره  یکدادند و هر ی تشللک  یونسللاختار کنفدراسلل 

 یونسلاختار کنفدراسل  یلادلفیاف یونم. در کنوانسل 1787بودند. درسلال   یاسلاسل و قانون یتحاکم

 ( 505 :1389)اردان،  شد. ی به فدرال تبد یکا،امر

 اهمیت فدرالیسم 

کرده   نامگذاری  یسمقرن فدرالی،  کشور  یماترا از نگاه تقس  بیستم  سدهاز صاحب نظران    یبرخ

 در مهموع اما امروز    ،داشت  در جهان وجودکشور فدرال    (9)  نه  تنها  بیستمبودند. در آغاز قرن  

 .(37: 1401، شود )دانشی اداره میفدرال ساختارکشور با  بیست وهشت

جغرافیایی اسلت. تا سلال  -های سلازماندهی سلیاسلیترین شلک امروزه فدرالیسلم یکی از متداول

م. دسلت کم نوزده کشلور فدرال در جهان وجود داشلت و بیسلت ویک کشلور دیگر بدون  1993

توان از سلله کنفدراسللیون کردند. افزون براین، میپیروی میعنوان فدرال از اصللول فدرالیسللم 

شلود که در ظاهر  هایی گفته میفراملی و بیسلت وسله دولت همبسلته )دولت همبسلته به دولت

اسلتقلال دارند اما ازنظر قانون اسلاسلی، برای مقاصلد و اهداف خاصلی وابسلته به دولت دیگر 

ها سلازِکارهای هسلتند که تان(، اتحادیه )اتحادیهاسلت. مانند کانادا و اسلترالیا نسلبت به انگلسل 

تر، به شلیوه نامتقارن پیوسلته و بزرگ اسلاسلی با دولتتر ازنظر قانونهای کوچکها دولتدرآن

هایی ها و حکومتهای مشلترک به دولتوابسلته اسلت.( وحکومت مشلترک نام برد. )حکومت

 .شوند(گر اداره میدو یا چند دولت دی شود که با نظارت مشترکگفته می
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ترین مفهوم، بر پیوند مردم و واحدهای سلیاسلی در اتحاد پایدار، اما محدود  فدرالیسلم در گسلترده

براسلاس رضلایت دوسلویه ناظر اسلت. فدرالیسلم را باید به گونه نوعی دموکراسلی »مادر« مانند 

 .(988  :1383،  2ج  )لیپسلللت،  دموکراسلللی پلارلملانی یلا دموکراسلللی مسلللتقیم در نظر گرفلت.

 (74: 1382اساسی امریکا است )بارنت، اساسی فدرال، قانونمشهورترین قانون

 در باره درک اهمیت فدرالیسم، یادآوری چند نکته سزاوار است:

جمعیت جهان را دربر   % 40اند که امروزه در حدود سللی کشللور جهان، نظام فدرال را برگزیده

 گیرد.می

های پهناور هسلتند، یا شلمار بزرگی از که دارای سلرزمینهای جهان  نزدیک به همه دموکراسلی

 جمعیت جهان را دارند، ساختار فدرالی دارند.

های مسللحانه بودند، در دوره صللح و آشلتی هایی که در گذشلته دسلتخوش درگیریسلرزمین

بی اند مانند بوسنی، کنگو، عراق، سودان، افریقای جنوح  برگزیدهسلاختار فدرال را به عنوان راه

 (21 :1402و... )اندرسون، 

جهان تحت    یتجمع%  56 عملاً بیسلت ویکم،در آغاز قرن  اسلت:  همچنین در آمار دیگری آمده

یعنی آن  تای. از لحاظ مسلاحت از هشلت کشلور بزرگ جهان، هفتکنندی میزندگ  ینظام فدرال

نلد. فلدرال دار  نظلام  ینهنلد و آرژانت  یلا،سلللترالا  یل ،برز  یکلا،متحلده آمر  یلالاتکلانلادا، ا  روسلللیله،

 یلومترک 211و  یتنفر جمع 52441با س یونو یتسک تسللنجهان   یکشللور فدرال ینترکوچک

 (38: 1401)دانش، .استمربع مساحت 

 نیازهای فدرالیسمپیش

توسعه، جامعه نیز همانند  به شرایط و    فدرالیسم  نیاز  مدنی، دموکراسی و هرموقعیت دیگری، 

دزمینه ساختارارد.  هایی  سو،  یک  بستر    فدرال  از  هر  پذیرفته    یفرهنگ در  سیاسی  بارور و    و 

، باشند. ازسوی دیگر  شتهتفاهم و تحم  مخالف و نقد را داسیاستمداران باید فرهنگشود و  نمی

باشند. فرهنگ   برخوردار  گیری جمعیو تصمیم  مشارکت  ،فرهنگ مدارا  ازشهروندان نیز باید  

نظام   بنیانگذاریطورکلی شرایطی برای    به  فدرالی است.  اساسی نظامایطکثرباوری یکی از شرت

 شود:می اشاره  به چند مورد  گونه فشردهکه به  هدشفدرال برشمرده  

سللیسللتم  عملی سللاکنان سللرزمین موردنظر برای اسللتقرار تمای  ذهنی و وجود اراده جمعی و
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 جللبرفرانلدوم،    و  پرسلللیدموکراتیلک مثل  هملههلای  فلدرال. یعنی موافقلت اکثریلت مردم از راه

 شود.

له أتصلریح این مسل   سلاختار حقوقی مناسلب که وجود سلیسلتم فدرال را به رسلمیت شلناخته باشلد.

 .در قانون اساسی لازم است

 بنیادینیاز اسلاسلی و پیشط  شلر  ،وجود چندین واحدسلیاسلی مسلتق  در درون کشلورفدرال

 فدرال است. ساختارتشکی  

ایهاد کشلور فدرال   همه واحدهایی که تمای  خود را برای  اقعی قدرت دموکراتیک درسلاختار و

تهربه   .فدرال وجود داردسللاختار و  سللالارجامعه مردمرابطه معناداری بین   اند. ظاهراًکردهاعلام 

تواند اجرا غیر دموکراتیک هرگز نمی دهد که سلاختارهای سلیاسلیکشلورهای فدرال نشلان می

شلرط لازم  ،بودن سلاختار سلیاسلی حکومت مرکزی  رال واقعی باشلد. دموکراتیکفد  نظامکننده  

 (199تا:)رضایی، بیاست.

اول یک  اسللت:کردهیادآوری کشللورفدرال   برای تشللکی  یکدیگر هم شللرط    دیسللی دوآلبرت

 دارند.هم  اتاریخی و نژادی ب،  به دلای  مکانی یگروه از کشلللورهایی که شلللک  بسلللیار نزدیک

که شلهروندان  آید. دوم اینکشلور به وجود می در دید مردم، یک ملیت مشلترک برای آنکه  چنان

داشلللتله  محلی و دوللت ملی،    عزم برای حفظ اسلللتقلال دوللت  یگلانگی ملی وتملایل  بله  

 (199تا:)رضایی، بی.باشند

 اصول اساسی فدرالیسم 

 اصول استوار هستند:  های فدرال براینفدرالیسم چند اص  اساسی و بنیادی دارد که همه نظام 

 عدم تمرکز.  

نخستین اص  فدرالیسم، عدم تمرکز است. ساختارسیاسی فدرالیسم دارای مرکز واحدی نیست  

یابند. اساسی و شبکه ارتباطی مشترک، پیوند میای دارد که با قانون بلکه مراکز جداگانه و چندگانه 

دولت از  نمایشگر شماری  برابرفدرالیسم  اما  درآغوش مهموعههای جداگانه  و  ،  نهادها  از  ای 

به کانون سازمان  تر یا خردتر  های درشتها و کلونی های فدرال است که هرکدام ممکن است 

در برابری و همترازی آنان تأثیرگذار    بندی )خرد و بزرگ بودن( تقسیم شوند. البته این تقسیم

رم سلسله مراتبی قرار دارد که  ای بودن اعضای تشکی  دهنده فدرالیسم، در برابر هِنیست. شبکه 

رو فدرالیسم دارای مرکز قدرت و محیط پیرامونی نیست  قدرت در اختیار رأس هِرم است. ازاین
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 تا نخبگان ازاین راه به مرکز متص  و جذب شوند.

 دموکراسی 

به دموکراسی دارند. ازاین های نظام کنند که  رو استدلال میساختارهای فدرال گرایش فراوانی 

فدرال واقعی باید دموکراتیک باشند تا مردم و بویژه برگزیدگان قانونی را در هربخشی به مشارکت  

دموکراسی با  سنهش  در  فدرال  دموکراسی  نسبتاً وادارد.  مقدمات  مهموعه  پایه  بر  دیگر  های 

   تری بنا شده است.گوناگون 

 ابزارهای مهار و موازنه

ای  از ابزارهای مهار و موازنه استوار است. واحدسیاسی باید به گونه ای  دموکراسی فدرال بر سامانه 

ساخته و پرداخته شود که هر نهادی زیر نظارت و موازنه نهادهای دیگری قرار گیرد که براساس  

ویژه اقتدار  بقایقانون،  برای  و  دارند  واجتماعیحیاتای  کافی  سیاسی  خودمختاری  از  شان 

 ند »بلندپروازی، با بلندپروازی مهار شود.« ابرخوردارند. چنانکه گفته

 مذاکرات علنی 

شان به  وگو باید در میان نهادها و نمایندگانوگو را فراهم کند. گفتفدرالیسم باید امکان گفت 

درهمه  مذاکره  پذیرد.  انهام  فدرال،  فرایندسیاسی  قانونی  اجزای  از  یکی  عنوان  به  علنی  گونه 

وگو را به عنوان بخش جدایی یسم یگانه ساختاری است که گفت دهد اما فدرالها روی می نظام 

 آورد و مشروط به این است که علنی و در دسترس باشد. ناپذیر این فرایند در می

 قانونمداری 

های فدرال، برای پدید آوردن  های فرایند عدم تمرکز، مهار، موازنه و مذاکره در نظامپیچیدگی

اساسی مکتوب درج شوند و مورد توافق دو طرف باشند، محرک مقررات روشنی که در قوانین

مکتوبی لازم و ضروری است  اساسیروند. برای ایهاد ساختار فدرال، قانون نیرومندی به شمار می

 اند، درک مشترکی به دست آورند.  اند یا به آن پیوستههمه کسانی که نظام فدرال برپا کردهتا 

 واحدهای ثابت 
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قانون  موجب  به  فدرال  ساختارهای  در  واحدسیاسی  تقسیمات مرزهای  است.  ثابت  اساسی، 

است   ممکن  باشد.  هردو  یا  همپیوندی،  یا  سرزمین  براساس  است  ممکن  فدرال  جغرافیایی 

تشکی  دهنده فدرال، غیرسرزمینی هم باشد اما درحقیقت تقسیم قدرت برپایه سرزمین،  واحدهای  

 ( 989، ص2: ج1383بندی است. )لیپست، ترین شیوه تقسیمرایج

 های فدرالشیوه پیدایش دولت

زمینهنظام  در  فدرال  آمدههای  پدید  گوناگونی  کاملاً  شرایط  و  هرها  از  اند.  نتیهه   یک  آنان 

اند. گزینش هایی بوده که رهبران سیاسی و نیروهای بزرگ تاریخی انهام دادهشاختصاصی گزین 

دوباره   ساماندهی  واحد،  کشور  در  متعدد  واحدهای  آوردن  گردهم  برای  ساختارفدرالیسم 

کشورهای گوناگون در ساختارنوین فدرال، و گاهی با ترکیب هردو فرایند، بوده است. درباره  

شود که رهبران سیاسی، به عنوان  ایی ساختارفدرال، یادآوری میچگونگی پیدایش، توسعه و چر

ریشه یا  رسانی  حداق   به  برای  قانون راهی  در  خشونت،  خود  کنی  کشورهای  اساسی 

 (31: 1402اند)اندرسون،آورده 

 شوند:بندی میساختارهای فدرال از نظر پیدایش به سه گروه دسته

 انضمام  شیوه

 ینبد  اسلت. بزرگتر  یدولت  یهادهدف ا  باچند دولت مسلتق     و متحد شلدن یوسلتنپ  یوه،شل  ینا

ها  هرکدام آن.  اندبوده  یگردیکاز  (، مسلللتق  و جدادولت)چند واحد  یادو    پیش ازاینکه    امعن

 راه تدوینو از   دارندیخود دسلت برم یو خارج یداخل اختیارات ها وتیصللاح از  یاز بخشل 

 یس،سللو یکا،متحده آمر یالاتمانند ا شللوند.یمتحد م، دولت فدرال یکدر  اسللاسللیقانون  یک

کثرت به  حرکت از گونهشلدن به   یفدرال  فرایند  یوهشل  یندرا ...و یو امارات متحده عرب  یاسلترالا

  وحدت است.

 انقسام  شیوه

یالات آن، به ا یتو حاکم  یبا حفظ دولت مرکز یطبسلل و    سللاختدولت تک  یک یوهشلل  یندرا

و   یاسللیسلل  ی،فرهنگ  ی،اجتماع ی شللهروندان آن به دلاشللود. زیرا  می ی تبدگوناگون و متعدد،  

و   شللوندیم  یحکومت مرکز  از  یشللترکشللور خواسللتار اسللتقلال ب ایویژه در مناطق یاقتصللاد

در   گیرد تلایم  یمتصلللم  یآن، دوللت مرکز  یلهتهز  یلااسلللتقلال کلامل     یبله جلا  ین حلالتیدرچن
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 ی فدرال تبدبه دولت وسلاخت خارج  تکو    یطفدرال، از حالت بسل   یاسلاسل قانونچهارچوب  

 بیشلتر یهاتیخودمختار با صللاح مناطق ها وتیالا یهنی،و م  ینیحفظ وحدت سلرزم  شلود تا با

 و عراق. یااسلپان  یهریه،ن  ین،آرژانت  یلا،ونزوئ  ی ،، برزیک، آلمانمکز یک،مانند بلژ یرند،شلک  بگ

دولت  ینب یاراتاز اخت  یبخشلل  یدر سللطح عمود شللود امایحفظ م کاملاًدراین شللیوه  دولت 

 را اما وحدتوحدت به کثرت اسلت،   حرکت ازیوه، شل  یندرا  .شلودیم یمتقسل  هایالتو ا  یمرکز

 حفظ کرده است. و فدرالتر دولت بزرگ  یکچتر  یردر ز

 ترکیب شیوه انضمام و انقسام

که  یواحدیعنی  .اسلتفاده شلودک دولت فدرال در سلاختار ی  یوهممکن اسلت از هردو شل گاهی  

، و هم یم شللودتقسلل   یالتبه چند اخود کام    یترضللا یم ودولت بوده با تصللم  یک پیش ازاین

اند در . گفتهادغام شللوندفدرال دولت در   ،اندمسللتق  بوده ها و واحدهایی که پیش ازاینایالت

 (61: 1401)دانش،  روش استفاده شده است. ینهند و کانادا از هم

 ها و تهدیدهای فدرالیسمفرصت

های ملی، هم  فدرالیسم به مثابه روش و ساختار جغرافیایی و سرزمینی دولت مدرن برای دولت

است. ازاین رو گروهی  ها و تهدیدهایی را فراهم کردهدرسطح نظر و هم درسطح عم ، فرصت

پردازان، نگاه انتقادی به فدرالیسم دارند و آن را مانع توسعه و پیشرفت  از نویسندگان و نظریه

پردازان و نویسندگان، فدرالیسم را زمینه دانند. در برابر، گروه دیگری از نظریهها میملت   -دولت

دانند. دراین های داخلی کشورها میح  بحران ای برای حکمرانی خوب و راه و فرصت شایسته

های بالقوه روش و ساختار فدرال  نوشته نخست نگاه گذرا به تهدیدها و پس ازآن به فرصت 

 : شودمی

 های ملی:الف( تهدیدهای ساختار فدرال برای دولت

 یوحدت مل کاهش 

فدرال به   سلللاختار یاراتی کهو اختی  خودمختارسلللو، یسلللم، از یکمنتقدان فدرال یبرخ یداز د

. دهلدرا کلاهش می  یملو همبسلللتگی  وحلدت  دهلد،می،  گونلاگون یهلاتیل وهو  یمحل  هلایدوللت

ها،  . ازسللوی دیگر، زبانشللودیم یتو تقو ینتأم  متمرکز دولت،سللاختار    پرتو در  یملوحدت

بسلیار فراوان اسلت. سلاختار فدرال   های گوناگون در بیشلتر کشلورهاها و هویتخرده فرهنگ

آورد. کوشلش دراین ها را به دسلتفرهنگتواند رضلایت و خوشلنودی وابسلتگان به خردهنمی
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یهوده اسلت. پاسلخی که به این دیدگاه و این راسلتا با پیشلفرض فدرالی شلدن سلاختار سلیاسلی ب

بافت دولت، لزوماً موجب اسلللتحکام و اسلللت که، سلللاختارمتمرکز و تکادعا داده شلللده، این

بافت برای حفظ موجودیت از شللود. زیرا برخی از کشللورهای تکبهترشللدن وحدت ملی نمی

 (.101: 1401)دانش، اند فروپاشی اجتماعی و جغرافیایی، روش و ساختار فدرال را برگزیده

 ها و کارهادشواری در انجام برنامهب( 

 ی هاو حکومت  فدرال  های حکومتهمپوشانی کارویژه   .استو چندلایه    یچیدهپ  یار فدرال بس  نظام

اصول    عملیاتی کردن  کند وروبه رو می  چالشمانع و  را با    گیریریزی و تصمیمبرنامه   ی،محل

از   یالاتخود ا  میان  یو گاه  یالاتو ا  یمرکزدولت    یانم  اختلافاست.  دشوار  بسیار    یسمفدرال

که   است  دولت  دروننوع دولت در    یک  یسمفدرال است. فدرال  یهانظام  همیشگی  مشکلات

درپ را  مرج  و  هرج  براین،دارد  یخطر  افزون  از  بر    یدتأک  .  محلیناستفاده   یالات،درا  یروهای 

  دقیق  نظارت  نبود در    های افراد شایسته و لایقیستگیشا  ها و تخصص   موجب نادیده انگاشتن

شود. پاسخی که به این اشکال داده شده این است که ساختار فدرالیسم البته  می  یدولت مرکز

دارد،پیچیدگی را  خود  ویژه  در  های  موارد   گوناگونی   یکارهاسازِ  یسم،فدرال  ساختاراما  برای 

 (101: 1401،بینی شده است.)دانشاحتمالی این چنینی پیش

 ی و دموکراس یسمفدرالرابطه 

ای ندارد. فدرالیسم موجب توسعه  دموکراسی دریک کشور، لزوماً با ساختار فدرال آن کشور رابطه 

نمی  دموکراسی  تعمیق  بوده و  ساختارفدرال  با  کشورهایی  درجهان  زیرا  بیش  شود  که  اند 

تکازحکومت کردههای  تهربه  را  استبداد  و  دیکتاتوری  ناگوار  و  تلخ  مزه  مانند ساخت،  اند 

ر شوروی پیشین. در پاسخ به این دیدگاه سزاوار یادآوری است که ساختار فدرال  اتحادجماهی

علت تامه دموکراتیک شدن کشورها نیست بلکه جزءالعله و یکی ازعوام  و عل  دموکراتیک 

 یازن  یزن  ی دیگریکارهاسازِشدن کشورهاست. زیرا برای نهادینه شدن دموکراسی دریک کشور،  

موش کرد که اگرچه از نزدیک به دویست کشور جهان تنها در حدود  . در مهموع نباید فرااست

 (104:  1401سی کشور ساختارفدرال دارد اما بیشتر کشورهای فدرال دموکراتیک هستند. )دانش،

 های اقتصادی فدرالیسمچالش

ها تیالا  یاها  تیبه نفع اقل  یاقتصاد  ییشکوفا  پرتو فدرالیسمدر  اولاً تضمینی وجود ندارد که  
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 ی منابع مال   ی،و فرهنگ  یاجتماع  ی،اقتصاد  یاسی،س  تلادر تعام  برابریبه بهانه  ثانیاً    .وی بدهدر

برا  ینتأم  یراز  ،رودیم  ی هدرهنگفت برابر  و فرصت   هزینه  ،مناطق  و   همه شهروندان  یحقوق 

های ملی  که باید در برنامه است عمومی ناموجه اموالکردن  ینههز یقتلازم دارد و در حق یار بس

تنوع  اهتمام و احترام به    ین. بنابرامصرف شود  یعموم  دیگر نیازهایآموزش و    مانند بهداشت،

است. درپاسخ به این   یاقتصاد  ییشکوفا  یبرا  یمانع بزرگ  است  که از لوازم نظام فدرالوتکثر  

می یادآوری  توادعا  و  رشد  و  فدرالیسم  میان  مستقیمی  رابطه  که  نیست،  شود  اقتصادی  سعه 

سیاسی نیست، اما مقتضی برای رشد اقتصادی بر اثر رقابتی گونه که میان فدرالیسم و توسعههمان 

فدرال   یکشورهاشود که  ها است. عملاً نیز دیده می های محلی و ایالت شدن اقتصاد میان دولت 

  یالات ایستتند.  ها نمتر ازآنک  وجه  یچه  به  فدرال برتر نباشند  یرغ  یاگر از کشورها  یاز نگاه اقتصاد

است.    جهان نیز  یقدرت اقتصاد  نخستینمعاصر،    یخفدرال در تار  نخستین کشور   یکامتحده آمر

 یباشد، برا  یرفق  کند، یا  یرشد اقتصاد  یکه اگر کشور  شودینظام فدرال باعث م   ی دیگراز سو

  یسم فلسفه فدرال  زیراباشد،    یضها تبعتیالا  ینب  یست کهن  ینو چن  است  یکسانهمه شهروندان  

  (101: 1401)دانش،ها است.یالتو ا یدولت مرکز میانعدالت  ینتأم

 یه و تجز یسمفدرالرابطه 

 یسم فدرال  . برخی براین پندارند که اگرچهاست  یهتهز  ایگونه   یسمکه فدرال  باورند  ینبرا  برخی

  یزهنظام فدرال انگ یتدرحاکم راکند زی میفراهم  ی تهزیهرا برا زمینه  اما یستن یهتهز یبه معنا

آمیز،  خشونت   یز یاآمو سرانهام مسالمت  شودیم   نیرومند  یهتهزی  برا  ی قومیها اقوام و گروه

فروپاش اولاًمی  ی کشور واحد دچار  است که  این  پاسخ  باره  این  در  معنای   شود.  به  فدرالیسم 

نیرومند شدن در برابر تهدیدهای تهزیه نیست، بلکه برخی کشورها برای جلوگیری از تهزیه و 

اند مانند ایالات متحده امریکا و  فروپاشی، براساس انتخاب عقلانی، ساختار فدرال را برگزیده

ثانیاً این انگاره که ساختارفدرال مقدمه تهزیه و فروپاشی است، بر یک  امارات متحده عربی. 

بیستم، برخی از کشورهای فدرال  شود که در سده است. اگر دیده میپیشفرض ناقص استوار شده 

 ( پاکستان  )1971مانند  اتحاد جماهیر شوروی  یوگوسلاوی)1991م.(،  و چکسلواکی  1991(،   )

ها نبود بلکه به دلی  فروکاست فدرالیسم ( گرفتار فروپاشی شدند، به دلی  ساختار فدرال آن1992)

درالیسم به گونه فراگیر درکشورهای خواهی آنان بود. سازِکارهای فبه مثابه توتالیتاریسم و تمامیت

 (116: 1401)دانش، یادشده پیاده نشده بود.
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 های ملی: های ساختار فدرال برای دولتب( فرصت

 های بزرگ گذاری دولتپایه

  ی برا   یتیو امن  یاقتصاد  بزرگ  بزرگ با امکانات   یهادولت  یریگشک    یرا برا  ینهزم  فدرالیسم

گفته شده   ای است که حتی این ظرفیت و قابلیت به گونه   کند.میدفاع از استقلال خود فراهم  

ند.  کمتحد  یکا،  متحده آمر   یالاتمانند ا،  دولت  یک  یر چتر زدر  قاره را    یک   تواندیم  یسمفدرال

 بر عضو بتوانند    کشورهای  هرگاه  اما  ی،است، نه فدرال  ینظام کنفدرال  یک  اروپا  یهاتحاد  اگرچه

 .دولت فدرال شک  خواهد گرفت یک چهارچوباروپا در  قاره، کنندتوافق  یقانون اساس  یک

 ی احترام به دموکراس

فراهم    آن  هایکاربست آموزه  یبستر مناسب برا  محترم و  یدموکراس  یهانظام فدرال ارزش  در

ها تمرکز و ایال  ه شهرونداننظام به هم  ین. دراشودیم  یریتمرکز قدرت جلوگ  و  از استبداد  .است

 خود را داشته  ویژه  یادار  یها و نظام   ینقوانرا رقم بزنند.    سرنوشت خود  تاشود  ی اجازه داده م

   .مشارکت کننددولت  یمردم یهاهیپا یمو در تحک باشند

 یاسی ثبات س

 یشتری نعطاف با  ی ازو اجتماع  یاقتصاد  یاسی،س  یر متغ  وضعیتبا    رویاروییفدرال در  ساختار

 یکاآمر  یاساس  ینقوانشود.  یمبیشتر    حقوقی  و  یاسیسثبات   ین رو سبببرخوردار است و ازا

قد(  1901)  یاسترالاو    (1867)  کانادا  (،1848)یسسو  (،1789) با   ترینیمیاز   ینترثبات  و 

  یر متغ   یطشرا  همه  چهار کشور فدرال به اضافه آلمان خود را با  ینا  .هستند  جهان  یاساسینقوان

برخوردار    یالمللینو ب  یمل  سطح  درپایدار    یو حقوق  یاقتصاد  یاسی،ساز ثباتاند تا  کرده   هماهنگ

 (101: 1401)دانش، باشند.

 موفق قانونگذاری 

و    یاساسحقوق  اساسی،قانون   ینهدر زم فراگیری    یوآگاه  ارزنده  یارتهربه بس،  فدرال   کشورهای

 تواند یاز استقلال برخوردار است و م  یالتا  یت یانظام هر ولا  یندرا   یراز  دارند،  یقانونگذار

و مناطق    ایالاترا داشته باشد. بدون شک نظم برخاسته ازآن به    خود   ویژه  ینو قوان  یقانون اساس

 .رسدمی  به همه یده آنو فا کندیم  یتسرا نیز یگرد

 متفاوت یاسی س  یهاامکان وضع نظام



 

  

 

   
   

  
ان

ست
غان

 اف
در

ن 
ی آ

ها
ه 

ین
زم

 و 
سم

الی
در

ف
 

   

37 

 

از    کند تافراهم میها  تیالدر اگوناگون را    یو ادار   یاسیس  یها نظام و تهربه    ینهفدرال زم  نظام

که در عم     یندرا برگز  ینظام  تواندیم  منطقه  یهه هر در نت  یرند.قرار بگ  یشهرجهت مورد آزما

 .داردمطابقت  ، آن اهداف شده و با مصالح و یشآزما

 های فدرال در ایالت انتخاب مسکنکان ام

فرصت    هایحکومت  در شهروندان  فدرال  برای  زندگی  مح   داردانتخاب  هرگاه   .وجود 

راض  ایالتاز    یشهروند خود  سکونت  اتواند  می نباشد،    ی مح   دیگریبه  زبرود  یالت  یرا  ، 

خود آزاد باشند.  گزینش جای زندگی  در    تا  دهد ی فدرال به همه شهروندان حق م  یاساسقانون 

نوع رقابت    یکمشابه،    یهافرصت  یازات وامت   یافراد دارا  یاندرم  تا  شودیباعث م  ی آزاد  ینا

 .یردشک  بگ یمثبت در سطح مل

 ی مشارکت عادلانه فرهنگ

برا  نظام فرهنگ  یفکری،  قوم  یهاتیاقل  یفدرال  در  یو  عادلانه   ضمانت را    قدرت   مشارکت 

عادلانه   یعبا توز  سازد.یم  فراهم  شان را در حفاظت از فرهنگ  یآنان فرصت بهتر یو برا  کندیم

 سادهرا    یمتعدد تبار  یهاگروه   یانم  یاسیسو ادغام یری  جلوگ  یی طلبانهجدا  یهاقدرت از حرکت

تمایلاتیم زیرا  زمان  ییجدا  کند.  م  یطلبانه  تبع  گیردیقوت   یبرابرنا   و  یاجتماع   یضکه 

،  احساس کندمتضرر و محروم  خود را مغبون،  گروه    یککه    یحقوق باشد. هنگامها و  درفرصت

 ای برای کشور دارد. شود و پیامدهای بسیار پرهزینهیم تهزیه آشکارخطر 

 ی فرهنگ مدارایامکان 

بدون شک    اجرایی شود،جوانب    همکاری همهبا    یق،مناسب و دق  به گونهفدرال اگر    سازِکار

نظام  به  داخل  یطبس  یهانسبت  درعرصه  تکساخت،  وو  درعرصه   یخارج   ی    گوناگون   یهاو 

انسان لاتعام  ،یهمکار  ینهزم.  بود  خواهد  ترهیافتسامان    یی،واجرا  یقانونگذار دو احترام    ی،ت 

 .کردخواهد یشتررا ب ییو همگرا یه رواداریروح سویه و

 عدالت  ینمتأ

دهد، نسبت دوسویه یم  ی آن را تشک  یاسیسفلسفه  یقتکه در حق  یسمفدرال  ویژگی  ینترممه

و   یسمفدرالدیگر است.  سو، و نسبت فدرالیسم و عدالت از سویفدرالیسم و پلورالیسم از یک
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درجامعه    یو اجتماع  یفرهنگ  یاسی،س  ابعاددر  یسمهستند. هرگاه پلورال  یرناپذ  جدایی  یسمپلورال

عنوان فدرال   حتی اگر   پیدا کرد.درآن جامعه    یسم رافدرالادرس و نشانی    توانیحاکم نباشد، نم 

 (101: 1401)دانش،  داشته باشد. هم

 آینده فدرالیسم 

سیاسی، اقتصادی، حقوق  های گوناگون توسعهکارنامه نسبتاً خوب ساختارهای فدرالیسم در زمینه

و دربا  بشر  خوشبینی  موجب  گسترش  ...  و  رشد  شده  یسمفدرالره  دلای درآینده   ین ا  است. 

 :استیزسه چ خوشبینی

 سلوی  به  یحرکت جوامع انسلان  یرااسلت. ز یسلمفدرال راسلتایدر   یختار یرسل  یانحرکت و جر

حفظ   تر وتهمعلات کوچلک  ارچوب آزادیهل چ  بزرگ در  هلایاتحلادیلهو  هلاانهمن  گلذاریپلایله

تعدد   ی وچندگانگ تواندیاسلت که م نظامیتنها   یسلم،اسلت و فدرالها  آن میانتوازن و تعادل در

 و وحدت حفظ کند. یگانگی همراهرا 

 یرومندن بخواهد  دولت  یکاگر   زیرااسلت.   یاسلیح  مشلکلات اقتصلادی و سل تنها راه یسلمفدرال

های دولت  روهمین داشلته باشلد. از یاردراخت یومنابع اقتصلادی کاف  گسلترده ینسلرزم یدباشلد، با

تر مهموعه بزرگ  یکو به   نظر تنگ و محدود خود صرف دایرهاز   تاکوچک وادار خواهند شد 

 .یوندندبپ یشترب توانایی و ظرفیتبا 

  ویژههب  ها،خواهانه در دولتو اسللتقلال  طلبانهیههای تهزازحرکت یریتنها راه جلوگ یسللمفدرال

 زیرا.  نلاهمگون دارنلد  یو فرهنگ ینژادی، زبلان  ی،متعلدد قوم  یلباسلللت کله ترک ییدر کشلللورهلا

قوم منهر  یک  انحصارطلبی  به سلطه و یو تکساخت در کشورهای چندقوم  یطهای بسحکومت

را  یوحدت مل  دایرهمشللترک برای همه در    زندگی ظرفیت ایهاد یاما حکومت فدرال شللودیم

 .(170: 1389 )دانش، ددار

کشللورهای  در یراهسللتند. ز یسللمفدرال  یندهنگران آ یگرد یبرخ ها،ینیخوشللب ینا برابردر البته  

های و حکومت  محدود -اندک اندک  -یهای محلاسللتقلال و خودمختاری حکومت یزن یفدرال

هندوسلتان و   یا،اسلترال یکا،در آمر  چنانکه  .گیرندیخود م انحصلار  را در  اختیارات یشلترفدرال ب

اصل  مشلارکت برابر و یک سلو،  ز ا شلود.یده میحالت به وضلوح دینا  یگرکشلورهای دی بعضل 

 یلالاتاز ا  یبرخ  یلاحکوملت مرکزی    یضتبع  را بلهجلای خود  ی،  هلای محلعلادلانله حکوملت

یای و چکسللواک یوگسللاوی  ،شلوروی یراتحاد جماه  یکشلورها  یگر، فروپاشلیدسلوی . ازدهدیم

 یمل یوندنگهداشلتن پ  نیز در یسلمکه فدرال دهدینشلان م، داشلتند  فدرالی  نظام یکه همگ پیشلین،
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 .(170: 1389 )دانش، است گوناگون ناتواناقوام و نژادهای 

 کشورهای فدرال در جهان 

های جهان یافت  های فدرال، نیمه فدرال و متمای  به ساختار فدرال، در همه قاره کشورها و نظام 

اند. برخی  برگزیدهشود. برخی ازاین کشورها از آغاز ایهاد و تأسیس خود، ساختار فدرال را می

رو به دلای  گوناگونی از جمله ح  و فص  منازعات داخلی، مدیریت بحران  دیگر در مسیر پیش

تر شدن و قدرتمندتر  نفوذ و ادغام و اداره بهتر کشور، توسعه متوازن، جلوگیری از تهزیه یا بزرگ

برگزیده را  ساختار  این  کشور،  شدن  شدن  جهانی  روزگار  به  توجه  با  یافتن اند.  فرصت  و 

بهفرهنگخرده  روز  روند  این  اطلاعات،  فناوری  پرتو  در  و جغرافیایی  به  ،  روزهای محلی  رو 

 فزونی است: 

 کشورهای فدرال قاره آسیا:  -الف

(، پاکستان  1950(، هندوستان )1949(، اندونزی )1948(، برمه یا میانمار )1945)  جزیره هندوچین

 (، 2008(، نپال )2005(. عراق )1971ده عربی )(، امارات متح1963(، مالزی ) 1956)

 کشورهای فدرال قاره اروپا -ب

بلژیک )1949لمان )آ(،  1945کشوراتریش) (، روسیه،  1848(، سویس)1978(، اسپانیا )1993(، 

 (،1992(، صربستان و مونته نگرو) 2006انگلستان، بوسنی)

 کشورهای فدرال قاره افریقا -ج

)1952)  اتیوپی(،  1951)  کشورلیبی زیمبابوه   ،)1953( نیهریه   ،)1954( مالی  کنگو 1959(،   ،) 

(1960( کامرون  )  (، جزایر 1961(،  افریقای جنوبی )1978کومور  (،  1960)  (، سومالی1994(، 

 (،2011(، سودان جنوبی ) 1956سودان )

 کشورهای فدرال قاره امریکا   -د

(، 1864(، ونزوئلا )1853(، آرژانتین )1891)   (، برزی1867(، کانادا )1789)  ایالات متحده امریکا

( 1958غربی )  ( و جزایر هند1983)  یسو نو  یتسسنت ک  ،(1986)  (، میکرونزی1823مکزیک )

 .(37: 1401 )دانش،
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 کشورهای فدرال قاره اقیانوسیه  -و

 .(1901) کشور استرالیا

 های مناسب فدرالیسم در افغانستانزمینه

این سرزمین   دهد که درنشان می  یروشنه ب  ،افغانستان  (گذشته  ۀکم سد دست  )تهربه تلخ و ناگوار  

 -   جز ساختار پارلمانتاریسم و فدرالیسمه ب  –ساختارهای سیاسی گوناگون رایج در سراسر جهان  

روزی مردم بوده و از  حاکمیت داشته، اما نه تنها توفیقی نداشته بلکه یکی از عوام  مهم تیره

این   دوش این کشور و مردم بار کرده است. گردش قدرت در  های فراوانی برهزینههرجهت  

است. قرن چهاردهم    خونین و در همه موارد غیر اخلاقی بوده  ،دیده در بیشتر موارد  سرزمین بلا

 م.( آغاز 1929  تا  1919الله خان )بیستم میلادی، در افغانستان با پادشاهی مشروطه امان   /ههری

م.( 15/10/1929تا  18/1/1929الله کلکانی )سده، حکومت کوتاه انارشی حبیبمه ایندر ادا شد.

نادرخان ) م.( حکومت پادشاهی خانوادگی  1933تا    1929حکومت پادشاهی مطلقه و توتالیتر 

ظاهرخان درآغاز درقالب پادشاهی موروثی و مطلقه و در دهه پایانی درقالب پادشاهی مشروطه  

حزبی م.( حکومت تک1978تا 1973مت جمهوری دیکتاتوری داوودخان )م.( حکو1973تا1933)

 1978کی )محمد تره  و کمونیستی طرفداران اتحاد جماهیر شوروی پیشین به ترتیب زمانی: نور

حفیظ1979  تا دیکتاتوری  حکومت  )م.(  امین  حکومت 27/12/1979  تا  16/9/1979الله  م.( 

ازآن دولت اسلامی 1992تا1987یب )م.( حکومت دکتر نه1986تا1979کارم  )ببرک م.( پس 

م.( امارت اسلامی تندرو دورنخست طالبان به رهبری ملا 1996تا 1992الطوایفی مهاهدان )ملوک

م.( 2014تا    2001م.( جمهوری اسلامی لیبرال دموکراسی حامد کرزی )2001تا1996محمدعمر )

( و امارت  20/6/1402پیدیا  م.( )ویکی2021تا    2014جمهوری اسلامی الیگارشی اشرف غنی )

میانه  نسبتاً  دوم  دور  هبهاسلامی  ملا  رهبری  به  طالبان  )رو  فهرست    2021الله  دراین  تا....(. 

کدام کشتی شکسته مردم افغانستان را به  ساختارهای سیاسی گوناگون تهربه شده است، اما هیچ

تیره بیشتر موجب  به روز  بلکه روز  نرسانده هیچ،  بیچارگی مردم شده روزی  ساح  نهات  و 

درایتی سیاستمداران و کارگزاران  کفایتی و بیاست. وضعیت موجود کنونی کارنامه رسوای بی 

برابر چشم   -کمدست  –حکومتی   افغانستان را در  های حیرت زده مردم جهان بر  قرن گذشته 

های زینهآفتاب افگنده است. ازاین رو برای بیرون رفت از وضعیت ناگوار موجود باید درپی گ

بدی  بود. تنها دو ساختار فدرالی و پارلمانی در حکومت افغانستان تهربه نشده است. برای پایان  



 

  

 

   
   

  
ان

ست
غان

 اف
در

ن 
ی آ

ها
ه 

ین
زم

 و 
سم

الی
در

ف
 

   

41 

 

های داخلی و رسیدن افغانستان به کاروان توسعه و پیشرفت، ساختار فدرال به  دادن به درگیری 

 شود:چند دلی  پیشنهاد می

آمهم ناکام  وجود  پدیده  یک  ناکارآمدی  بر  دلی   و  ترین  تاریخی  بستر  در  اجتماعی  پدیده  ن 

جامعهفرهنگی نظر  از  شده  تهربه  ساختارهای  است.  و اش  توانایی  افغانستان،  جامعه  شناسی 

  ظرفیت بازکردن گره از کار فروبسته افغانستان ندارد. »آزموده را آزمودن خطاست.« به گفته حافظ: 

 .الندامه«المهرّب حلت به »من جرّب 

فتار و سلاختار جامعه افغانسلتان چندقومی اسلت. واقعیت این اسلت که اقوام با ،اجتماعی از نظر

همزیسلتی باهم ندارند. حافظه تاریخی مردم افغانسلتان   گوناگون در افغانسلتان، خاطره شلیرینی از

پراسلللت از خاطرات ناگواری که به بازگویی آن نیاز نیسلللت. بنابراین بیشلللتراقوام افغانسلللتان  

   اداری افغانستان از نظر جغرافیایی است.خواستار اصلاح و تعدی

هلای فلدرال براسلللاس قومیلت، ملذهلب، زبلان، اقتصلللاد و... دانیم کله دوللتاز نظرجغرافیلایی، می

کنند.  ای زندگی میشلللود. در افغانسلللتان اقوام متعدد و گوناگون در مناطق ویژهگذاری میپایه

ها درمرکز افغانسللتان. این ترکیب ارهها درشللمال و هزها و ازبیگها درجنوب، تاجیکپشللتون

ملی ملی و وحلدتجغرافیلایی یلک پیلام بلد و یلک پیلام خوب دارد. پیلام بلد آن اسلللت کله هویلت

ای سلنتی های قومی و قبیلهمدرن، درافغانسلتان شلک  نگرفته اسلت. مردم آن سلامان برپایه گرایش

ترکیب اجتماعی اسلت که اینوب اینکنند. پیام خانگاری میانگاری و بیگانهو پیشلامدرن، خودی

جغرافیایی، زمینه خوبی برای ایهاد دولت فدرال اسلت زیرا هرقومی بیشلتر در جغرافیای خاص  

 کند. خود زندگی می

% مردم افغانسللتان، پیرو دین مبین اسلللام اسللت، اما  99که بالای از نظرفرهنگی، با وجود این

هلای چشلللمگیری  اطر بحران ادغلام و نفوذ، تفلاوتازنظر زبلانی و الگوهلای فرهنگی دیگر بله خل 

قرمزی برای برخی طوایف روسلتایی و بعضلاً شلهری ها خطای که این تفاوتگونهباهم دارند. به

 ها زمینه فراهم برای فدرال شدن افغانستان است. رود. همه اینبه شمار می

 نتیجه

دارد. ساختار فدرال و متمرکز، هردو،  ساخت قرار  دولت فدرال در برابر دولت متمرکز یا تک

سو، ساختار فدرال بر اثر  درتاریخ سیاسی جهان حضور داشته است، اما از سده گذشته به این
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عوام  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در جغرافیای سیاسی جهان پر رنگ شده است.  

کشوری بنابر دلای    ساخت، دو روش جغرافیایی برای حکومت است. هرساختار فدرال و تک

 اند.اند یکی را یا حتی ترکیب نامرئی از هردو را برای حکمرانی برگزیدههایی که داشتهو انگیزه

، سیاسی توفیق هریک ازاین دو روش متمرکز و فدرال، در مدیریت بهینه کشور، بستگی به فرهنگ

گونه نیست که  ارد. اینها عام  دیگر داقتصادی و ده اجتماعی، وضعیتوضعیت اقلیمی، ترکیب

چه که بیان شد،  نسخه واحدی برای ساختار حکومتی همه کشورها پیشنهاد شود. باتوجه به آن 

داده  نشان  بشری  جوامع تهربه  جانشین،  کشورهای  تأسیس،  تازه  کشورهای  برای  که  است 

رای بقا  چندقومی، کشورهای چندفرهنگی و کشورهایی که مردم آن در میان خود، پیشینه تنازع ب

که  داشته است  این  یادآوری  نکته سزاوار  است.  داده  پاسخ  متمرکز  از  بهتر  فدرال  اند، ساختار 

پیاده شود. موفقیت  به یک شیوه و روش  ندارد که در سراسر جهان  فدرالیسم نسخه واحدی 

فدرالیسم مانند دیگر مظاهر زندگی سیاسی و فرهنگی انسان )دین، دموکراسی، حقوق بشر و...(  

 سیاسی جامعه دارد. یوند تنگاتنگی با سطح سواد، آگاهی و فرهنگ پ
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 ستان در افغان  یسمهزاره جهت تشکیل فدرالقوم ای هظرفیت بررسی

 

سلطانعلی نایبی  

 چکیده

برد، بهترین خونین داخلی به سر می   یهاجنگهای متمادی در  افغانستان معاصر، سال  ازآنهاکه

دولت  ح راه تشکی   منازعات،  این  پایان  که  برای  هزاره  قومِ  است.  افغانستان  در  فدرال  های 

مند بهره  شدن  یفدرالهای فراوانی جهت  همواره مورد ظلم و ستم حاکمان قرار دارد از ظرفیت

ی جهت توسعه  یفراوانجمهوریت، مردم هزاره، نشان داد که از استعداد    سالهیست ب. در دوره  است

گیری از تهزیه سفارش برخوردار است. بدیهی است که فدرالیسم برای پیش  سرزمین خویش،

رسد. هزارستان به  های قومی، امری ضروری به نظر میشده و برای یکپارچگی و پایان خشونت

جغ بافت  و  دلی   اقوام فردشمنحصربه  یتیکژئوپلرافیایی  سایر  با  متفاوتش  نژاد  و  مذهب   ،

های فراوان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، بهترین گزینه  افغانستان و از سویی با داشتن ظرفیت

تواند برای »فدرالیسم« است. اگر سایر اقوام افغانستان نیز خواستار فدرالیسم باشند، این امر می

گیری داشته باشد. به علت گسترده بودن موضوع، تحقیق حاضر، توسعه آنان تأثیر چشمدر رشد و  

توصیفی    ،تحقیقاستفاده شده در این فقط بر محور »فدرال هزارستان« متمرکز شده است. روش  

های مرتبط با موضوع، پرداخته به تحلی  داده ای  مندی از منابع کتابخانهبا بهره و    دهوب  تحلیلی  -

 ت. اسشده 

 

 های قوم هزاره، نظام سیاسی افغانستان.فدرالیسم، فدرال هزارستان، ظرفیت  :کلیدی واژگان 

  

 

 ایمیل:  دانشجوی دکتری، علوم سیاسی( nayebi1500@gmail.com ). 
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 مقدمه

کمان اقوام است و اکنون سالهاست که گرفتار جنگ داخلی و مصائب آن است. افغانستان رنگین

فدرالیسم برای این  ای نظام  های سیاسی، و ح  منازعات قومی وقبیلهبست برای خروج از بن

-شدن« افغانستان، پیششود. بدیهی است که قصد ما از طرح »فدرالزده پیشنهاد میکشور جنگ

بافت نژادی و مذهبی خویش،  به دلی   افغانستان بزرگ است. قومِ هزاره، که  گیری از تهزیه 

در که  دارد  را  صلاحیت  این  است  بوده  افغانستان  حاکمانِ  ظلم  و  ستم  مورد  حیطه   همواره 

ژئوپولوتیک مرتبط با خودش، دارای حکومتی تحت عنوان »فدرال هزارستان« باشد. این امر مهم،  

در سخنان رهبر فرزانه، شهید عبدالعلی مزاری ره، در غرب کاب  مطرح شده و توسط برخی از  

نخبگان فکری و سیاسی هزاره مورد بررسی قرار گرفته است. اکنون پس از بیست سال نظام  

کردند، جمهو تسلیم  دو«  »طالبانِ  به  را سرانهام  که حکومت  غنی،  و  دموکراسیِ کرزی  یا  ری 

گونه راه مفاهمه و مذاکره شود. زیرا »طالبانِ دو« تا کنون هیچاهمیت موضوع دو چندان روشن می

های داخلی همچنان بر افغانستان  را بین اقوام در پیش نگرفته است و خطر تهزیه و آغاز جنگ

 فکنده است. »فدرالیسم« بهترین راهکار برای جلوگیری از پاره پاره شدن افغانستان است.سایه ا

سیاسی قومِ هزاره را جهت تشکی  »فدرال هزارستان«    -های فرهنگیروی، ظرفیتنوشتار پیش

 دهد.مورد تحقیق و بررسی قرار می

 مفاهیم

 قوم هزاره

ی افغانسلتان اسلت. از گذشلته دور تا کنون جمعیت اصللی قوم هزاره، از چهار قوم بزرگ وعمده 

هلا طبق آخرین انلد. هزارههلا تشلللکیل  دادههلا، ازبلکهلا، تلاجیلکهلا، پشلللتونافغلانسلللتلان را هزاره

دهنلد و دارای برآوردهلا، بیش از یلک چهلارم سلللاکنلان افغلانسلللتلان را بله خود اختصلللاص می

اند که اصلالت زردپوسلت بودن آنان  ظاهری و برخی خصلوصلیات فرهنگی و زبانیهای ویژگی

ها و کند؛ هرچند برخی پژوهشلگران قوم یادشلده را از نژاد سلفید دانسلته و با پشلتونراتقویت می

ای از نویسلندگان بر (. عده22:  1386اند)ناصلری داودی،  ها دارای نژاد مشلترک بر شلمردهتاجیک

. نژاد سلفید شلام : 1سلکنه فعلی افغانسلتان، بازماندگان دو نژاد عمده هسلتند:  اند کهاین عقیده

ها، قرقیزها،  ها، ترکمن. نژاد زرد شلام : ازبک2ها و... ؛ ها، نورسلتانیها، هزارهها، تاجیکپشلتون
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(.گرچله سلللفیلد بودنِ قوم هزاره، در بین محققلان طرفلدار 13:  1372آبلادی،  هلا و...)علیمغول

اند. از آنها که قومِ هزاره یک قوم بومی و ندارد، اما برخی از محققان به آن اشلاره کردهبسلیاری  

اصلی  در افغانسلتان اسلت، شلاید برای برخی شلبهه شلده باشلد که شلاید قومِ هزاره منشلَعَب از 

اختلاط قوم ها باشلند که از نژاد سلفیداند و یا مختلط با آنان. چنانکه برخی از محققان به تاجیک

هزاره نیز باور دارند. اما اصل  مسللم در بین محققان درجۀ یک مانند » موسلیو فوشله« فرانسلوی  

ها هرگز مغولی نیسلتند و قوم اصلی  و باشلندگان اصللی افغانسلتان هسلتند« این اسلت که : » هزاره

 (.24: 1386)ناصری داودی، 

جات هزار چشلمه  داند که از هزارهت میها را به این علّشلهاب الدّین غوری وجه تسلمیه هزاره

آید و قب  از اسللام در آن ولایت هزاربتخانه بوده که بعد از اسللام به جای خوشلگوار بیرون می

(. برخی گویند وجه تسمیه هزاره به 96: 1368آن هزار مسلهد و منبر سلاخته شلده اسلت)یزدانی، 

زار دره، و هزارکوه مرتفع شلللان دارای هزار نهر و رود، هاین خلاطر اسلللت کله سلللرزمین

و آن را برگرفته از »هزاله«  ،یمیقد  اربسللی را  »هزاره« یکلمه  ،یبیحب  یعبدالحباشللد)همان(.می

 ایل دل  خوش  کله بله معنلای  اسلللتافتلهیل   رییکله بله مرور زملان بله »هزاره« تغ  )هو+ زالله دانسلللتله

 است)همان(. قلب خوش

این قوم بزرگ، پیشلۀ زراعت و گوسلفند و گاوداری  گوید: » کاتب هزاره در »نژادنامۀ افغان« می

دارند. و زن و مرد زحمتکش و قانع و صبور، و زنان ایشان برگ و نمد و گلیم ساخته، و روغن  

 (.141: 1372کنند« )کاتب هزاره، زرد به اندازۀ تهارت تهیه می

 جات( هزارستان )هزاره

همان گونه که افغانستان در قلب قاره آسیا قرار دارد هزارستان نیز در قلب افغانستان واقع شده  

فعلی   با هزاره جات  قدیم  آید مساحت هزاره جات  به دست می  تاریخی  از کتب  است.آنچه 

اثر عوام  مختلف صدها کیلومتر مربع از مساحت آن کاسته شده   بر   استتطبیق نمی کند و 

غرجست هزاره 15:  1387انی،  )توسلی  شود(.  می  شمرده  افغانستان  اصلی  ساکنین  از    ها 

توان هزاره جات را از لحاظ موقعیت و بلندی به چند کتگوری می  .(19:  1372  )تیمورخانف،

 دسته بندی نمود:

 « متر ؛  5000« تا »4000ارتفاعات از » -1

 « متر؛4000« تا » 3000ارتفاعات از » - 2 
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 « متر ؛3000« تا »2000»ارتفاعات از  -3 

بله عنوان نمونله، منلاطق جنوب ارزگلان، جلاغوری، قره   « متر،2000تلا »    «1500ارتفلاعلات از »  -  4

البته در اکثر مناطق  ( می باشلند.4باغ، بغلان، بامیان، شلهرسلتان و سلمت شلمال شلام  کتگوری )

 (.85، 1372)لعلی،  وضعیت به گونه ای است که هر چهار مورد قاب  تطبیق است

 جات را می توان به چهار اقلیم: اقلیم های هزاره 

مناطق سللردسللیر: مرکزبامیان، یک قسللمت از دایکندی)نیلی(،جاغوری، قره باغ، خاص ارزگان،  

 دره صوف، شیخ علی و ترکمن؛ 

منلاطق بسلللیلار سلللردسلللیر: یکلاولنلگ، لعل  و سلللرجنگل ، پنهلاب ، ورس یلک قسلللملت از 

 دایکندی)اشترلی( ، بهسود، ناهور، اجیرستان و مالستان؛

می توان در دو فصل  از زمین ها حاصل  گرفت که شلام  یک  مناطق نسلبتاً گرم: در این مناطق 

قسللمت از شللهرسللتان)مناطق دشللت، غاف، کتوت و اشللکار آباد( یک قسللمت از دایکندی 

از سلبزچوب تا منطقه خاک ایران که نام یک قریه اسلت(.  ))خوشلک(، یک قسلمت از جاغوری

 (. 109-108:  جات مربوط ولسوالی خاص ارزگان است)عارف،قره باغ و تمام قریه 

 ها به این قرار ذکر شده است:م مهموع هزاره1885طبق یک آمار درسال 

 خانوار 15000  بهسود: -1

 خانوار 13000دایزنگی:  -2

 خانوار 11000دایکندی   -3

 خانوار 22000هزاره غزنی  -4

 خانوار 44000های مستق  )یاغستان( هزاره -5

 خانوار 13000هزاره شیخعلی  -6

 خانوار 5500هزاره بامیان و نواحی آن  -7

 خانوار  8000و سایر مناطق ترکستان  های بلخاب و دره صوفهزاره -8

 (.67: 1370خانوار تخمین می شوند. )یزدانی،  132000و جمعاً در حدود 

هزار تخمین زده شلده اسلت.   760میلیون و   7حدود  2014جمعیت هزاره طبق آماری تا سلال  

 پدیا(.برند)ویکییون و دویست هزارنفر در خارج از افغانستان به سرمیکه حدود دو میل

کند: » مملکت مملوکۀ ایشان، در هریک جات را این گونه معرفی میکاتب هزاره سرزمین هزاره
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از طول و عرض دویست و پنهاه می  و مشتم  بر گرمسیر و سردسیر و جبال مخضّره که منابع 

انلد، و دارای و لهوگرد و ارغنلداب قنلدهلار و هیرمنلد و نهر هراتانهلار بلخ وکلابل  و پنهشلللیر  

های زیاد و به غایت زرخیز و غلّه بیز و موجب فراوانی نعمت و آبشلارها و مرغزارها و صلیدگاه

وسلعت ارزاق عموم اهالی افغانسلتان از لحوم و دسلوم و مأکول ومفروش اسلت«)کاتب هزاره، 

1372 :140-141.) 

 دولت 

  Statusبه معنی ایستادن و به صورت دقیق تر از واژه  Stat ( از ریشه لاتینstate) دولتواژه 

)مقام و پایگاه( در خصوص    Statusبه معنی وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است. کاربرد واژه  

وضع کشور یا حاکمی خاص، خواه پاپ یا امپراتورکاملاً موجه بوده است. از نظر عده ای تاریخ  

بر میپیدای به قرن شانزدهم میلادی    یونان  شهرهای  –گردد. هر چند برخی دولت   ش دولت 

 800  حدود   به  شهر  –  دولت   پیدایش  تاریخ.    اند دانسته  اروپا  در  دولت   شک    نخستین  را  باستان 

  زیرا .  بود  کوچک  بسیار  مدرن  های  دولت  با  مقایسه  در  شهر  –.دولت  گردد می  باز   م.    ق  500  تا

جرج سابین خاطر نشان می   . رفتند می  شمار  به  آن  دهنده  تشکی   واحدهای  قبای ،  و  ها  خانواده

در    16کند که کاربرد نوین اصطلاح دولت در مفهوم کما بیش هیئت سیاسی، نخستین بار در قرن

دولت عالی ترین مظهر   (.133:  1383)کالوم،    (ststoایتالیا رواج یافت )برگرفته از واژه ایتالیایی  

(. برخی  26:  1384داشته است)بشیریه،  رابطه قدرت و حاکمیتی است که در همه جوامع وجود  

 از:  از ارکان مهم دولت عبارت است

 مهمترین وجه حاکمیت دولت وضع و اجرای قوانین در جامعه است.  -

 »قدرت« منبع مورد استفاده دولت. -

 رای اجرای حاکمیت و اخذ تصمیم.»حکومت« مهموعه نهادهای لازم ب -

 همان(.)»سیاست« مهموعه اعمال دولت است. -

دولت کارویژه های متفلاوتی دارد حفظ امنیلت و نظم ، حراسلللت از حقوق طبیعی افراد جامعله، 

 (.27ایهاد و حفظ همبستگی اجتماعی، تأمین حداق  رفاه و آسایش و ...)همان: 

: 1392محمدی، نحصلار، قلمرو و مشلروعیت اسلت )گ عناصلر لازم دولت از نظر وبر، زور، ا

پژوهان برجسته بر سر تعریف وبر از دولت به عناصر لازم دولت محدود  (. اجماع اکثر دولت82

گیرد. آنان نه تنها با دیدگاه وبر  شللود، بلکه شللأن سللازمانی یا نهادی دولت را هم در برمینمی

پلذیرنلد کله دوللت در درجلۀ انلد، بلکله میافقدربلارۀ عنلاصلللر لازم و کلافی دوللت کم و بیش مو
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بودن  (. البته به همان اندازه که نهاد37:  1392محمدی،  نخسللت یک سللازمان یا نهاد اسللت)گ 

دولت مورد اجماع اسلت، دربارۀ نهاد سلیاسلیِ بودن آن هم اجماع وجود دارد. برای متمایز کردن 

 ند)همان(.نامدولت از دیگر نهادها، آن را یک سازمان سیاسی می

 فدرالیسم

  گرفته شده است که به معنای »اتّحاد« و »متحد شدن« است  Federerفدرالیسم از واژه فرانسوی  

(. فدرالیسم هم به معنای »ساختار« و هم به معنای »نظام حکومتی« به  14: 1389)خوبروی پاک،  

  شود: »فدرالیسم متحدمعنای اخیر، فدرالیسم به دو گونه تقسیم می  در)همان(. و    شودکار برده می

کننده« که این دومی، در کشوری با نظام سیاسی متمرکز به   کننده و الحاقی« و »فدرالیسم جدا

جنگ و انقلاب این نوع از فدرالیسم، نظام حکومتی آید و آخرین نمونۀ برقراری بیوجود می

)همان(. اصول اساسی فدرالیسم عبارتند از:   استقرار یافت  1993کشور بلژیک است که در سال  

( قوه قضائیه مستق  4( اص  مشارکت 3( اص  خودمدیری سیاسی؛ 2( اص  تقسیم حاکمیت؛ 1

 (.17، 16و دیوان قانون اساسی )همان: 

 گرایی و عدم تمرکزتمرکز

تصمیم اختیار  و  حق  مرکزی  دولت  تمرکز،  عدم  امکانادر  گاهی  و  به گیری  را  لازم  مادی  ت 

کند؛ اما در اند واگذار مینهادهای محلی که متصدیان آنها توسط مردم همان مح  انتخاب شده

به نظر الکسی .  (13:  1378تمرکز، اختیارات عمومی در اختیار حکومت مرکزی است )انصاری:  

گیرنده در کند که نیروی تشخیص دهنده وتصمیمتوکوی ، تمرکز سیاسی وقتی تحقق پیدا می  دو

زمینۀ منافعی که تمام اجزای یک ملت و واحدهای گوناگون یک مملکت مشترک است، در یک 

 (.45: 1349مح  و یا در دست یک عده از افراد اجتماع، متمرکز باشد )بشارت، 

 پیشینه تحقیق

بانگاهی به  های بسیار مفید در این زمینه »حکومت فدرالی و اصلاحات در افغانستان؛  از کتاب

باشد.  صفحه می  262حکومت فدرالی استرالیا« نوشته محمد تقی زاهدی است. این کتاب دارای  

های مناسبی صورت گرفته است. و از ابتکار در این کتاب وجود دارد و طرح بحثو  نوآوری  

این  آنهایی که به صورت تطبیقی با نظام فدرالی استرالیا مورد تطبیق قرار گرفته است، مطالعۀ  

 شود.پژوهان سیاسی سفارش و تأکید میکتاب برای دانش 
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دومین منبع مهم جهت مطالعه در موضللوع مورد بحث، پایان نامه کارشللناسللی ارشللد جناب 

  ی روسلللتلایی منلاطق مرکزی ریزی راهبردیِ توسلللعلهعبلدالعزیز حسلللینی تحلت عنوان »برنلامله

صلفحه تدوین  146نامه در  ین پایاندفاع شلده اسلت. ا  1396جات(« اسلت. که در زمسلتان  )هزاره

ها و تهدیدهای ها، فرصللتها، قوت، ضللعف SWOTشللده اسللت. پژوهشللگر، به کمک مدل  

ی روسلتایی را مورد بررسلی قرار داده اسلت. این  مناطق مرکزی برای مدیریت اسلتراتژیک توسلعه

 باشد.پژوهان علوم سیاسی و اقتصادی مورد استفاده میتحقیق، برای دانش

 م فدرالی در افغانستان نظا

افغانستان، مورد تحقیق و بررسی    تاکنون گرچه   از    یجدنظام فدرالی در  قرار نگرفته است و 

قرار گرفته است، طرح بحث این سیستم سیاسی در    یلطفکمسوی برخی از سیاسیون نیز مورد  

 . برداردمثبتی را در راستای عدمِ تهزیه افغانستان  یهاگامتواند افغانستان می 

-بافت اجتماعی کشور به بخش  های افغانستان را با توجه به وضعیت جغرافیایی وزاهدی ایالت

 کند: زیر تقسیم می گانهشش های 

 خراسان شمالی: از شمال هندوکش از بدخشان تا فاریاب؛ - 1

)شلام : بادغیس، هرات،   رجه طول البلدد  وچهارشلصلتخراسلان غربی: سلمت غربی خط   - 2

 های غور، فراه، نیمروز وقسمت غربی هلمند(؛قسمت

 خراسان جنوبی: از ولایت هلمند تا پکتیکا؛ - 3

 آباد، لغمان و پکتیا؛خراسان مشرقی: شام  کنر، جلال - 4

 خراسان مرکزی: شام  کوهستان مرکزی؛ - 5

 (.196: 1390)زاهدی، خراسان فدرال: شام  کاب  و اطراف آن  - 6

تواند حائز طرح موضلوع، می عنوانبهتقسلیم فوق، گرچه باید مورد مداقّه بیشلتری قرار گیرد، اما 

که  5ها پیاده کنیم باید علاوه بر شللماره  اهمیت باشللد. اگر بخواهیم فرمول فوق را روی هزاره

از شللمال مانند ولایت سللمنگان که شللام  دره صللوف اسللت؛   ییهابخشمطلقاً هزاره هسللتند، 

ولایت سلرپ  که شلام  بلخاب اسلت ولایت بلخ که شلام  چهار کنت اسلت و نیز بسلیاری از 

در ولایات: بادغیس،    هسلتند شلام  »فدرال هزاره« شلود. همچنین  ینهزاره نشل ولایات شلمالی که 

ها  کنند که در صلورت فدرال شلدن هزارهزندگی می  یتوجهقاب غور، هلمند نیز جمعیت هزاره 

 لاجرم ملحق به »فدرال هزارستان« خواهند شد.
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 ضرورت فدرالیسم برای مردم هزاره

از  افغانستان به خراسان، بیش    نام  ییرتغضرورت سیستم جمهوری فدرالی برای افغانستان و حتی  

مطرح می ره  بلخی  علّامه شهید  سیاسیِ  در حلقات  قب   (. 89:  1390)زاهدی،    شدپنهاه سال 

رسمی توسط عبدالعلی مزاری، رهبر    طوربه   بار  یناولپیشنهاد جمهوری فدرالی برای افغانستان،  

دقیق و شناخت عمیق از    مطالعهم بر اساس    1992شهید حزب وحدت و جنبش شمال در سال  

 )همان(.   آمریکا صورت گرفت متحدهیالاتا یژهوبه غرب،   تحولات جهانی

های مهم حاکمان افغانسللتان، درباره قوم هزاره عملی نشللده اسللت، از وعده  یکیچه  ازآنهاکه

یابد. در مذاکراتی که بین اسلتاد برای مردم هزاره ضلرورت می  ازپیشیشبضلرورت فدرالیسلم 

 موارد گنهانده شده بود:محقق و آقای کرزی مطرح شده بود این 

 ها در ساختار کابینه افغانستان؛مشارکت هزاره -

 «؛(ره)یک سرک به نام »شهید مزاری  یگذارنام -

 بازسازی و نوسازی؛ همبرنادر  جاتهزارههای مواصلاتی قرار گرفتن تمام راه -

 هزاره؛تشکی  چهار ولایت غیر از »بامیان« در مناطق مرکزی برای مردم  -

 (.366: 1: 1388)رحیمی،  تشکی  ولایت جاغوری -

های آقای کرزی عملی از وعده  یکیچهکنیم که امروز پس از گذشلت بیسلت سلال مشلاهده می

ها که نماینده اصللی مردم شلیعه افغانسلتان هسلتند، کمترین سلهم در کابینه را داشلتند. نشلد. هزاره

 –در برنامه بازسلازی قرار نگرفت و شلاهراه هرات ها هرگز های مواصللاتی هزارههمچنین راه

برداری  کنلد، هرگز بهرهجلات عبور میگلذرد و از منلاطق هزارهکلابل  کله از مرکز افغلانسلللتلان می

این شلاهراه، فاصلله هرات تا کاب     کهیدرحال. داشلت بردرنشلد، زیرا تقویت قوم مظلوم هزاره را 

سلپس به کاب  حرکت   روندیماز هرات به جنوب که قندهار باشلد   الآن، کندیمرا بسلیار کمتر  

 کنند. تشکی  ولایات هزاره غیر از بامیان )و دایکندی( مانند جاغوری نیز هرگز عملی نشد.می

 فدرالیسم و (ره)شهید مزاری 

یاسی در تاریخ هزاره، به نام »حزب وحدت اسلامی افغانستان«  ترین حزب سو منسهم  ینترمهم

شک  گرفت. بررسی فدرالیسم از نگاه آن رهبر فرزانه در   (ره)به رهبری شهید عبدالعلی مزاری  

بر این عقیده بود که افغانستان کشور اقوام   (ره) رسد. شهید مزاری  این تحقیق ضروری به نظر می
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است و قدرت نیز باید متکثر بوده در دست یک قوم خاص منحصر نشود. ایشان   متکثر متنوع و 

آباد افغانستان، و مکه مکرمه صورت پاکستان، جلال  آباداسلامبا گلایه از تعهداتی که مهاهدین در  

آباد، و مکۀ مکرمه تعهداتی موضوع که رهبران در اسلام  کنند: » اما در مورد اینگرفته بود بیان می

فیصله اعلام کردیم که  ما همان روز  بودند و عملی نشد،  با واقعیتکرده  های عینی جامعه ها 

ها در واحدهای اداری، عدالتیایشان، بی  یحتصربه(. بنا  400:  1396تطابق ندارند« )غفاری لعلی،  

همچنین حقوق زن و حقوق مدنی وجود دارد که توجهی به  ها و  مسائ  اجتماعی، حقوق ملیت

ها افغانستان این تبعیض  و مردمآن نشده و یک قوم اختیار امور را منحصراً در دست گرفته است،  

 )همان(.  کنند را قبول نمی

بنا به گفته اسلتاد محقق، از رهبران ارشلد حزب وحدت اسللامی، شلهید مزاری آرزویش این بود  

ای که (. طرح چهارجانبه235:  2: 1388اقوام در سلاختار نظام بیاید )رحیمی،   ههمکه مشلارکت  

شلعاع   یاندازهبههم بدهند، دیگران را  دسلتبهدسلتایشلان دادند، چهار قوم بزرگ افغانسلتان،  

تمام مردم  یکننده ی تمثی همه ملّت و شلریک بسلازند. حکومتی باشلد که خانه  شلانیوجود

برد عدالتی رنج میرهبر شلهید، عبدالعلی مزاری ره، همواره از تبعیض و بی(. 323)همان:   باشلد

که یک ولسلوالی اسلت قب  از انقلاب در   دره صلوفزند: » در منطقه  و برای آن مثالی عینی می

یک  وقتآنهزار نفوس داشللت.   18 هزار نفوس داشللت . ولایتش که مرکز بود 43زمان ظاهر  

هزار نفوس یک ولسللوالی   43آمد و یک نماینده از ولسللوالی. در کنار این  می یتاز ولانماینده 

هزار هم یک رأی داشلت و  12هزار باشلنده داشلت. پس  12دیگر از برادران اه  تسلنن بود که 

عدالتی  (. وقتی شلهید مزاری ره این بی37: 1374هزار هم یک رأی« )جمعی از نویسلندگان،   43

 کنند.کند به فکر نظام »فدرالی« افتاده، و این ایده را در افغانستان مطرح میرا عیناً مشاهده می

( رسلمیت 1عبارت بود از:  ترین مطالبات شلهید مزاری رهکند که مهماسلتاد محقق تصلریح می

رفتن تمرکز قدرت در  یناز ب (3ها در سلاختار نظام افغانستان؛ ( حضلور هزاره2مذهب جعفری؛  

 (. 245 -243: 3: 1392)رحیمی،   افغانستان و تشکی  حکومت فدرالی؛

های شللهید مزاری ره، برای ح  بحران افغانسللتان ، طرح فدرالی سللاختن نظام ایده ینترمهماز 

این مسلئله را  1371، در یکی از سلخنرانی خود در سلال  (ره)د. رهبر شلهید ، عبدالعلی مزاری بو

(. از نظر ایشلان آینده افغانسلتان باید توسلط یک سلیسلتم 15: 1396مطرح کردند)غفاری لعلی، 

 اندگیرندهیمتصلمسلرنوشلت خودشلان   دربارهفدرالی اداره شلود تا هر ملیت احسلاس کند که  

فدرالیسللم تنها  ،(ره)(. از نظر رهبر شللهید، عبدالعلی مزاری 38: 1374سللندگان،  )جمعی از نوی
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سللازد و ها را قانع میدهد و هم ملیتهم افغانسللتان را از تهزیه نهات می  اسللت زیرا  ح راه

شلود کنند که : »چطور میدهد)همان(. سلپس ایشلان تأکید میحقوقشلان را در دسلتشلان قرار می

فدرالی، برای پاکسلتان خوب اسلت، برای آلمان خوب اسلت، در هند خوب اسلت،  که این قانون  

نباید باشلد. آمریکا که خود  طوریناباشلد،  در آمریکا خوب اسلت، وقتی در افغانسلتان آمد بد می

آید و حالا در افغانسلتان می شلود.فدرالی اداره می  طوربه، داندیمرا مظهر تمدن و مظهر آزادی 

(. 38، 37منطقی بیش نیسلت« )همان: بی  چیزیکک حکومت مرکزی بسلازد این سلت که یا  برآن

بوده اگر قانون فدرالی نیاید هیچ تضللمینی   فشللارو تحتهایی که محروم  در نظر ایشللان، ملیت

قرار   فشارتحتشوند، و در آینده شوند، در آینده کشته نمیعام نمیوجود ندارد که در آینده قت 

 (.38)همان:  گیرندنمی

 جات برای فدرال شدن ظرفیت هزاره

، نخست باید بنگریم یاوریمدربکه یک جغرافیای خاص را تحت پوشش سیستم فدرالی ن آبرای  

که آیا مردم آن منطقه ظرفیت چنین سیستمی را دارند؟ و آیا اساساً ژئوپولوتیک آن، بستری برای  

-رسیم که مناطق مرکزی و هزارهنتیهه مینظام فدرال هست یا خیر؟ با بررسی هزارستان بدین  

 است.   مندبهرهجات با همه شقوق و فروعش، از بستر مناسب، و ظرفیت لازم جهت فدرال شدن  

 ظرفیت فرهنگی .1

قب  از پرداختن به مصادیق و نمودهای بارز فرهنگ هزاره، لازم است اشاره کنم که مردم هزاره 

ای که دارند، ظرفیت بسیار بالایی برای فدرال مشارکتیو    یریهم پذ افغانستان، به دلی  روحیه  

ترین رکن فدرالی شدن یک مردم، پذیرش این موضوع توسط مردم آن شدن دارند. زیرا اساسی

است. مردم هزاره در دوران جمهوریت نشان دادند    یو خودباور  یریهم پذمنطقه، و نیز ظرفیت  

محدودیت اگر  فرهنگ  عرصه  در  تبعیضکه  و  میهاها  بشود،  برداشته  ناعادلانه  در ی  توانند 

محض. و نیز خودباوری   کنندهمصرفباشند نه    یدکنندهتول،  یو ملای  موضوعات فرهنگیِ منطقه

و غنای فرهنگی قومِ هزاره، دلیلی محکمی است که این مردم توان اداره کردن خویش را داشته  

 موجود است. و استعداد فرهنگی برای فدرال هزارستان کاملاً 

 رسانه  .1-1

های تلویزیونی و رادیویی سبب بالابردن ظرفیت در دوره جمهوریت، سران هزاره با ایهاد شبکه
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تأسلیس شلد و در  1386شلبکه تلویزیونی راه فردا که در سلال    (1فرهنگی مردم هزاره شلدند. 

یکی از  (.151: 1390)آیتی،  کاب  آغاز به کار کرد توسللط اسللتاد محمد محقق تأسللیس شللد

هلا بود کله  رسلللانی کلافی دربلاره ههوم کوچیکلارکردهلای مثبلت این شلللبکله تلویزیونی، اطلاع

احمد  نور اللهیتآحمایت   ( شللبکه تلویزیونی کوثر، که با2)همان(.    عملکرد مناسللبی داشللت

 یاندازراهدر کاب    1388غرب کاب ، در سلال   جمعهامامتقدسلی از علمای برجسلته شلیعیان و 

شللد.  یاندازراه( شللبکه تلویزیونی نگاه، که توسللط اسللتاد محمد کریم خلیلی  3)همان(.   شللد

 (.152)همان:  ریاست آن را عالم خلیلی و مدیریت مالی آن را حاجی نبی به عهده داشت

هلای رادیویی: راه فردا، نگلاه، رادیو بلامیلان، رادیو دایکنلدی، رادیو جلاغوری نیز توسلللط  شلللبکله

توان (. علاوه بر موارد فوق می153-152شلد)همان:  رهنگی هزاره اداره مینخبگان سلیاسلی و ف

ها اشاره کرد که بخش وسیعی از مردم شهرنشین هزاره را خبرگزاری  ها ونامهها، هفتهبه روزنامه

 (.160-154)همان: داد یمای قرار تحت پوشش رسانه

ظرفیت فرهنگی خویش را بسلیار  سلال که جمهوریت به درازا کشلید، مردم هزاره  20در حدود  

بالا بردند و این ظرفیت با تحصلی  مهاجرین هزاره در کشلورهای اروپایی و غیره بیشلتر نیز شلده 

اسلت و در صلورت بازگشلت آنان به فدرال هزارسلتان شلاهد تحولی بسلیار زیاد در امر فرهنگ 

شلدن مشلکلی نخواهند  ای، در صلورت فدرالیهزارسلتان خواهیم بود. مردم هزاره از نگاه رسلانه

 باشند.می افزارسختافزار و اتاق فکر آن موجود است فقط نیازمند داشت زیرا نرم

 نخبگان فرهنگی. 1-2

توان با حضلور نخبگان فرهنگی، تکمی  دومین نکته در ظرفیت فرهنگی فدرال هزارسلتان را می

توانند خلأ فکری را در جامعه هزاره پر کنند. اسللاتید  می  هرکدامکرد. اسللاتید حوزه و دانشللگاه  

در نهف    از نخبگلان و انلدیشلللمنلدان تراز اول اسللللامی  فیلاض، کله  العظمیاللهیلتآحوزه، چون 

لی بهسلودی که پرچم مرجعیت  فاضل   العظمیاللهیتآمحاف  علمی هسلتند. و   بخشینتزاشلرف،  

همچنان برافراشللته نگاه داشللتند.   (ره)محقق کابلی    العظمیاللهیتآرا در قم، پس از مرجع فقید  

حوزه و دانشلگاه چون: اسلتاد عبدالمهید ناصلری داودی، علی امیری و سلایر نخبگانی که   اسلاتید

ی و آکلادمیلک، فلدرال تواننلد در جهلت تولیلد فکر، و خودکفلایی انلدیشللله دینوجود دارد می

 هزارستان را یاری دهند.

 . ظرفیت سیاسی 1-3
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ها در مهلس شورای ملی افغانستان )ولسی جرگه( رقم سیاسی هزاره  حضور  ین ترمهمیکی از  

افغانستان ) اول، سال سوم،  1310-1312خورده است. دوره اول شورای ملی  پایان دوره  ( که 

 7ش ، که فقط  1312عقرب    16انستان بود . در تاریخ  مصادف با قت  محمد نادرشاه، پادشاه افغ

  یر م   (1از:    اندعبارت(. این هفت نفر  74:  1390نفر از وکلای هزاره و شیعه حضور داشتند)آیتی،  

بهسود  یمحمدعل وکی   علی2؛  غلام  وکی   (  صوف؛  دایزنگی 3  دره  وکی   غلامرضا  سید   )

( محمد سرور  6وکی  جاغوری    خانی عل( نادر  5وکی  بامیان    ینمحمدحس( سید  4ودایکندی  

 . (77-74)همان:  وکی  یکاولنگ ینحس یرزام( شاه 7وکی  سرخ و پارسا 

نفر  17( نمایندگان مردم هزاره و شلیعه 1351-1348در دوره سلیزدهم شلورای ملی افغانسلتان)

 .بودند

دومین حضلور حماسلی مردم هزاره در کابینه دولت بود. اولین شلرکت در بدنه رسلمی دولت و 

کشلتمند« در صلدارت اعظمی حزب دموکراتیک    یعلسللطانتوان به حضلور »مقامات ارشلد را می

محمد کریم خلیلی  1371مهاهدین در سلللال  ینهدر کاب(. 70خلق افغانسلللتان دانسلللت)همان:  

 عنوانبهمحمد محقق از سلوی ربانی   1376(. در سلال 80)همان:  معرفی شلد  وزیر مالیه  عنوانبه

وزیر   عنوانبه(. در دولت انتقالی محمد محقق 81)همان:  وزیر داخله در مزار شلریف تعیین شلد

زنان؛ سللید مصللطفی کاظمی به حیث وزیر تهارت، محمد  امور یروز  عنوانبهپلان؛ سللیما ثمر 

(. در کابینه دولت انتقالی: محمد کریم 82)همان: ایکندی معرفی شلدوالی د عنوانبهسلرور دانش 

، محمد سلرور دانش از سلال  جمهوریسرئمعاون دوم   عنوانبه 1387الی   1384خلیلی از سلال  

 (.85)همان:  به حیث وزیر عدلیه تعیین گردید 1387الی   1383

  ازآنهاکهترین نقطه عطف سلیاسلی قومِ هزاره را تشلکی  حزب سلیاسلی دانسلت. مهم توانیم

حضور   ینتررخشاندتوان  تشکیلات نیست، تشکی  حزب را می  اندازهبهاقدامات فردی سیاسی  

  هزاره در صللحنه سللیاسللیِ افغانسللتان دانسللت. »حزب وحدت اسلللامی افغانسللتان« در تاریخ

مناطق هزارسلتان با شلرکت مسلئولان و سلران احزاب در کنگره سلراسلری مهاهدین   24/4/1367

با بیسلتمین سلالگرد شلهادت    زمانهماز تمام مناطق دایر شلد. این کنگره چهار روز طول کشلید و  

علامله بلخی ره در مرکز فرملانلداری پنهلاب برگزار شللللد. پس از دوران پیروزی بر ارتش  

 
ی مردم هزاره دره صوف در شورای ملی  نگارنده این مقاله، و اولین نماینده  پدربزرگغلام علی وکیل،    -  1

 است.
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م »شلهید عبدالعلی مزاری ره«  ش کنگره دیگری تشلکی  شلد؛ سلرانها 1370کمونیسلتی در سلال  

 (.124-123)همان: دبیر ک  این حزب برگزیده شد عنوانبه

سلیاسلی    هاییتشلخصل ها ارتقاء یافت. با تأسلیس حزب وحدت اسللامی، ظرفیت سلیاسلی هزاره

چون رهبر شلهید اسلتاد عبدالعلی مزاری ره، اسلتاد کریم خلیلی ، اسلتاد محقق ، اسلتاد دانش و 

 و روشنفکران سیاسی هزاره، سبب توسعه تفکر سیاسیِ قوم هزاره گردیدند. یاستمدارانسسایر 

زند. رهبر شلهید، سلیاسلی و مشلارکت سلیاسلی در بین زنان و مردان هزاره موج می یریهم پذ

پیروزی مهلاهلدین بر ارتش سلللرخ، بر حق زنلان تلأکیلد   یل اواعبلدالعلی مزاری ره، از هملان  

ای به اصلر افغانسلتان، یکی از رهبرانی که اهتمام بسلیار ویژهتوان گفت در تاریخ مع. میورزیدیم

مسلئله مشلارکت سلیاسلی زنان داشلتند رهبر شلهید، عبدالعلی مزاری )ره( اسلت. این رهبر فرزانه 

  دموکراتیک خلق و حزبعلیه نظامیان شلوروی   1358حوت سلال  در مورد نقش زنان در سلوم

گویند که زنان  مبارزه و جهاد برخی از رهبران جهادی میگوید: »پس از چهارده سللال  چنین می

ها در پاکسلتان و اروپا نشلسلته بودند،  حق ندارند برای سلرنوشلتشلان حرف بزنند. ولی وقتی این

این خواهران قهرمان این حرکت را به وجود آوردند و مردم کاب  جوشلید« )مهموعه سلخنرانی 

که زنان در اسللام از کلیه حقوق انسلانی برخوردار   (. ایشلان معتقد بود134:  1374شلهید مزاری، 

های حیات اجتماعی و سلیاسلی کشلور فعال باشلند، انتخاب توانند در همه عرصلههسلتند و می

(. در راسلتای کلام 55: 1373، (ره)های شلهید مزاری و انتخاب کنند)مهموعه مصلاحبه  شلوند،

ای را داشلت،  تن چنین رهبر فرزانهمزاری، حزب وحدت اسللامی افغانسلتان که افتخار داشل  شلهید

در عضللویت شللورای مرکزی قرار داد)ارزگانی،   1374کرده را از سللال  نفر از زنان تحصللی  12

 (.5تا : بی

ها سلبب ایهاد بسلتری مناسلب جهت سلاماندهی سلیاسی یک منطقه فدرال محسوب این مشلارکت

 ارستان را کمک شایانی کند.تواند منطقۀ فدرال هزشده و حضور سیاسی و اجتماعی زنان، می

 . ظرفیت اقتصادی1-4

های اقتصادی باید شناسایی،  مند است. این ظرفیتنظیری در اقتصاد بهرهجات از ظرفیت بیهزاره

این فکر   وهلههای آن زدوده شود. در  و آسیب به دلی  کوهستانی بودن هزارستان، شاید  اول 

نیست. اما وقتی نگاه موشکافانه    صرفهبه اقتصادی  جات از نگاه  خطور کند که فدرالی شدن هزاره

رسیم که مردمِ هزاره،  اندازیم به این نتیهه میجات میبه استعدادهای ناب مناطق مرکزی و هزاره 
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بهرهمی با  برسند.توانند  مناسب  فدرالی  سیستم  یک  به  اقتصادی،  توان  این  از   گیری 

  QSPM) ریزی اسللتراتژیک کمیبرآمده از ماتریس برنامه  ماحصلل از نظر عبدالعزیز حسللینی، 

 پذیر است:زیر امکان هاییتاولوهای برنامۀ توسعه روستایی در مناطق مرکزی، با اولویت

 (؛624/2) های توسعه کشاورزی با نمره جذابیتایهاد بانک

 (؛426/2ارج از کشور با نمره جذابیت)بازاریابی مناسب و صادرات محصولات باغی به خ

 (؛224/2های کوچک با نمره جذابیت )اختصاص وام روستایی برای احداث کارگاه

 (؛219/2گذاری در صنعت توریسم با نمره جذابیت)سرمایه

 (.118: 1396( )حسینی، 088/2) با نمره جذابیت یابیو کارایهاد سازمان توسعه کارآفرینی 

جات از نگاه اقتصلادی، توانایی اسلتقلال و تأمین ضلروریات حتی صلادرات گفت هزاره توانیم

 نمونه: عنوانبهباشد. را دارا می

ها و حتی کشلورهای  تواند به ولایت« دره صلوف در شلمال هزارسلتان وجود دارد میسلنگزغال»

قع اسلت از وا فیشلهر مزار شلر یلومتریک 200دره صلوف که در   سلنگزغال دیگر صلادر شلود.

 ؛مقام اول را دارد گریو استخراج نسبت به مناطق د تیفیلحاظ ک

 ؛آهن کوه شاقول و شیرداغ 

 ؛معدن مس کوت  قلیچ علاقه کهمرد بامیان

 ؛سرب مرگ بهسود

 ؛سرب کوه میان شان ارزگان

 ؛سرب مومن قول شیرداغ

 ؛کوه قند و کوه چه  انهورک علاقه کهمرد

 ؛سرب دره صوف

 ؛دره یک و لنگسرب سیاه 

 ؛جدران ، بهسود، ارزگان -معادن گرانیت : کوه قره باغ 

  یرسلللان اطلاع)شلللبکله    یغزن  تیل ولا  یمختلف در جلاغور  یهلارنلگمعلادن سلللنلگ مرمر در  

 افغانستان(.

جات اسلت. اگر آمار دقیقی گرفته شلود قطعاً چندین ای از معادن واقع در هزارهاین آمار، نمونه

جات ظرفیت بالقوّه اقتصلادی آید. این امر نشلانگر این اسلت که هزارهسلت میبه د برابر آمار فوق
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 فدرالی شدن را دارد.

 . تقسیمات جغرافیایی »فدرال هزارستان« 1-5

 :هزارستان در قلب افغانستان قرار دارددهد که نشان می افغانستان نقشه

 
 

شللام  ولایات بامیان، دایکندی،   هزارسللتان یفدرالمنطقه   توان گفت:بر اسللاس این نقشلله می

ارزگان، غزنی، سللمنگان، سللرپ ، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، قندهار، زاب ، پکتیکا، 

های شمالی، غربی و های مرکزی کاملاً هزاره هستند و بخششود. البته بخشوردک و پروان می

 کنند.دم هزاره زندگی میسایر مناطق به تعداد ظرفیت نفوسی که وجود دارد، مر

کند: » سللرزمین مردم گونه ترسللیم میجات را اینملّا فیض محمد کاتب هزاره، جغرافیای هزاره

هزاره، در بطن مرکز افغانسلللتان اتفاق افتاده، از طرف غرب به دولتیار و غور هرات و از جانب  

هوتک وغلزائی، و از سللوی خی  و توخی و  شللرق به کاب  و غزنین و اقوام اندر و ترکی وعلی

شللمال به بلخ و نواحی آن و بعض محال قطغن و از جهت جنوب به قندهار و توابع متصلل  به 

 (. 141: 1372باشند« )کاتب هزاره، مضافات هرات متص  می

توان گفلت کله این منطقله از نگلاه جغرافیلایی کلاملاً  جلات میبلا توجله بله جغرافیلای وسلللیع هزاره

پراکنده نیسلت بلکه مانند قلبی اسلت که نوک آن در   صلورتبهمادگی دارد و برای فدرال شلدن آ

رسلد. اگر افغانسلتان قلب آسلیا اسلت، پهن شلده و در جنوب به انتها می و غرب شلمال و از شلرق

 مناطق هزارستان قلب افغانستان است.

 نتیجه
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توانلد بلا یلک اداره می، هرگز نمتکثرافغلانسلللتلان بله دلیل  برخورداری از اقوام و ملذاهلب متنوع و  

ناپذیر  متمرکز به سللمت توسللعه ، پیشللرفت و آبادانی حرکت کند. امروزه شللاهد نبردهای پایان

داخلی در افغلانسلللتلان هسلللتیم. یکی از راهکلارهلای منلاسلللب برای جلوگیری از خونریزی و 

برادرکشللی، تغییر سللیسللتم کهنه و پر از عیب و نقص »تمرکزگرایی« اسللت. فدرالیسللم که در 

متنوع  تمطلوبی داشلته اسلت در افغانسلتان نیز به دلی  باف  ییکاراکشلورهای غربی حتی آسلیایی، 

بهترین سلیسلتم سلیاسلی اسلت. مناطق مرکزی افغانسلتان ، با الحاق برخی مناطق   یو مذهبقومی 

های فراوان مردم هزاره از ظرفیت  ازآنهاکهشلمالی، غربی و جنوبی متعلق به مردمِ هزاره اسلت. 

باشلند و نیز در طول زمان همواره گی، سلیاسلی و اقتصلادی جهت فدرال شلدن برخوردار میفرهن

هلای متمرکز قرار گرفتله اسلللت، هلا شلللده و مورد کشلللتلار حکوملتعلدالتیدچلار تبعیض و بی

 منظوربهخود را برای »فدرال هزارسللتان« آماده کنند. فدرال شللدن هزارسللتان، هرگز  توانندیم

گیری از بروز مهدّد سلان بزرگ و افغانسلتان فعلی نیسلت. بلکه برای پیشجدایی از پیکره خرا

شلود شلود. پیشلنهاد میهای داخلی، و تهزیه افغانسلتان این سلیسلتم سلیاسلی پیشلنهاد میجنگ

پژوهان علوم سللیاسللی روی موضللوع فدرالیسللم بیشللتر کار کنند و نیز حاکمان فعلی دانش

اقوام افغانسلتان باز نموده و فدرالیسلم را در افغانسلتان   همهافغانسلتان، راه مفاهمه و گفتگو را با  

 مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. اًجد
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 منابع

شیعیان افغانستان)از صفویه تا دوره معاصر(، (. تمدن و فرهنگ 1390) آیتی، عبدالقیوم،  (1

 چاپ اول، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. 

ها و نقطه نظرات شهید مزاری ره در حل بحران افغانستان،  تا(. دیدگاهارزگانی، سخی، )بی  (2

 ماهنامه مشعل. 

 میزان.(. کلیات حقوق اداری، جلد سوم، تهران، نشر 1378انصاری، ولی الله ) (3

( اختیارات محلی را باید به مردم هر محل واگذار کرد، مدیریت امروز. 1349بشارت. ع) (4

 . 35شماره 

(. آموزش دانش سیاسی مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی،  1384بشیریه، حسین) (5

 تهران، چاپ پنجم، نگاه معاصر. 

 ه.(. سیمای ارزگان، قم، چاپ اول، نشر آراست1387توسلی غرجستانی، محمد) (6

تاریخ ملی هزاره، مترجم عزیز طغیان، تهیه و تنظیم عزیزالله رحیمی،  (.1372تیمورخانف) (7

 قم، چاپ اول، ناشر مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

های استاد شهید، عبدالعلی ( إحیای هویت؛ مجموعه سخنرانی1374جمعی از نویسندگان) (8

 مزاری ره، چاپ اول. انتشارات سراج. 

-(. برنامه ریزی راهبردی توسعه روستایی مناطق مرکزی)هزاره1396) عبدالعزیز، حسینی (9

نامه کارشناسی ارشد، قم، جامعة المصطفی العالمیه، مدرسه عالی علوم انسانی  ات(، پایانج

 اسلامی. 

 (. فدرالیسم در جهان سوم، چاپ اول،نشر هزاران کرمان. 1389پاک، محمدرضا)خوبروی  (10

درالی و اصلاحات در افغانستان؛ با نگاهی به  (. حکومت ف1390زاهدی، محمد تقی) (11

 حکومت فدرالی استرالیا، چاپ اول، قم، دارالتّفسیر.

ی جاویدان، جلد سوم؛ سفر به آنسوی آبهای (. حماسه1392رحیمی، محمدعیسی) (12

 شهرهای استرالیا،چاپ اول، کابل ، انتشارات راه فردا.طوفانی؛ سفر استاد محقق به کلان

های ( حماسه جاویدان ، جلد اول و دوم، مجموعه سخنرانی1388ی)رحیمی، محمد عیس (13

 استاد محقق در فصل نوین افغانستان، تهران، مؤسسه فرهنگی راه فردا افغانستان.

(. هزاره جات قلب افغانستان، چاپ دوم، کابل، انتشارات  1391عارف، سید محمد امین) (14

 سعید. 
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 افغانستان، تهران، وزارت امورخارجه. (. 1372رضا)آبادی، علیعلی (15

های شهید وحدت ملی  مصاحبه (. فریاد عدالت؛ مجموعه1396غفاری لعلی، عبدالله) (16

 استاد عبدالعلی مزاری ره، چاپ اول، کابل، انتشارات بنیاد اندیشه. 

یزدانی،  ( نژادنامة افغان، تحشیه و تعلیقه حاج کاظم 1372کاتب هزاره، ملّا فیض محمد) (17

 به اهتمام عزیزالله رحیمی.چاپ اول، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. 

 (. فلسفه سیاسی، قم، چاپ اول ، کتاب طه. 1383کالوم، مک و کوشینگ،جرالد) (18

(. چیستی، تحول و چشم انداز دولت، چاپ اول، تهران، 1392گل محمدی، احمد) (19

 نشرنی. 

 ویت، قم، سراج. (، احیای ه 1374مجموعه سخنرانی شهید مزاری) (20

 (. فریاد عدالت، قم، فروردین.1373های شهید مزاری)مجموعه مصاحبه  (21

(. تاریخ تشیع در افغانستان)از آغاز تا قرن هفتم(، چاپ  1386ناصری داودی،عبدالمجید) (22

 اول، قم، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی. 

ریخ تشیع در (. صحنه های خونینی از: تا1370یزدانی، حسین علی )حاج کاظم( ) (23

 افغانستان، مشهد، مؤلف. 

 ها، قم. چاپخانه مهتاب.(. پژوهشی در تاریخ هزاره1368علی)حاج کاظم()یزدانی، حسین (24

 



 

 

 

 

 در افغانستانمنازعات قومی کاهش و  فدرالیسم

 * علی یوسفیرجب

 چکیده

سیاسی    یهاوقوع منازعات و تنش   یبرا  ایبالقوه  تیظرف  یو فرهنگ  یمذهب  ،یزبان   ،یقوم  تنوع 

  ینی چننیا  یهاتنش  تیریاست. مد  یدر جوامع چند قوم  ژهیواز جوامع به  یاریدر بس  اجتماعی

 ند،یها و منازعات را مهار نماتنش  ن ید انبتوان  ی ها دارد که با چه سازوکاردولت  تیبه ماه  یبستگ

در نظر گرفته شده    با ح  منازعه،  مرتبط  ینهادها  یاز سو  بسیاری  یهاح  و راه  هالذا راهکار

مهم  یکیاست.   دولت   یراهکارها  نیتراز  براکه  تنش   یها   یفرهنگو    ی زبان  ،یقوم  یهامهار 

  ،در جهت مهار منازعات  سمیاست. اگرچه کارکرد فدرال  یفدرالساختار نظام    کنند،یاستفاده م

بس  رایز  ،ستین  یهابیاصددرصد   تشدا ب  کشورهااز    یاریدر  است  دیعث  شده  اما  منازعات  ؛ 

مسئله  رو،  از این  گرفت.  کمدستتوان نقش اساسیِ آن را در ح  چنین منازعاتی  ، نمی حالنیباا

  ی قوم  یهاتنش  ،افغانستاندر    یاسیشدن نظام س  یبا فدرال  ایاست که آ  نیاحاضر،  پژوهش    یاصل

  سو کیاز    ینظام فدرال  یهایژگیاست که با توجه به و  آن  قیتحق  صلیا  هیفرض  !مهار خواهد شد؟ 

ماه قوم  تیو  سو   افغانستان در    یمنازعات  فدرال  گر،ید  یاز  طر  ینظام    یساختارها  قیاز 

موجب    یو مذهب  یزبان  ،یاشتراکات قوم  رشیو پذ  یاسیس  یتوسعه احزاب و نهادها  ک،یبوروکرات

 .شودیم یها و منازعات قومخشونت  یمحدودساز

 

 افغانستان. زبانی و فرهنگی، فدرالیسم، منازعات قومی، :  گان کلیدیواژ

  

 
 (.r.yuosfi1367@gmail.comایمیل: )  المللینبکارشناسی ارشد روابط  *
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 مقدمه

دارد. این خصیصه در نوع خودش سبب   دیگر بافت سنتی جامعه افغانستان بیش از هر کشور

های آشکار دیگری در ابعاد مختلف جامعه شده است. به همین علت عملکرد اقوام بروز تفاوت 

. لذا قومیت و خویشاوندی اساس هویت دارد  سایر کشورهانیز در این کشور، روندی متفاوت از  

ها و ساختارهای دهد و این رابطه قومی است که اکثر سازمان فردی و جمعی را تشکی  داده و می

کند. هرچند طی های اجتماعی را تعیین میسیاسی و تنظیم کنش متقاب  افراد و گروه  -اجتماعی

ای قومیت را  تلاش کردند تا حداق  در ملأعام مسئله دو دهه گذشته رهبران و نخبگان سیاسی  

ای قومیت همچنان  هایشان را تنظیم نمایند، اما مسئله شمول رفتارها و کنش دامن نزنند و بیشتر همه

تسلط   در ساختار سیاسی و اجتماعی مشخص و هویدا بود. و حال پس از فروپاشی جمهوریت و

ای قومیت  دهد، مسئلهها تشکی  میینکه طالبان را اکثراً پشتونبر افغانستان، به دلی  ا دوباره طالبان

ها نیز از این  گرایی در افغانستان بیش از همیشه بحث داغ روز گردیده و بسیاری از پشتون و قوم 

باشند. حال با توجه به  وضعیت سوءاستفاده نموده و در هر شرایطی به دنبال امتیازات بیشتر می

 ایران، عراق، لبنان و  پاکستان،نستان مانند سایر کشورهای چند قومیتی ) این خصیصه جامعه افغا

از جذابیت ... به لحاظ نظری و آرمانی  ( که ترکیب جمعیتی چند قومی دارد، طرح فدرالیسم 

عنوان راهبردی فدرالیسم مخصوصاً پس از جنگ جهانی دوم به اگرچه    خاصی برخوردار است.

ای دارای ترکیب چند قومی به هدف تأمین برابری در حقوق برای ح  منازعات قومی در کشوره

سازی در این ملت   -  های قومی و سرانهام تکمی  روند دولتو امتیازات، اعطای خودمختاری

آن  از  پیش گرفتند. شماری  در  را  این ساختار  زیادی  به  کشورها، مطرح گردید. کشورهای  ها 

جای یگری به کشورهای ناکام تبدی  شدند و به که تعدادی دجوامع موفقی تبدی  شدند، درحالی

رو شدند طلبانه روبه ح  منازعات و مناقشات قومی، با تشدید این منازعات و تهدیدهای تهزیه

تأثیر منفی گذاشته است. در برخی از کشورها این سیستم   های آنکه بر رشد اجتماعی و اقتصاد

های از میان برداشته  عدالتیها و بیحساسیتهای قومی شده، اما  منهر به جلوگیری از درگیری

تواند  نشده است.بنابراین پرسش اصلی در این تحقیق این است که آیا فدرالی شدن افغانستان می

 جلو منازعات قومی را بگیرد؟ 

 یسمفدرالچیستی 
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ابهام و  به معنی عهد، پیمان و قول است. فدرالیسم یکی از مفاهیم پر    از ریشه فیئودس  یسمفدرال

های متداول سیاسی اشاره دارد.  نوعی از نظام ترین شهرتش به ی سیاسی است که در عامپیچیده

شود  دهی و همبستگی دولتی گفته میبه اص  سازمان   و در یک تعریف بسیار ساده اینکه فدرالیسم

  که بر طبق آن نظام سیاسی از یک واحد ک  )دولت فدرال مرکزی( و واحدهای سیاسی جزء

 ابزار برای متحد کردن   هااین واحدهای جزء یا فدراسیون  درواقع. که  شودها( تشکی  میایالت)

کوشند تا در  اند واحدهای سیاسی محلی میهای هستند که به گونه روشن از هم متفاوتمنطقه

 ،1389های زبانی، نژادی و مذهبی بافت دیگری به وجود بیاورد )خوبروی پاک،  ورای این تفاوت

های زبانی، مذهبی و قومی  اند برای اینکه ارزش( بنابراین کشورهای که نظام فدرال را پذیرفته16

،  1375را در یک دولت بزرگ هم سازگار و همزیستی دهند )پلیون و آلتون، ترجمه حسن پستا،  

( فدرالیسم در مفهوم کلی آن یک روش حکومتی است که بر اساس توزیع و پخش سرزمینی 513

ی . بنابراین فدرالیسم ماهیتاً ایهاب این را دارد تا پاره (1384هدایتی،  )سیاسی استوار است    قدرت

های ماهوی نظام های دموکراتیک را داشته باشد. زیرا یکی از تفاوتاز راهکارها، اصول و ارزش

های اصلی فدرالی از یک نظام تک ساخت و متمرکز سیاسی این است که ایالات از صلاحیت

گیرنده نهایی باشند.  صورت نهایی برخوردار باشند، یعنی تصمیموصاً حقوقی و سیاسی، به مخص

گانه  گیری قوای سه گیرد. شک  منبع این صلاحیت حاکمیت ملی است که از آرای مردم منشأ می 

های دموکراتیک، صورت پذیرد. این  در سطح ایالات ضرورتاً باید از راه توافق جمعی با میکانزم

مشارکتی، احزاب سیاسی واقعی، نهادهای    -های از قبی  فرهنگ مدنیبدون شک نیازمندیمهم،  

صورت دارد. بنابراین به  های دموکراتیک باشد را،مدنی و یک رژیم حقوقی که متضمن ارزش

را میعام ویژگی  فدرالیسم  به های  نمودتوان  ایالت  1: صورت ذی  خلاصه   2  .هاخودمختاری 

های رسیدن گروه   4نظارت و دخالت بیشتر مردم در امور کشور    3های فردیحفظ آزادی و ارزش

های دینی مذهبی  ایهاد فرصت برای اقلیت  5  شان های قانونی و عرفی قومی و مذهبی به خواسته

ها ی افراد و گروه مندی عادلانه همه مشارکت، مشروعیت و بهره   ،هارفع نسبی بحران   6و قومی  

  .مذهبی -های قومی، زبانی و دینیشناسایی اقلیت 7از منابع مادی و معنوی 

 ماهیت منازعات قومی در افغانستان 

کند که  های قومی زیادی در آن زندگی میاست که اقوام و گروه   یافغانستان از معدود کشورهای

قوم در قانون اساسی افغانستان نام برده شده است. در    14های قومی تنها از  ن گروهاز میان ای
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  ها در قانون اساسی نام برده نشده است. ها و.. هستند که از آناقوام دیگر مانند سیک  حالیکه

انداز متفاوت اما مکم  در فرایندهای اجتماعی، سیاسی و  های قومی در چشمهرچند تکثر گروه

ب میفرهنگی  مثبت  نقش  ایفاکننده  نه ایستی  افغانستان  در  متأسفانه  اما  مکم   بودند،  که  تنها 

های قومی  ها و شکاففرایندهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نبودند، بلکه موجب رشدی تنش

های قومی، تقاب  و اختلافی است که در درون جامعه در راستای شده است. منظور از شکاف

ته و تمای  به انهماد و بقاء دارد، زیرا شکاف عبارت از تقاب  که گذرا قومی جریان داش  خطوط

کند و نبوده، و برخاسته از متن جامعه است و برای سالیان متمادی دریک جامعه رح  اقامت می

ای در بین جوامع به تنهای به  منشأ آن غالباً حوادث مهم تاریخی است. ساختار قومی و قبیله 

های برای انهامد بلکه ساختار مذکور در واقع زمینهرویارویی قومی نمی گیری تعارضات و  شک  

باید توجه داشت که افغانستان    .(316-315،  100کند )یزدان و احمدی،  تعارضات قومی ایهاد می 

از   در دو دهه  2001پیش  اگرچه  است.  داشته  اجتماعی سیاسی  تکثرگرایی  از    تهربیات کمی 

های از تهربه، برای نوعی تکثرگرایی در تاریخ این  ی جلوه دموکراسی و یا حکومت کمونیست

اند. ولی تحم  مخالفت از طرف دولت و حامیان آن در عم  غیرممکن بوده است.  کشور بوده 

مند بودند ولی بقیه افراد جامعه تا حدی زیادی افراد بسیار اندکی از حامیان دولت از آزادی بهره

می به سر  تاریکی  هرچنددر  آگاهی   بردند.  افزایش  شاهد  قب   دوره  در  طالبان  از سقوط  پس 

های قومی نیز به همان  ها و گسست اجتماعی سیاسی مردم افغانستان بودیم لیکن در مقاب  شکاف 

مندی از  نسبت مسلط و غالب بودند. سقوط رژیم طالبان در دوره قب  فرصت در جهت بهره

نمود که در این برهه از تاریخ مردم افغانستان    توان استدلالآزادی بیان نسبی مردم بودند و می

مند بوده است. چنانچه  های دیگر از آزادی و آگاهی اجتماعی سیاسی بیشتر بهره نسبت به زمان 

های اجتماعی نام های رسانه های مدنی و فعالیتتوان از مطالبه گری و اعتراضدر این زمینه می

تنها مهار نکرد بلکه  های قومی را نهشکاف   2001س از  برد اما متأسفانه جامعه به نسبت آزادی پ

طورکلی با بررسی نمودن ماهیت  ( به 20-18،  1401تقویت نیز کردند.)نوروزی و نظیفی نائینی،  

نتیهه رسید که عنصر قومیت از عوام  مهم بر ساختار قدرت  منازعات قومی می به این  توان 

است، که ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی سیاسی در افغانستان است. این امر موجب شده  

و سیاسی با محوریت قوم خاص جاری شود. سرکوب و محروم نمودن سایر اقوام از حقوق و  

نارضایتی سایر اقوام شده و درنتیهه   ها موجبگونه نسبت به آن مزایای شهروندی و رفتار تبعیض
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صورت عام  های قومی به نابراین تنش. بها و مناقشات را در پی داشته استبسیار یا از خشونت

 در همه جوامع و به گونه خاص در افغانستان با محوریت یکی از این دو امر بوده و خواهد بود.

 ـ کشاکش هویتی1

پدید می یا گروه کشاکش هویتی در شرایط  قوم مسلط  و  آیند که یک  بنیان  قومی مسلط  های 

دهند. این طور ناقص مورد شناسایی قرار میبه و یا  نموده  موجودیت قومی یک گروه را انکار  

 . (59-58، 1380)امیدی،  نزاع ممکن است در شرایط برابری اقتصادی نیز بروز کند

 اقتصادی  –برداری بیشتر از منابع سیاسی بهرهـ 2

برداری بیشتر از منابع )به معنی  تواند برای بهرههای قومی میوجه دیگر، این است که نزاع و تنش

هزینه در وفاداری و تخصیص منابع محسوب  ( پدید آید. با توجه به اینکه قومیت یک نشانه کماعم

های قومی دیگر را در پی داشته باشد. محرومیت تواند محرومیت نسبی گروه شود این امر می

های ها از اقوام دیگر و هویتنسبی به این معنی که گروه قومی یا گروه مسلط قومی بقیه گروه 

های سیاسی محروم کند این محرومیت گیری و فعالیترا از مشارکت عادلانه در تصمیم  دیگر

خود باعث دادخواهی و در صورت عدم دست رسی به آنچه حق است تنش و حتی منهر به 

 (.59-58، 1380خشونت سیاسی خواهد شد )امیدی، 

بلکه در سرنوشت تاریخی    ؛استهای قومی در افغانستان تصادفی نبوده  بنابراین باید گفت شکاف 

های قومی در افغانستان پویا و فعال  و تحولات سیاسی این کشور ریشه داشته و دارند. شکاف 

گذاری کننده سیاستترین عام  تعیینمهم  عنوانبه  هابوده و به حمایت اربابان قومی، این شکاف

های ، اقتصادی، فرصتعمومی کشور تبدی  شده است. بدین ترتیب مسائ  سیاسی، اجتماعی

زمینه قومیت و مسائ  قومی بوده است.  شغلی و امکانات آموزشی در افغانستان بر پایه و پیش

سیاست  به ریشه  پشتون  غیر  اقوام  علیه  تبعیض  و  قومی  حکومت های  به  هزاره،  قوم  ویژه 

افغانستان  گردد. درواقع این سیاست از زمانی که  بازمی   1901تا    1880عبدالرحمن خان از سال  

ظاهر شد، آغاز گردید.احمدشاه برای کنترل   1747عنوان یک موجودیت مستق  سیاسی در  به 

ها را ویژه کوچیهای پشتون و به جات وادار ساختن خانواده ای شمال و هزارهترکستان، منطقه

فی هایی در آن مناطق نمود )نوروزی و نظیگاه ها و ایهاد سکونت برای مهاجرت به آن سرزمین 

ها تبدی  شده. در  های آتی پشتون (. سیاست احمدشاه به سیاست مرکزی دولت26،  1401نائینی  

ویژه هزاره به نهایت  های به دولت عبدالرحمن خان جابر تعصب قومی ظلم و ستم بر غیر پشتون
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های درانی پشتون جنوب را برای عبدالرحمن خان گروه از کوچی   1893خود رسید و در سال  

ها بود  های مرتفع در مرکز افغانستان که متعلق به هزارهتصرف مناطق وسیع از سرزمین اشغال و

تابه  این سیاست  اساسی سال  بسیج کرد.  قانون  به لحاظ حقوقی  اگرچه  دارد  ادامه    1964حال 

با اعطای رفتار برابر و یکسان برای تمامی گروه  های قومی به برتری و تفوق قومی  افغانستان 

زمان با اشغال افغانستان توسط شوری این جریان کاهش  سال هم 15است. اما پس از  پایان داده

با اعطای موقعیت یافت. روس  از این سلطه قومی  ها و مقام ها  اقوام کمی  های رسمی به سایر 

ها و تنازعات قومی فقط در چند سال ( شکاف 1401پشتون کاهش داد.)نوروزی و نظیفی نائینی،

تا حدی کاهش یافت اما پس از پیروزی مهاهدین و تشکی  دولت در تبعید    هاجهاد علیه روس 

ها دوباره از سر گرفته شد. سران مهاهدین پشتون با نادیده گرفتن سایر اقوام تنازعات  این شکاف

نیز  و شکاف  اینان  اول  آمدن طالبان در دور  از روی کار  نمودند. و پس  را تشدید  قومی  های 

را بر سایر اقوام از طریق حذف و کنار گذاشتن نیروهای سیاسی اقوام   سیاست سلطه قوم پشتون

در پیش گرفت در برخی موارد تعقیب سیاست مبنی بر حذف و از میان برداشتن اقوام دیگر را 

با قدرت گرفتن طالبان این شکاف   تنها در سال    ازپیشیشبتقویت نمود.   1997تعمیق یافت 

عام نمود. و جنایات دیگری که این گروه نسبت به اقوام دیگر ت هزاره را ق  6000طالبان بیش از  

طور ک  مناسبات قوم محورانه در افغانستان در  ویژه بر مردم هزاره تحمی  نموده است. به و به 

طرف تأکید بر  های پسا طالبان نیز در جریان بوده است. در زمان دولت حامد کرزی ازیکدولت

قومی صکمرنگ سازی هویت در ساختار ورت میهای  قومی  روابط  دیگر  از طرف  و  گرفت 

سیاسی به شک  غیررسمی در مناسبات سیاسی وجود داشت. حتی قدرت گیری دوباره طالبان  

را بسیاری از دانشوران و تحلیلگران سیاسی معلول رفتارهای قوم گرایانه حامد کرزی   2021در  

های قومی در این منازعات و شکاف   در زمان حکومت محمد اشرف غنی  طورینهمدانند. و  می

ههری که منهر به تشکی  حکومت وحدت   1393های انتخاباتی در سال  اوج خود رسید. جنهال 

ح  برای منازعه دو رقیب انتخاباتی بود، اما درواقع جلوگیری از ملی شد، گرچه در ظاهر راه 

کشور را آبستن بحرانی  یک جنگ داخلی با محوریت قومی بود، شرایط بحرانی آن مقطع زمانی 

رفت که این اختلافات سیاسی منهر به جنگ قومی شود  فراگیر کرده بود که هر آنی بیم آن می

 (. 1396)نعیمی، 

گرایی و انحصارطلبی قومی به نحوی ساختار سیاسی اجتماعی افغانستان را  نهایتاً باید گفت قوم
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با ار تاریخ برساخته و در این مسیر  گیری ق و تعصباتی قومی و با شک  یت، تفوح ج در طول 

از تمایزات قومی و متأثر از انگاره   ساختار مسلط  باورها و  یافته از  ریشه دواندن  های رسوب 

های قومی ها و واکنششویم. با توجه به این منازعات و کنش اعتقادات برتری قومی روبرو می

های  ح قومی راهکارها و راه   دانشوران علوم اجتماعی و علوم سیاسی برای مدیریت جوامع چند 

ح  مناسب برای از بین رفتن احساس  را نظام فدرالی را پیشنهاد نموده است. بدیهی است که راه

ها و اقوام موجود سدر یک سرزمین، تحقق اص  شناسایی برابر و  محرومیت و دیدن همه گروه 

  وجود آورد، تا گروه  اصول اساسی به  ها و عدم تبعیض است. بایستی در ساختار توزیع ارزش

ازدست را می قومی حقوق  آورند. اصلاح ساختار  به دست  دوباره  را  از طریق  رفته خود  توان 

کلان  عرصه  در  ذینفع  قوم  نمایندگان  دهی  سهم  و  یعنی حضور  سیاسی  قدرت  در  مشارکت 

 انهام داد.منظور مدیریت امور خویش های ذینفع بهگیری و تفویض اختیار به همه گروه تصمیم

 فدرالیسم و منازعات قومی در افغانستان  

مهمنظریه از  که  باورند  این  بر  فدرالیسم،  زمینه  در  فدرالی، پردازان  نظام  اجرای  اهداف  ترین 

های های قومی و پذیرش وجود تنوع گروه سازی بسترهای مطلوب برای کاهش و مهار تنشفراهم

شود از سلطه یک قوم خاص و بر  می  یسمفدرال  (. با2-1،  2014مذهبی و قومی است )پدرام،

ها و اقوام دیگر در افغانستان را جلوگیری نموده و ذهنیت ارثی دانستن قدرت را از میان گروه 

، 2001الهام،  )  برداشت و زمینه برای انتخاب شدن مسئولین محلی توسط خود مردم را فراهم نمود

مرکز دارد. عدم یکپارچگی و بافت متنوع و چند   فدرالیسم تمای  به تمرکززدایی قدرت از  .(1-2

ای برای اداره مطلوب چنین جوامع  عنوان شیوهقومی جوامع سبب شده است که تا فدرالیسم به 

آمیز اقوام در کنار یکدیگر موردتوجه قرار گیرد. در  و فراهم نمودن بستری برای زندگی مسالمت 

یکسان نیست. در برخی از جوامع همچون آمریکا فدرالیسم در جوامع    این میان، تهربه و تأثیر

های و منازعات قومی فنلاند و.. فدرالیسم سازوکار بسیار سودمند و مفید برای مدیریت تنش

ها و منازعات قومی نتوانستند تنش  یسمفدرالبرخی کشورهای دیگری نیز بودند که  بوده است.  

موفق به کاهش مطالبات   یسمفدرالمع بازم  را کاهش دهد مانند انگلیستان و..اگرچه در چنین جوا

بنابراین فدرالیسم یک ابزار برای پاسخگویی به مطالبات  خواهی اقوام را کاهش دهد.  و استقلال

مشخص بوده است. چنانچه همین اکنون فقط حدود پانزده درصد از کشورهای دنیا دارای این  

ضرورتی   رفع  برای  هرکدام  هم،  کشورها  این  هستند.  اهدافی سیستم  یا  هدفی  به  رسیدن  و 

های موجود پیرامون فدرالی اند. اما در مورد افغانستان،آنچه بررسی بحثفدرالیسم را برگزیده
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صورت واضح، روشن نیست که فدرالیسم برای ح  دهد این است که هنوز بهشدن آن نشان می

از قریب به یک   است؟ اینکه پسکدام مشکلات و یا رسیدن به کدام هدف و دورنما ضروری  

های در باب فدرال شدن نظام  ثمر در جهت مدرنیزاسیون، حرف حدیثهای بیقرن از تلاش

ها و رسیدن به  آمدن به دشواری   فائقشود، بسیاری بر این باور است که برای  سیاسی شنیده می

تاریخ  طول  در  فدرالیسم،  لذا  است.  امتحان  قاب   هم  گزینه  این  جامعه  سیاسی  اهداف 

اش، به دلای  مختلف و در جوامع مختلف برای اهداف گوناگون مورد گزینش و  رازونشیبپرف

است   گرفته  قرار  پاک،  استفاده  بحران(.  16،  1389)خوبروی  مدیریت  برای  ح   گاهی  و  ها 

ریزی آیندۀ مطمئن و درخشان تر. در حالیکه کشوری، شاید، برای مشکلات و زمانی برای پی 

ی و تهزیه به این شک  از دولت تن داده است، کشوری دیگر برای فرار از خطر جنگ داخل

ارائه همگانی،  مشارکت  تأمین  قبی   از  بلندی  اهداف  به  یافتن  تحکیم دست  خدمات،  بهتر  ی 

ای و جهانی به آن روی آورده  دموکراسی، توسعه و یا تقویت جایگاهش در نظام اقتصاد منطقه

قق این اهداف صرفاً ممد واقع شده است، نه اینکه  است. پرواضح است که فدرالیسم برای تح

ها بوده باشد. در افغانستان، آنچه از فضای متشنج کنونی در این خصوص شرط تحقق آنپیش

اعتمادی، سوءظن و سوءبرداشت  شود این است که فدرالیسم در یک گردبادی از بیبرداشت می

ندی روشنی از موافقین و مخالفین دیده  بباشد. نه بر محور این مفهوم هنوز کدام صفرها می

رسد. ای و نه در مراکز علمی و دانشگاهی به ملاحظه میهای جدی رسانه شود و نه هم بحث می

ی آن، شکستن  شود که مسائلی از قبی  تمرکززدایی قدرت و توزیع عادلانه همه، دیده میبااین

ترین های هویتی قومی عمده ارزششود و احترام به  آنچه طلسم انحصار قومی قدرت گفته می

باشند. تغییر نظام سیاسی در افغانستان از اهدافی هستند که در عقب داعیه فدرالیسم مطرح می

های قومی بوده است. آنان  سالیان بسیار قب  دغدغه بسیار از روشنفکران، نخبگان سیاسی، گروه 

برون برای  راهی  بحرانفدرالیسم  از  خشونت رفت  و  سیها  و های  منازعات  از  ناشی  اسی 

به نارسایی و  قومی  کههای  مشکلات  نمود   ویژه  مطرح  است  متمرکز  حکومت  از  ناشی 

اکثراً از سوی اقوام غیر پشتون که در طول تاریخ سیاسی این کشور از بدنه اصلی  فدرالی نظام

می مطرح  بودند  دور  به  میقدرت  کشور  گذشته  سیاسی  تاریخ  به  استناد  با  آنان  گویند  گردد. 

به نظام  بوده و جهت های متمرکز هرچند  از  گیری قومی و سمتی داشتهظاهر دموکراتیک  اند و 

اند لذا برای رسیدن به یک نظام مردمی و ملی که بتواند  رسیدن به اهداف و منافع ملی بازمانده 
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نظام  بینند،ی اقوام این سرزمین خود را در آینه آن بمنافع تمام اتباع کشور را تأمین کند و همه

گیری  های محلی از قدرت تصمیمکنند زیرا در این نظام است که حکومترا پیشنهاد می فدرالی

خود تری دارند که خودبه بیشتری برخوردارند و مردم نیز در انتخاب مسئولین امور نقش پررنگ 

مین سو و همکاری مردم با حکومت را از سوی دیگر، تضکارآمدی و موثریت نظام را از یک

های زیادی این نظام را برای آینده بهتر و به دور از منازعات قومی ها و گروه کند. شخصیتمی

زبانی و سمتی در افغانستان مطرح نموده است. برخی معتقد است که طرح حکومت فدرال اولین 

  89،  1390مطرح شد )زاهدی،    1992بار توسط استاد عبدالعلی مزاری و جنبش شمال در سال  

های سیاسی دیگر همچون استاد سرور دانش و لطیف پدرام مطرح نمود. ازآن شخصیتس (. پ

پدرام از کسانی است که سرسختانه طرفدار فدرالی شدن افغانستان است و بر این باور است که 

حتی اگر افغانستان یک جامعه تک قومی بودی بازم بایستی نظام فدرالی داشته باشند وی معتقد  

سم در جوامع به دلی  سیاسی یا قومی یا استعمار زدگی دچار فروپاشی اجتماعی است که فدرالی

(.  2-1،  2014شود و الا کشور تهزیه خواهد شد )پدرام  شود به حیث یک را ح  لحاظ میمی

می فدرالیسم  که  است  باور  این  بر  افغانستان  در  فدرالی  نظام  موافقان  و  اما  توسعه  جلو  تواند 

رضایتی اجتماعی را بگیرد با نظام فدرالی است که مردم به حقوق مساوی  ها و ناگسترش بحران 

تأمین شده   اجتماعی  عدالت  درنتیهه  و  یافته  و صلح   .(2،  2012فارابی،  )خود دست خواهد 

عنوان موزه اقوام که از افغانستان به با توجه به این  (.12،  تایبسراسری حاکم خواهد شد )ظهوری  

یاد اقوام  موزاییک  یا  ویژگیمی  و  بودن  شود،  )فعال  افغانستان  جامعه  ساختاری  مهم  های 

های قومی، زبانی، و مذهبی( و از طرف دیگر با توجه به ویژگی نظام فدرالی که یکی از شکاف 

ها و منازعات قومی است، فدرالی شدن نظام سیاسی در افغانستان در جهت  های ح  تنششیوه

(. بنابراین  2،  1389خواهد بود )صداقتی و منصوریان،    اثربخشهایی  آمدن بر چنین بحران   فائق

نظام میمی این  که  زمینهتوان گفت  در تواند  مردم  بیشتر  نظارت  و  مشارکت دخالت  برای  ای 

ای های سیاسی را فراهم نمود. بنابراین فدرالیسم در افغانستان فرهنگ قبیلهگیریقدرت و تصمیم

ها طور رقابت بین ایالتا تقویت خواهد کرد و همینرا تضعیف و فرهنگی هم دیگرپذیری ر

 خود سبب رشد و رفاه متوازن خواهد شد.

 مخالفین فدرالی شدن افغانستان 

اما مخالفین فدرالیسم و نظام فدرالی که عمدتاً از قوم پشتون هستند بیش از اینکه به تحلی    

نظام متمرکز از حیث کارایی و مفیدت   بپردازند و این نظام را در مقایسه با نظام فدرالی واقعی از
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موردبحث قرار دهند، به اقتدار تاریخی قومی اندیشیده و نظام فدرالی را در تضاد با منافع قومی 

رو است که معمولاً تفسیر وارونه و غیرواقعی  کنند؛ ازاینو اقتدار تاریخی قوم پشتون ارزیابی می

های علمی و عملی مساوی با  در نظر گرفتن واقعیت  کنند و آن را بدوناز نظام فدرالی ارائه می

فی ضمن اینکه  یبه ملوک الطوا تفسیر نظام فدرالی کنند.الطوایفی مساوی قلمداد مینظام ملوک 

بیانگر تفسیر نادرست از این نظام است، بیانگر این حس درونی است که نظام فدرالی سلطه و  

م هم شریک و سهیم در قدرت گردند که این موضوع اقتدار قوم خاص را از بین برده و دیگر اقوا

 .پذیرش استبرای آنان غیرقاب 

توان باورمند به اینکه  راحتی نمیهایی نیز در جامعه افغانستان هست که به البته بعضی پیچیدگی

بود. نخست درهم باشد،  پاسخگو  بتواند  فدرالی  در نظام  اقوام  پراکندگی جغرافیایی  و  تنیدگی 

ها و بازتعریف هویتی واحدهای فدرال  ترین مسائلی است که مرزبندییکی از پیچیده افغانستان  

می  دشوار  چشمرا  یک  با  اگر  با  سازد.  واحدهایی  کشور،  ک   سطح  در  مشک   این  از  پوشی 

های فدرال  های قومی ایهاد شدند، این مشک  در سطح واحدهای محلی هریک از ادارههویت

های قومی در واحدهای محلی فدرال،  آیا در اثر نارضایتی اقلیتوفص  خواهد شد؟.  چگونه ح  

باآنکه فدرالیسم گاهی برای  شود؟منازعات پیشین افزوده نمی   لایه دیگری از منازعه قومی بریک

های قومی و مذهبی کاربرد مؤثری داشته است، اما در عین زمان ح  مشک  قومیت و هویت

است. چنانچه این الگو در کشورهای زیادی ازجمله عراق،  گاهی باعث تشدید بحران گردیده  

گردد که  لبنان، یمن و نپال به شکست مواجه گردیده است. فدرالیسم قومی زمانی پیشنهاد می

شرایط خاصی موجود باشد. مثلاً حداق  اقوام در قلمروهای متمایزی جدا از هم زندگی بسر  

ته باشد و امکان جداسازی اقوام و مذاهب برند. در کشورهای که همزیستی قومی وجود داش

 . شودح  مناسبی پنداشته نمیوجود نداشته باشد، فدرالیسم برای ح  مشک  قومیت راه

توجه  دوماً پیشینه  با  اینکه  فرهنگ  به  تا یک  آن شده،  از  مانع  افغانستان  در  قومی  منازعات  ی 

اقوام شک  بگیرد. از این زاویه که  های قومی در میان تمام  سیاسی جامع و باور به پذیرش اقلیت

آمیز نسبت به  های تبعیضبه مناسبات قومی در درون واحدهای فدرال نگاه کنیم، احتمال روش

اقلیتزیرمهموعه نارضایتی  نیست؟.  بیشتر  قومی  منابع،  های  در  مشارکت  عدم  به  نسبت  ها 

 . های بیشتری دامن نخواهد زد؟های جغرافیایی اقوام به تنشمرزبندی

سوم: بدون شک برای تشکی  نظام فدرالی در افغانستان یک اجماع ملی وجود ندارد، حداق   
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صورت داوطلبانه نخواهند پیوست. با توجه به این معض ، موافقین ها هرگز به این پروسه به پشتون 

نظام فدرالی ناگزیر است که جدا از نخبگان و رهبران سیاسی پشتون جبه سیاسی و گروهی را 

های  کی  داده و در پی تصاحب قدرت باشند. در این صورت این همان تداوم منازعه، خشونت تش

 سیاسی و ناکامی فدرالی شدن افغانستان نیست؟ 

ها فارغ از تفسیر و تحلی  موافقان و مخالفان فدرالیسم و نظام فدرالی، و عاری از ارزش داوری

با شاگر خصیصه های ساختاری افغانستان  رایط و ویژگیهای مثبت و منفی این نظام متناسب 

بررسی شود و همچنین نگاهی به تهارب موفق سایر کشورهای فدرالیستی مانند آلمان، اتریش،  

ها و منازعات قومی در  رسد که نظام فدرالی ظرفیت ح  تنشهند، روسیه و..گردد به نظر می 

له بیشتر بیگانگان، پراکندگی اقوام، ها و موانع زیادی )مداخافغانستان را دارا باشد. اگرچه چالش

اگر  اما  افغانستان است.  نظام در  این  فراروی  اقتصادی و غیره(  به لحاظ  مناطق  عدم همسانی 

ها و منازعات قومی، نابرابری در تقسیم منابع مادی  موضوعات و مسائ  افغانستان همچون، تنش 

طلبد نه مورد واکاوی قرار گیرد میطور منصفاو معنوی کشور، نظام متمرکز تک قومی و غیره به 

به گونه دیگر و متفاوت اندیشیده و تدبیر شود. زیرا اولاً چنانکه در استدلال که  تر از گذشته 

های  موافقان نظام فدرالی نیز اشاره شده است، که تاریخ سیاسی افغانستان گواه ناکامی و خشونت 

ز شاهی مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری، زیرا نظام متمرکز ا،  نظام متمرکز در این کشور است

دموکراتیک، جمهوری اسلامی گرفته تا حکومت اسلامی و امارت اسلامی ناکام بوده است و  

ی هر ملت متمدن است تأمین کند. بنابراین نظام گونه که شایستهنتوانسته است منافع ملی را آن

های قومی و  منازعات و نارضایتی  هایی چون تکثر قومی،فدرالی با توجه به فراهم بودن زمینه

چنینی، ظرفیت کافی برای ح  مسائ  افغانستان را دارد؛ زیرا با فدرالی شدن  دیگر مسائ  این

وفص  خواهند های قومی و غیره ح  نظام سیاسی، مسائلی چون نبود عدالت اجتماعی، نابرابری 

 شد.

 نتیجه

دارد. و این خصیصه در نوع خودش سبب بروز   دیگر ساختار سنتی افغانستان بیش از هر کشور

ابعاد مختلف جامعه شده است. به همین دلی  رفتار و عملکرد  تفاوت  های آشکار دیگری در 

. لذا قومیت و خویشاوندی اساس  دارد  اقوام نیز در این کشور، روندی متفاوت از سایر کشورها

هد و این رابطه قومی است که دهویت فردی و جمعی جامعه افغانستان را تشکی  داده و می
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سازمان تنظیم اکثر  اجتماعی گر،  ساختارهای  و  کنش  -ها  و  است  و  سیاسی  افراد  متقاب   های 

های صورت گرفته، عوام  اصلی و این بخشد. با توجه به بررسیهای اجتماعی را نظم میگروه 

 منازعات موارد ذی  است:

 ل کشاکش هویتی1 

شوند و این های قومی نادیده گرفته شده و میبسیاری از اقلیتبا توجه به سلطه قوم خاصی،  

 خود یکی از عل  اصلی منازعات در چند سده اخیر بوده است. 

 اقتصادی –برداری بیشتر از منابع سیاسی بهره ل 2

ح   ترین راهتوان گفته مناسبهای نظام فدرالی میها و خصیصهاز طرف دیگر با توجه ویژگی

برای  برای مسائ  و م  با فدرالیسم بسترهای مطلوب  افغانستان فدرالیسم است؛ زیرا  وضوعات 

شود از سلطه  می  یسمفدرالها و پذیرش وجود تنوع گروهای قومی و مذهبی است. با  مهار تنش 

ها و اقوام دیگر، جلوگیری نموده و ذهنیت ارثی دانستن یک قوم، جریان و مذهب خاص، بر گروه 

و زمینه برای انتخاب شدن مسئولین محلی توسط خود مردم را فراهم   قدرت را از میان برداشت 

ای برای اداره مطلوب جوامع چند قومیتی مانند افغانستان و.. و  عنوان شیوه نمود. لذا فدرالیسم به

آمیز اقوام در کنار یکدیگر موردتوجه دانشوران علوم  فراهم نمودن بستری برای زندگی مسالمت

 است. اجتماعی قرار گرفته
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( حکومت فدرالی و اصلاحات در افغانستان با نگاه حکومت فدرالی  1390)زاهدی، محمدتقی،   (15
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   فدرالیسم و حل منازعات اجتماعی؛ 

 افغانستانعات قومی و راهکار عبور از آن در زتحلیلی بر منا

 

 علی رضایی

 چکیده 

های گوناگونی است.  ها و فرهنگ افغانستان کشوری است که دارای تعدد اقوام، مذاهب، زبان 

های اجتماعی در این کشور بسیار عمیق و بعضاً چالش آفرین دهد که شکافها نشان میپژوهش 

بار قومی، مذهبی و زبانی  گردیده و باعث منازعات خشونت ها هرازگاهی فعال  است. این شکاف

  اصلی  مسئله معاصر این کشور، تاریخ منازعات قومی و مذهبی است.    صدساله . تاریخ سه  گرددمی

منازعات این  تواند  می  ،تکثر گرایک نظام سیاسی    عنوانبهاین است که آیا فدرالیسم    تحقیقدر این  

های شود با استفاده از روش تحلی  داده در این مقاله تلاش می  ؟!در این کشور کاهش دهد  را

  رنگ کمن است که فدرالیسم از طریق  آ  تحقیق  بط با موضوع، به این پرسش پاسخ دهد. فرضیهمرت

بار،  گیر این منازعات خشونت های منازعات قومی، زبانی و مذهبی به کاهش چشم کردن زمینه

نظری و هم با توجه    لحاظ  ازدهد که فدرالیسم هم  ها و نتایج پژوهش نشان می . داده انهامدمی

 تواند منازعات قومی در افغانستان را کاهش دهد. یات موردی، میبه تهرب

 

 فدرالیسم، منازعات قومی، خشونت، افغانستان.  کلیدواژگان:

  

 

  ایمیل:  المللینبارشد روابط کارشناسی(ar6478518@gmail.com ) 
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 مقدمه

مدیریت تعدد قومی،    یمسئله با    هموارهرا پشت سر نگذاشته،    یسازملت هایی که پروسه  کشور 

کند. زیرا در عصر دولت ل ملت اگر تنوع مدیریت  نرم می   وپنههدست فرهنگی، زبانی و مذهبی  

های که در  بار ره خواهد برد. یکی از کشورهای داخلی و منازعات خشونتنشود، به کشمکش

ازی  ستمل  یه پروسمدیریت تنوع قومی، فرهنگی و زبانی خود ناکام مانده است، افغانستان است.  

این کشور، ره   منازعات قومی  نبرده است. همان   ییجابه در  تاریخ  افغانستان،  تاریخ  طوری که 

است.    دورافتادهو    هم جداهایی از  است، امروزه نیز به لحاظ فرهنگی و سیاسی، اقوام کشور گروه 

 بار است. منازعات خشونت  سازینهزمای«، و جزیره منازعه گرااین »فرهنگ 

منازعات  این  کاهش  و  قومی  تعدد  مدیریت  برای  راهی  است،  شده  تلاش  نوشتار  این  در 

تواند در مدیریت یک نظام سیاسی، می   مثابهبه این است که فدرالیسم    مسئله وجو گردد.  جست 

این تعدد قومی و کاهش منازعات کمک کند یا نه. برای پاسخ دادن به این پرسش از روش تبیینی  

ی  . فرضیهیمانموده ی گردآوری  بخانه ی کتاها را با استفاده از شیوهل تحلیلی استفاده نموده و داده 

دهد که  گردد. نتایج پژوهش نشان میت قومی میما این بوده که فدرالیسم باعث کاهش منازعا

تواند باعث کاهش  فدرالیسم چه از منظر نظری و چه از منظر مطالعات موردی و تهربی، می

 کند. می ییدتأی ما را بار قومی، مذهبی و زبانی گردد و بدین ترتیب فرضیهمنازعات خشونت

 چیستی فدرالیسم

به    همچنانو تقسیم قدرت که از نظر ساختاری،    یگردانخود  یدرباره ای است  فدرالیسم نظریه

ی از واژه   کهآنی لغوی  (. فدرالیسم با توجه به ریشه1395دهد )محمدی،  حیات خود ادامه می

«Fedrer  هایی را  و یا گروه   هادولت« گرفته شده، به معنای اتحاد و متحد شدن است. اجتماع

می  باهمکه   انهمن متحد  تشکی   به  یا  می  شوند  یا جمعیتی  می و  »فدراسیون  خوانند.  پردازند، 

شود و هم نوع نظام سیاسی یک کشور. از سوی  فدرالیسم هم ساختار حکومت گفته می  روینازا

، تقسیم  جداکنندهدیگر فدرالیسم به معنای اخیر به فدرالیسم متحد کننده و یا الحاقی و فدرالیسم  

  (.18، 1ج: 1391روی، شود )خوبمی
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تواند  ویژگی ساختاری می کند که سهدینر بعد از توضیح دشوار بودن تعریف فدرالیسم، بیان می

 فدرالیسم را تعریف کند:  

قلمرو سیاسی به چند ایالت تقسیم شده باشد و وجود هر ایالت،    . سیاسی  جدایی جغرافیای  .1

  نباشد. حذفاب  ق جانبه یک طوربهدر قانون اساسی به رسمیت شناخته شده باشد که 

مدیریتی 2 از  ها و حکومتایالت  .. خود  فدرال  بر   یگرهمدهای  استقلال  این  و  باشد  مستق  

انتخاباتی ایهاد شود، جایی که هر حکومت به مردم    یقطراساس قانون اساسی و از   استقلال 

 های مستق ، غیر دموکراتیک باشد.گو باشد. گرچه ممکن است این ساختار خود پاسخ 

فدرالحکومتمیان    اقتدار تقسیم    .3 و حکومت  محلی  به شک     هرکدامکه    ایگونه به   .های 

شود. هر اقتدار اداره می  هر شهروند توسط دو  ینبنابرامستقیم بر شهروندان خود، حکومت کنند.  

سلطه دارد. این حاکمیت سیاست، در قانون    بر یک قلمرو سیاست،  حداق سطحی از حکومت  

 (. Bendar, 2005اعلام شده باشد )اساسی 

های مختلف، اشکال گوناگون دارد و  فدرالیسم در کشور   ینکهباا خوبروی پاک بر این است که  

توان گفت فدرالیسم دارای چهار اص  است و هر حکومتی دارای این چهار ویژگی باشد،  اما می

 توانیم آن را حکومت فدرال بنامیم. می

اص  نباید با تفکیک قوا اشتباه گرفته شود. اص  تقسیم حاکمیت    . اص  تقسیم حاکمیت؛ این1

گذاری های محلی است. قانون به معنای تقسیم حاکمیت بین حکومت مرکزی و حکومت  ینهاادر  

شود و هر سطحی از حکومت در دارای اهمیت محلی یا ملی باشد، تقسیم می  کهینابسته به  

 کند. را اجرا میکند و آن گذاری میی خود، قانونحوزه 

، مستق  خودشان  های محلی در قلمرو . اص  خود مدیری سیاسی؛ برابر این اص ، حکومت2

 گوی مردم خود هستند. کنند و پاسخ عم  می

 
1 . Geopolitical division 
2 . Independence  
3 . Direct government 



 

 

ره
ما

 ش
ی /

اس
سی

وم 
عل

ی 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
و ف

د
 

م 
یک

 و
ت

یس
ب

/ 
ان

ست
تاب

و 
ار 

به
 

14
02

 

78 

 

 های فدرال مشارکت دارد.  های محلی رد نهاد . اص  مشارکت؛ بر اساس این اص ، حکومت3

قانون  4 از سه اص  فوق، داد. قوه قضاییه مستق  و دیوان  برای محافظت  گاه مستق   اساسی؛ 

به این سه اص  متعهد باشند و به آن عم  کنند   شود تا همه نگهبانی از قانون اساسی ایهاد می

 (.19: 1395روی پاک، )خوب

 منازعه قومی 

یا های منازعه فرد باشد  طرف  کهینااز منازعه تعاریف زیادی ارائه شده است. منازعه بر اساس  

اهداف   و  منازعه  عل   می  چه،  آن گروه؛  بدانیم،  را چه  منازعه  ماهیت  و  و  باشد،  تقسیم  تواند 

 طوایف و قبای  هاییریدرگ از است، چنانکه فراگیر و کلی عنوانی قومی منازعاتتعریف شود.  

در و کوهستانی  ناحیه یک در  افتاده  دور و مههور ناآرام کوچک کشور یک مرزی   تا و 

 را کشور چند در پرنفوذ و قدرتمندقومی  یها گروه در فرهنگی و سیاسی گسترده هاییریدرگ

 شود.می  شام 

 قومی گروه علیه قومی گروه یک اعضای تدافعی یا تهاجمی  جمعی کنش قومی را منازعه بعضی

 اهداف تحقق آن، هدف  و دارد یاردر اخت را دولت دستگاه ،هاآن از یکی که کنندیمتعریف   دیگر

 تعریفی، چنین پایه بر (66: 1397، زاده یمکراست )طالبی و  قومی  فرهنگی و سیاسی، اقتصادی 

 دارای که هادولت میان منازعه و  ندارد هاآن  در نقشی که دولت ایی قوم یهاگروه بین درگیری

به شرایطی شودی نم محسوب قومی زمره تضادهای  در،  تنیس  قومی مبانی ناظر  تعریف  این   .

گیرد و هویت قومی است که قومیت، سیاسی شده و توزیع منابع بر مبنای قومیت صورت می

 امتیاز یا محدودیت درک شود.  مثابهبه تواند می

منافع متضاد و از   ینتأمدانند که دو یا چند گروه قومی در پی  برخی منازعه قومی را موقعیتی می

اهداف یکی از   حداق اند. منازعه قومی شکلی از منازعه است که در آن  هدید خودشان عادلان

 ین تأمهای مبتنی بر  آن نیز کنش  یگیریپانحصاری بر مبنای قومیت، تعریف شده و    طوربه ها  گروه 

منازعه قومی،  منازعه  است.  قومی  دست منفعت  که  است  طرفای  از  یکی  را  کم  آن  عل   ها 

می  آمیزیضتبع  هایبندییمتقس و  قومی  همین    بالقوه  یهاح  راه داند  رفع  بر  مبتنی  نیز  را  آن 
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اق  یکی  ای است که حدکند. منازعه قومی، منازعه قومی نیست بلکه منازعه ها تصور میتبعیض

 (.231:  1393، یآبادصالحهای آن قومی است )از طرف 

 علل بروز منازعات قومی 

قومیت نیست   دربارهعلت منازعه نیست و منازعه قومی، منازعه    ضرورتاً  خودی خودبهقومیت  

های قومی بر سر منابع است؛ منابعی که به نظر آنان برای ایهاد یا حفظ  بلکه منازعه بین گروه

شود، ضروری های فردی و گروهی آنان منهر میو گسترش هویتشرایطی که به حفظ، بیان  

که در یکی از مقولات امنیت، مشارکت سیاسی،    اندیطیشراهای قومی نگران  گروه   ینبنابرااست.  

گیرند. این شرایط هستند که دستور کار سیاسی  های اقتصادی جای میهویت فرهنگی و فرصت

انحصار منابع، ایهاد محدودیت    ینبنابرا(  140:  1393  کند )کوردل،های قومی را مشخص می گروه 

 شود.منازعه منهر می یریگشک  و مزایا بر مبنای گروه قومی است که به 

اساسی دارد.    یرتأثها،  ها روی روابط گروه رندال و برن  نیز بر این نظر است که مزایا و محرومیت

ها  ها تفاوت چندانی باهم نداشته باشد، همکاری میان گروه ها و مزایای گروه زمانی که محرومیت

  خصوصبه ها متفاوت باشد،  ها و مزایای گروه زمانی که محرومیت  برعکسگردد؛ اما  آسان می 

، همکاری  باشد یا چنین تلقی شود  آمیزیضتبعهای  ها، نتیهه سیاست زمانی که این محرومیت

 اندآمدهاجتماعی پدید    آمیزیضتبعهای  های که در نتیهه ساختار محرومیت  یحتگردد.  دشوار می 

ها اثر منفی نگرفته، بر همکاری میان گروه   ها در پیشهای برای جبران آنو دولت نیز سیاست

و محرومیتمی مزایا  داشتگذارد. هر چه  یکدیگر  با  بیشتر  تفاوت  اجتماعی  گروه  باشدهای   ه 

بیشتر   نیز  اثر    یژهوبه  شودیماحتمال بروز منازعه و ستیزه    های یاستساگر چنین وضعیتی در 

 (. 121: 1393دولت به وجود آمده باشد )برن  و رندال،  آمیزیضتبع

این نتیهه را بدهد که تفاوت با دیگران   تواندی مگروه قومی خاص،  ها و اهدافبر ویژگی  یدتأک

های قومی برتری دارد )اونی ، ست؛ یعنی گروه قومی خاص، نسبت به سایر گروه همانند برتری ا

  کند، زیرا های قومی محروم نیز احساس تهدید میدر چنین شرایط گروه یا گروه   (.73:  1386

ها دارند. از نظر اقلیت یا یک گروه قومی،  های قومی تصوراتی نسبت به تهدیدات و فرصتگروه 
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و یا مشارکت در قدرت سیاسی و تهدید در   ی خودگردانهای  تلف رژیمانواع مخ  فرصت، یعنی 

های دولتی مانع از دسترسی یک گروه قومی به منابع شوند.  شود که نهاد صورتی احساس می

به مقام تا دسترسی  از امکانات زبانی  های سیاسی و نظامی. و پست   منابع حوزه گسترده دارد 

وقتی گروه مسلط    اجباری، تبعیض و محرومیت باشد.  های جذبسیاست  صورتبهتهدید ممکن  

و قدرت و امکانات دولتی   آوردیدرمهای دولت را در انحصار خود  یا اکثریت قومی تمام نهاد 

می اختیار  در  دیگران  قیمت حذف  به  میرا  پیدا  بودن  برتر  تصور  ترتیب  بدین  و  کند،  گیرند 

گروه دیگر  کنند که تفسیر می گونهینایط را کنند و شراهای قومی دیگر احساس تهدید میگروه 

که قومیت به عام  منازعه تبدی    ینهاستاهستند، و   حذفشانهای دیگر در پی سلطه و یا گروه 

 قومی مختلف برای دستیابی به   یهاگروه(. در ستیزه قومی  144:  1393شود )کوردل و ولف،  می

 یکدیگر با    پذیردیماهداف سیاسی و اقتصادی مشخص که با هزینه محروم کردن دیگران صورت  

 (. 73: 1386)اونی :  شودیمدرگیر 

 منازعات قومی در افغانستان  

می زندگی  آن  در  مختلفی  اقوام  که  است  کشوری  زبان افغانستان  مذاهب کنند.  مختلف،  های 

که این  تر از همههمه تهربه تاریخی متفاوت. مهم  تر ازمختلف و مهم  ورسومآدابمختلف و  

هویت ملی شده    یگزینجاهای پراکنده قومی  هنوز هویت ملی مشترک شک  نگرفته و هویت

)سهادی،   از    یونالیسمناس(.  76:  1395است  و  است  سیاسی  مهم  موضوع  نقش  یربازدقومی   ،

ها ور است که در افغانستان رفتار اساسی در منازعات سیاسی و نظامی افغانستان داشته است. مشه

   (.Ahmadi, 2021قومی است ) یکسره

فرهنگ    دربارهپژوهشی که توسط دکتر داوود عرفان، استاد دانشگاه هرات به روش کمی و کیفی  

ای حاکم است. فرهنگ که در این کشور فرهنگ جزیره  دهدیمسیاسی افغانستان انهام شده، نشان  

های این پژوهش،  ه بر سیاست ورزی قومی توافق دارند. بر اساس داده هم  کهمنازعه گرا. فرهنگی  

ای است. تنوع قومی در افغانستان،  شکننده، چند پارچه و جزیره  شدت به فرهنگ سیاسی افغانستان  

و ابراهیمی،   1399شود )عرفان،  هایی است که دارد از هم دور می دهد، بلکه جزیرهتکثر معنا نمی
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ی این کشور نشدن ملت را باید در تاریخ سه قرنه   یستأسگیری هویت ملی و  (. عدم شک 1399

بار میان قبای  بر سر قدرت  جو کنیم. تاریخ سه قرن این کشور، تاریخ منازعات خشونتوجست 

های دیگر از قدرت  محرومیت اقوام و زبان   تنهانهسیاسی و حاکمیت بوده است و از سوی دیگر،  

را نیز  هاآنو محو هویت فرهنگی، زبانی و مذهبی  هاییدارابودی، غارت سیاسی بلکه کشتار، نا

 شاهدیم.

شاه ابدالی در افغانستان امروز، چند ویژگی به دست احمد  1747از زمان تکوین دولت افغانی در  

 همواره، همراه این دولت بوده است: 

 ت سیاسی؛ ها بر سر کسب قدرها و غلهایی. نزاع و خصومت شدید بین ابدالی1

با  2 از اشتراک در قدرت سیاسی: این محرومیت گاهی  قبای   اقوام و  . محرومیت مطلق دیگر 

 ها همراه بوده است.  های قومی و قبیله کشتار و تاراج مایملک گروه

این    یهزارساله . »غارت، تخریب، محو و فروش ذخایر فرهنگی، تاریخی و تمدنی چندین  3

 .(137: 1401« )خواتی، ینسرزم

های قومی، زبانی و  کنند و شکاف شماری زندگی میهای پربینیم که در افغانستان قوممی  ینبنابرا

انهام    97اره نزاع آفریده است. پژوهشی که در سال  مذهبی وجود دارد و در طول تاریخ نیز همو 

افغانستان از هم دور، و »قوم شده هم نشان می اقوام  ی  مؤلفه   نیترمهم  عنوانبهگرایی  دهد که 

را   آن  کیفی  پژوهش  و  شده  عنوان  کمی  پژوهش  در  سیاسی  است.    کاملاًفرهنگ  کرده  تأیید 

گرایی در تمام مناسبات اجتماعی، فرهنگی که قوم  دهدمیهای کمی و کیفی پژوهش نشان  داده

 (.289: 1397قاب  نمود است«. )عرفان،   یابرجستهصورت و سیاسی افغانستان به 

ک نکته دیگری  به دست میی  بالا  مطالب  از  پژوهش ه  و  را  آید  آن  نیز  کند، وجود می  یید تأها 

فرهنگی،    یهافرهنگخرده  جزایر  است.  بیانگر  مذهبی  زبانی،    یهاتفاوت سیاسی  قومی  و 

استفرهنگخرده  افغانستان  در  مختلف  برتری  هافرهنگ خرده  .های  سیاست  با  و  اگر  طلبانه 

 (. 289: 1397شوند )عرفان، تبعیض مواجه شوند؛ به جزایر گریز از مرکز تبدی  می
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 فدرالیسم بر منازعات قومی  یرتأث 

این   بر  پرشماری  و    باورندپژوهشگران  فدرالیسم  و    یخودمختارکه  خشونت  کاهش  باعث 

این دسته  منازعات قومی می از  نیهریه  گردد. هاروویتز یکی  از   عنوان بهپژوهشگران است که 

های همگن و  دهد که ساختار فدرالی و ساختن ایالتکند و نشان می مطالعه موردی استفاده می 

حالی است که   بار قومی گردید. این درهای خشونت باعث کاهش منازعه   1983در    خودمختار

  ها مسلط بودند،آن ترین قبای  قومی بر بزرگ های همگنی که ساختن ایالت 1960پیش از آن در 

نفر گردیده بود. برابر نظر    میلیونیکبار قومی و باعث مرگ بیش از  باعث منازعات خشونت 

ایالت »ازدیاد  به اجتماعات محلی کوچک هاروییتز:  از مناقشه را  نمود و  ها مقداری  پراکنده  تر 

 (. 13  – 12: 1985ی آن شد« )هاروویتز، باعث تهزیه 

است   دیگری  متفکر  در    یخودمختار  کهقایی  اساسی  نقش  دارای  در    وفص  ح  را  اختلافات 

با    ازنظرداند.  جوامع چند قومی می قایی در فدرالیسم چون همه مناطق رابطه برابر و همسان 

دولت مرکزی دارند؛ و از سوی دیگر مناقشات بین قومی، به مناقشات درون قومی که تشابهات  

مناسب برای حفظ و ارتقای    سازوکارفدرالیسم    ینچنهم شود و  ترک دارند، پراکنده می و منافع مش

ارزش زبان و    اندازچشم های یک جامعه است و  فرهنگ و  از فرهنگ،  برای محافظت  بهتری 

اختیار   در  قرار می  یهاگروهمذهب  قومی  اقدامات  مختلف  برابر  در  و  دولت   سازیکسان دهد 

کند که فدرالیسم برای حفظ فرهنگ، زبان و  قایی از کانادا و هند یاد میکند.  مقاومت ایهاد می

 (.1395دین به کار گرفته شد و موفق عم  کرده است )محمدی، 

 قومی گروه یک اعضای تدافعی یا  تهاجمی جمعی کنش قومی را منازعه از پژوهشگرانبعضی  

 هدف و دارد یاردر اخت را دولت دستگاه ،هاآن از یکی که کنندیمتعریف   دیگر قومی گروه علیه

(. 66:  1397،  زاده  یمکراست )طالبی و   قومی فرهنگی ی و سیاسی، اقتصادی اهداف تحقق آن،

 شود که این نوع منازعات از بین برود.باعث می یخودمختارطبق نظر قایی، فدرالیسم و 

تواند دونالد روچیلد و کارولین هرتزل در تحقیقی مشترکی به این نتیهه رسیدند که فدرالیسم می

نقش مهمی در کاهش خشونت داشته باشد. برابر این نظر چون در فدرالیسم قدرت سیاسی به  

کند  های اقلیت اطمینان پیدا میکند و بدین ترتیب گروه های زیرین دولتی تسری پیدا میبخش 
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ها بر موضوعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کنترل دارند کنترل دارند و در قدر مرکزی  ن که آ

های اقلیت، احساس محرومیت نکنند )نور محمدی، شود که گروه . فدرالیسم باعث می اندیمسه

1395) 

های و هم در کشور   یشرفتهپ  های صنعتی ونانسی برمیو نیز بر این است که فدرالیسم هم در کشور 

وی، نظام فدرال    ازنظرها را گرفته و از صلح محافظت کرده است.  جلو خشونت   توسعهدرحال 

بیشتری را برای صلح ایهاد  بیشتری از دولت را فراهم می  هاییهلا از این طریق زمینه  کند و 

 . است یرگذارتأث( و بدین ترتیب در کاهش منازعات قومی 1395کند )نور محمدی، می

دهد که بین فدرالیسم و کاهش  کند، مورد عراق نشان می طوری که مباحث نظری بیان میهمان 

دهد که فدرالی شدن ها نشان میبستگی وجود دارد. آماربار قومی، همگیر منازعات خشونت چشم

 ی کاهش داده است. نکته  شدتبهبار قومی و تلفات انسانی ناشی از آن را  عراق منازعات خشونت 

و   طلبیییجدامدیری سیاسی،  دیگری که باید از آن غفلت کرد، این است که فدرالیسم و خود 

کند که قانون اساسی عراق  استدلال میرومنو می  به استقلال را نیز در عراق کاهش داده است. »

شناسد و تضمین امنیتی در  ها بین فرهنگ، زبان و تاریخ اعراب و کردها را به رسمیت میتفاوت 

 (.1395درون حکومت را برای کردها به ارمغان می آورد« )نور محمدی، 

( همگن  1نقطه مشترک در هر سه بیان شده است:    عنوانبهبا توجه به این سه نظریه، دو نکته  

( احساس اطمینان 2شدن و مسلط شدن به شرایط خود و احساس بیگانگی نکردن با حاکمیت؛  

از طریق به رسمیت شناختن   های قومی کهفرهنگ در گروه بیشتر نسبت به حفظ هویت، زبان و  

گردد، در  ها ایهاد میو در نهایت به رسمیت شناختن تفاوت   ورسومآدابفرهنگ، زبان، مذهب،  

کاهش منازعات قومی نقش اساسی دارد و این نکاتی است که ما در تبیین منازعات قومی بیان  

 گردد.ویت و فرهنگ باعث منازعات قومی مینسبت به موجودیت، ه  یناامنکردیم که احساس 

 نتیجه

های مختلف،  کنند. زبانهایی است که اقوام بسیاری در آن زندگی میافغانستان یکی از کشور 



 

 

ره
ما

 ش
ی /

اس
سی

وم 
عل

ی 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
و ف

د
 

م 
یک

 و
ت

یس
ب

/ 
ان

ست
تاب

و 
ار 

به
 

14
02

 

84 

 

دهد که  ها نشان میهای مختلف در این کشور وجود دارد. پژوهش مذاهب مختلف و فرهنگ 

»جزیره  فرهنگ  کشور،  این  سیاسی  است«.  فرهنگ  گرا  منازعه  و  سه    نگاهییمنای  تاریخ  به 

دهد. با توجه  ای را نشان میقومی و قبیله  مداوم مذهبی،  بار ونازعات خشونتکشور، م  یصدساله

تعریف و علت که  به  قومی  منازعات  و  توان گفت حکومتمی  مالحتا  بههای  استبدادی  های 

قومی و محرومیت سایر اقوام این کشور، علت اساسی این   انحصار قدرت از سوی یک گروه 

شدن قدرت سیاسی، تههیزات    ی زبانتک نحصار و تک قومی و  منازعات بوده است. استبداد، ا

ایهاد می امینت  عدم  اقوام محروم، حس  برای  اقتصادی  امکانات  و  در نظامی  که  اقوامی  کند. 

قدرت و تدبیر امور سیاسی سهیم نیست، خود را در معرض تهدید و حذف هویتی، فرهنگی و  

ختلاف و مشارکت در قدرت بسته است، اقوام  آمیز ح  اهای مسالمتبینند و چون راه زبانی می

از این وضعیت، هر راهی را جستهو کند و این در حالی است که   رفتبرون محروم ناگزیر برای  

می تلاش  حاکم  قومی  منازعات گروه  شرایطی،  چنین  در  کند.  را حفظ  موجود  وضعیت  کند، 

بار قومی، مذهبی و خشونت   نماید و سر منازعاتبار قومی، مذهبی و زبانی ناگزیر میخشونت 

 افغانستان را در همین شرایطی که بیان شد، باید جستهو کرد. یصدسالهسراسر تاریخ سه 

به حکومت  کهییازآنها حاکمیت  تقسیم  جغرافیایی؛  معنای جدایی  به  و  فدرالیسم  محلی  های 

ها، ز همه ایالتهایی است که امدیری سیاسی و همچنین به معنای وجود نهاد   مرکزی؛ ایهاد خود

ها و عل  منازعات  تواند زمینهنظام سیاسی می  یگونهیناکند،  اقوام و مردم کشور نمایندگی می

 ها را کاهش دهد.  قومی، مذهبی و زبانی را از بین ببرد و از این رهگذر خشونت 
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 منابع 

 نشر هزار کرمان،. ، تهران: 1(. فدرالیسم در جهان سوم، ج. 1389خوبروی پاک، محمد رضا ) (1

تاثیر فدرالیسم بر منازعات قومی: مطالعة موردی عراق، فصلنامه  (  1396نور محمدی، مرتضی ) (2

 (. 51)شماره پیاپی  1396، تابستان 21پژوهشهای راهبردی سیاست، سال ششم، شماره  

ها، چاپ اول، نشر موسسه  ( عقل سیاسی افغانی، ماهیت و مولفه 1401خواتی، محمد شفق، ) (3

 واژه، کابل؛  نشر

( هویت خواهی و منازعه قومی، فصلنامه آفاق امنیت،  1397زاده، علی )طالبی، ابوتراب و کریم (4

 سال یازدهم، شماره سی و نهم؛ 

(، چارچوبی برای درک علل منازعات قومی، فصلنامه نقد کتاب 1393صالح آبادی، ابراهیم ) (5

 ؛1393بهار و تابستان   2و  1اجتماعی، شماره  علوم

( مبانی سیاست تطبیقی، مترجم: سعید میر ترابی، نشر قومس، چاپ 1386ـ اونیل، پاتریک،) (6

 اول، تهران؛ 

( مسایل جهان سوم، سیاست در جهان در حال توسعه،  1389برنل، پیتر و رندال، ویکی، ) (7

 ترجمه سعید میر ترابی و احمد ساعی، نشر قومس چاپ اول، تهران؛

( منازعات قومی، ترجمه عبدالله رمضانزاده، نشر فرهنگ  1393فان، )کوردل، کارل و ولف، است (8

 شناسی با همکاری نشر میزان، چاپ اول، تهران؛ 

9) ( عبدالقیوم،  خاتم 1395سجادی،  دانشگاه  انتشارات  افغانستان،  سیاسی  شناسی  جامعه   )

 النبیین با همکاری نشر واژه، چاپ دوم، کابل؛  

10) ( عبدالقیوم،  ش1395سجادی،  جامعه  خاتم (  دانشگاه  انتشارات  افغانستان،  سیاسی  ناسی 

 النبیین با همکاری نشر واژه، چاپ دوم، کابل؛  

11) Ahmadi, Ali (2021) Diversity, human rights and federalism:  

The case of Afghanistan 5 global campus human rights jurnal, 269-279. 
12) Jenna, Bendar, (2005) Federalism as a Public Good, journal of the-

atrical politics 16 (4): 423-446. 



 

 

 

 

  های عبور از آنفدرالیسم در افغانستان و راهکارها  ی هاچالش و هافرصت

  

 محقق محمدحسن

 چکیده

ای برای افغانستان  یشی اهمیت ویژهالهو سوق استراتژیک سیاسی، اقتصادی  حساس و  موقعیت  

المل  در پیوند با این منطقه حساس و راهبردی  ین باست که بسیاری از تحولات روابط  بخشیده

حضور   خصوصبه های بزرگ  برای حضور قدرت  یبستر  ،بدی یب . این جایگاه  قاب  ارزیابی است

افغانستان    متحدهالاتیانظامی   در  بزرگگردید  آمریکا  مانع  مردم  راستای  در    یکه  همگرایی 

  و ضعف ها و تهدیدها، نقاط قوت  فرصت بررسی    درصدد  ،. تحقیق حاضرسته اشدافغانستان  

  مسائ  ح     در جهت   موجود  هایاز فرصتشود  چگونه می که    صورتن یبد  ؛ این کشور است

برای تقویت همگرایی ملی راهی  استفاده نمود و  آمده  وجود  به    یاز تهدیدها  ییو رهاکشور  

که  طور،  ینهم.  یافت است  ممکن  از  جامعه  و  سیاسی    -قومی  های  گروه چگونه  افغانستان 

د. نماینمهار  ها را کنترل و این چالش بتوانندد ن دار نهفته که در درون خود  یاارزنده هایظرفیت

می تصور  وضعیت    رفتبرون برای  شود  لذا  آن  شکنندهاز  با  افغانستان  مردم  و  کشور  که  ای 

بهره   ،اندمواجه داردقوت،  نقاط  ها و  فرصتاین  از    ریگیامکان  جامعه   کهی درصورتو    وجود 

 ها فرصتاز این  صلح پایدار  ثبات و    امنیت،استقرار  در جهت  همدلانه    ،سیاسی و اقوام کشور

 هاد خواهد شد. یاستفاده کنند امیدواری موجهی برای بهبود وضعیت کشور ا

 . فدرالیسم، افغانستان، هاچالش ، هافرصت  واژگان کلیدی: 

 

 

 

 دکتری علوم سیاسی  شجوی دان (:ایمیل Hasan9052046680@gmail.com ). 
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 مقدمه

اقلیت  یا وجود  و  قومی  بافت چند  که  قومی  بدون شک، کشورهای  دارند،   _های  را  مذهبی 

ها، سران  از این بحران  رفتبروناند. برای  را تهربه کرده  یرانگرو ها و درگیرهای  ها، خشونت تنش

اقوام و مذاهب آن کشورها، تصمیم عاقلانه تأثیرگذاران  اتخاذ  و سرنوشت   سیاسی و  سازی را 

و   جامع  سیاسی،  نظام  یک  و  تعیین   شمول همهنمودند  در  را،  خود  مذاهب  و  اقوام  همه  که 

فدرال روی آورده و انتخاب کردند. بالاخره، همه    نظامبهشان شریک بدانند،  سرنوشت سیاسی

خلاص    هایناامنها و  ها و جنگ این کشورها در پرتوی برکت نظام فدرالی از هیولایی درگیری

شدند و به امنیت، توسعه و پیشرفت پایدار دست یافتند. افغانستان نیز، از کشورهای است که 

،  دردآور ساخت و بافت ناهمگونی قومی و مذهبی را در درون خود دارد. یک واقعیت تلخ و  

  وپنههدست   یناامنهای زیادی را، با بحران جنگ و  برای همه مردم افغانستان این است که سال 

های موجود را، مهار و مدیریت کند و تواند در افغانستان بحران کند؛ اما، نظام فدرالی مینرم می

را خاتمه دهد و امنیت را در این    سوزخانمان های  های ویرانگر بیگانگان را قطع، جنگدخالت

ور را مهاب  تواند همه ساکنین کش تثبیت نماید. در عین زمان، نظام فدرالی می  زدهجنگ کشور  

شود که همه مردم احساس مسئولیت نمایند که در بدنه قدرت سهیم هستند. و این امر سبب می

رود نمایند. اگر چنین نظام در افغانستان تهربه شود، امید میکنند در اعتلا و توسعه کشور تلاش  

کشور    های، قومی و مذهبی تبدی  به همگرایی و همگنی در فرایند پیشرفتکه همه کشمکش

ها، تهدیدها، نقاط  ، این مقاله، نظام فدرالی را در افغانستان، از حیث فرصتروینازاشد.    خواهد

تا نظام فدرالی  باشد  الله،ءدهد. انشا قرار می  یموردبررس ها و ارائه راهکارهای آن، قوت و ضعف 

در بدنه    و فراگیر که تمثی  کننده همه اقوام  شمولهمهبستر و محملی شود که یک حکومت  

   قدرت باشند تحقق پیدا کند.

 مفاهیم 

 فرصت . 1

 )معین،  روزگار  مساعدت.  وقت  مهال،.  لایق  هنگام  کاری،  دادن  انهام  برای  مناسب  وقت:  فرصت

  )عمید،  موقعیت  یا  وقت  شمردن  غنیمت  کار،  دادن  انهام  برای  مناسب  وقت:  فرصت  .(724  :1385

  مناسب،  وقت  لایق،  هنگام،  مح ،  یارا،  مهال،  وقت،  موقع،  ؛تازی  از  مأخوذ:  فرصت  .(909  :1376

افشار،  «روزگار   مساعدت  و  دسترسی  یافتن،  دست  موافقت،  مناسبت،  . (379  :1375  )صدری 
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 آمده یشپمعانی ارباب لغت، معنی استفاده نمودن از مهال و موقعیت    توان از نتایجمی  هرحالبه 

 را بیان نمود که چنین معنایی از فرصت، بهترین معنی را اشاره دارد. 

 از   که  شرایطی  و  وضعیت  نهفته،  منفعت  بالقوه،  منفعت»  از  است  عبارت  فرصت  اصطلاح،  نگاه  از

 موقعیت  مطلوب،  زمانیک  از  است  عبارت  کهاین  یا.  است  برخوردار  منفعت  به  شدنتبدی   قابلیت

  که   آینده  در  موقعیت  یک  از  دیگر،عبارت به.  کار  انهام  برای  رویدادها  از  سری  یک  یا  مناسب

  اتفاقات   و  هاموقعیت  توسعه،  امکان.  است  پذیرامکان  و  مطلوب  که  کنند می  فرض  گیران  تصمیم

  بر   دلالت  که  است  آن  فرصت.  گویدمی  فرصت  دهد  شرح  اولیه  خاص  موفقیت  یک  از  را  آینده

 فرصت.  باشد  نامطمئن  کم  یا  و  زیاد  میزان  به  است  ممکن  و  آیدمی  وجود  به  یندهدر آ  که  چیزی

. شودمی  کام   انسان   تدبیر  و  تلاش  وسیلهبه  آن  نقصان   ناقص،  صورتبه  منفعت  بروز  عوام   یعنی

  فرصت   توان،باری، می  .( http://www.asemankafinet.irکند«می  تعیین  را  ما  اهداف  را،  ما  منفعت

  امکان  جهت  در  نهفته  منفعت  نمودن  ظاهر  و  بالقوه  منفعت  از  گیریبهره   برای  مناسب  موقعیت  را

 .نمود بیان همگرایی  اهداف و توسعه

 تهدید

»تهدید:   معانیِ  وعید  در  کردن،  کردن بیم  عقوبت  اظهار  و  کردن  تخویف  و  ترسانیدن  «  کردن، 

یش مشابهی  کمابالمللی از تهدید تعاریف  ی معتبر بین هانامه لغت  آمده.  (1154:  1341)دهخدا،  

یف ارائه داده است: نخست تهدید دو تعربرای تهدید  (Webster) بسترو  نامهلغت. اندداده ارائه 

داند. نابود یا تنبیه کردن دیگران از روی ارعاب، انتقام میرا» بیان و ابزار قصد آسیب رساندن،  

الوقوع مانند جنگ تعریف کرده یبقر  و شرارت)در تعریف دوم آن را( نشان دادن خطر، آسیب  

با توجه به بیان ارباب لغت، مراد از تهدید در نگاهی آنان،    .( 22:  1386)عبدالله خانی،    است«

، خطر یا آسیب جدی، در آنوضعیتی که  »بارت است از  باشد. در اصطلاح تهدید عترس می

از  ارزش ثبات یک فرد، یک گروه، یک سازمان، یک کشور، گروهی  های اساسی و حیاتی و 

تهدید    .( www.masirnama.ir)  کشورها و یا یک منطقه )جغرافیایی( را مورد هدف قرار دهد«

تغییرات اساسی، مورد   باهدفهای حیاتی یک کشور را به مهموعه اقداماتی که اهداف و ارزش

شود. تهدید نقطه مقاب  امنیت قرار دارد، زمانی امنیت وجود دارد  دهد، اطلاق می قرار می  ههوم

 .بنددکه تهدید نباشد و بالعکس، هرگاه تهدید احساس شود امنیت رخت برمی

 قوت 

http://www.asemankafinet.ir/
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نی نیرومند ساختنقوت:  و قوت: زورمندی    .(368  پیشین،  )صدری افشار،  رو، قوه بخشیدن و 

:  1381)انوری،    قوت: نیرو، قوه بخشیدن و نیرومند ساختن  . (554:  1390)کاتوزیان،    «ییتوانا

  منابع قدرت از ایمهموعه  »به  قوت  ( در اصطلاح قوت را با این کیفیت معنی نموده است.560

دسترس و  سیاست  کردن   کارآمد  برای  که  شودمی  گفته  در  بیشتر  یریتأث  خارجی    بر   گذاری 

( با توجه به معانی قوت آن 147  :1394رود.«،)ستوده،  می  کار  المللی بهبین  و  ایمنطقه  معادلات

  شدن   محقق  برای  که  است  کشورها   داخلی  توان، توانای و نیرو معنی نمود که مشخصۀ را، می

  .است مؤثر  کشورها رسالت

 ضعف 

ضعف: سست شدن،    .(868)صدری افشار، پیشین،    حالی ضد قوت«ی بضعف: سستی، ناتوانی،  

گونه معنی نموده در اصطلاح ضعف را این  .(2188)معین،    حالی مقاب  قوت«ی بناتوان گشتن،  

 دارد«  منفی  یرتأثنقاط ضعف: یک مشخصۀ داخلی کشورها است که روی عملکرد آن  »است  

(WWW.BALINI.TBZMED.AC.IR).  شود گفته می  یهایضعف به مهموعه شرایط و وضعیت

ها در سیاست خارجی در یک محیط عملیاتی  گیری از فرصتی و یا عدم بهرهناکارآمدکه باعث  

 . (147 همان: )ستوده، گردد«می

 ال فدر 

 . (، همان )معین  شود   می  تشکی   مستق   ایالات  اتحاد  از  مملکت  یک  ،آن  طبق  بر  که   سیاسی   نظامی

 یا   اتحاد  معنای  به  FOEDERATION  یا(  FOEDUS:  لاتین  به)  فویدوس  لاتین  ریشه  از  فدرالیسم

  ،هااستان   ایالات،)  واحدها   از  گروهی   آن  در  که  است   سیاسی  مفهوم  یک  پیمان،  و  توافق  یا  قرارداد

. دارد  وجود  مرکزی   حکومت  یک  از  نمایندگی  به  و  اندشده   متعهد  یکدیگر  به (  … و  کشورها

  حق   آن  در  که   رودیم  کار  به  حکومتی  سیستم  یک  توصیف  برای   همچنین  فدرالیسم  اصطلاح

  دهنده یتشک  سیاسی  واحدهای  و  مرکزی  حکومت  قدرت  یک  بین   اساسی  قانون  مطابق  حاکمیت،

  و  دموکراسی  قواعد  مبنای  بر  نظامی   فدرالیسم،.  است  شده  تقسیم(  هااستان   یا  هاالتیا  مانند)  آن

  یا  ایالتی  و  ملی  یهاحکومت  بین  کشور،  اداره  قدرت   هاآن   در  که   است  ییهاسازمان   و  نهادها

  آن  طرفدارانِ  و  کندیم  ایهاد  را   شودیم  نامیده فدراسیون  اغلب آنچه  و  است  شده  تقسیم  استانی

  راستای   در  گوناگون  واحدهای  و  هاگروه   اتحاد  و   همکاری  ،رونیازا.  شوندیم  نامیده  «فدرالیست»
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  .(13،  هابرماس)  گویند، می «فدرالیسم»  را  مشترک  اهداف  تأمین برای  تربزرگ   واحدهای تشکی 

ها و واحدهای که در امور داخلی خود استقلال دارند؛ ولی اداره امور  در سیستم فدارالیسم، ایالت

، دولت یا حکومت فدرال اطلاق سپارندیمخارجه و برخی از امور مملکتی را به قدرت مرکزی  

محلی    رمتمرکزیغ  یهانظام »  گریدعبارت به  .(144  :1390)زاهدی،    شودیم واحدهای  دارای 

ها، تحت اداره حکومت  ی داخلی برخوردارند و تمام این دولتگیرهستند که از اختیارات تصمیم

 .(256 :1383 )قاضی، دهد«شوند و ساختار فدرالیسم را تشکی  میمرکزی، مدیریت می

  سیاسی   نظام  این  که  کندمی  یحاضر سع   پژوهش  تحقیق،  یهادواژه یکلیم و  همفا  بررسی  از  بعد 

  ییو تهدیدها  هافرصت  چه  که  دهد  قرار  یموردبررس  افغانستان، به اسم فدرالی را در  رمتمرکزیغ

توان  می  هرحالبه دارند.    افغانستان  در  سیاسی،  نظام  این  را  ییهاو ضعف  قوت  نقاط  چه  نیهمچن  و

توان راهکار مناسب برای از میان بردن تهدیدها  نقاط قوت نظام فدرالی، می  و   هافرصت  با توجه به

های دارای فرصت  افغانستاندر    رمتمرکزیغها استفاده نمود. این نظام سیاسی فدرالی  و ضعف 

 توان برای بهتر شدن و ثبات سیاسی، همگرای، توسعه و پیشرفت کشور بهره گرفت.  هستند که می 

 ها فرصت

 ر بازیگران سیاسی تغیی -1

او   ، فرصت فغانستاندر اشکست دو قدرت بزرگ، اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و متحدان 

آن کشور فراهم نموده است که از   رگذارانیتأث، نخبگان و  مداراناست یسطلایی را برای مردم و  

باشد عبور نمایند؛ های متمادی با آن درگیر میو عدم ثبات سیاسی که سال   یناامنبحران جنگ،  

وجب شد  ههوم آورده بودند م  در افغانستان های مفتضحانه دو قدرت بزرگ که  چون شکست 

ها را در افغانستان از میان بروند. در زمان پیش از تغییری بازیگران سیاسی که هژمونی تسلط آن 

شدند و امکان ظهور و بروز  ها سرکوب میی ابرقدرتاز سوقرن پیش از آن،  یمن»این مردم در  

های یت دولت بود که »امن  رونیازا  .(16  :1381مورکان،    نداشتند. )دیوید ای، لیک و پاتریک ام.

 یزدان فام)گرفت«  دولت هژمون قرار می  موردنظریداً تحت تأثیر معنا و معادلات امنیتی  شددیگر  

بنابراین، تغییر بازیگران سیاسی، در معادلات سیاسی افغانستان، فرصت ایهاد نظام    .(734،  1387:

سیاسی، احزاب،   را ایهاد نموده است که امروز، مردم، نخبگان  شمولهمهو    نگرجامعسیاسی  

را مغتنم شمرده و برای ثبات    آمدهشیپو حاکمان پیشین، فرصت    مداراناستیس حاکمان فعلی،  

، نظام فدرالی را که در بسیاری از کشورهای جهان خوب  شمولهمهسیاسی و یک نظام قوی  



 

  

 

   
  

ت
رص

ف
ش

چال
 و 

ها
ی

ها
 

سم
الی

در
ف

 
کار
راه
و 
ن 
ستا
غان
 اف
در

ی
ها

 
آن
از 
ور 
عب

 ها

   

91 

 

حاکم نمایند. روشن است که با چنین نظامی تمام اقوام ساکن، در افغانستان شمولیت   اندظاهرشده 

دخی  دانسته و در راستایی همگرایی و پیشرفت کشور    شانسرنوشتکنند و خود را در  پیدا می

 را، انهام خواهند داد. وقفهیبتلاش 

 یز آممسالمتتغییر استراتژی جنگ به حل  -2

ها سال کشتار و ناامنی فرصت برای خاتمه دادن جنگ و ح  بحران ده   و عمده تغییرات ماهوی  

باشند. دیپلماسی در آن حیطه می  طلبقدرتهای سیاسی و  طلای برای مردم افغانستان و گروه 

پایان    منافع   نیتأم، برای  یفکرهمو گفتگوهای صلح و   های  و کشمکش  هانزاععلیای ملی و 

و روی آوردن آنان، به زندگی    مداراناست یسای درگیر و  همیان گروه   جاهلانه قدرتی خواهی

های که نقش در فرآیند ح  این بحران  فرصت بسیار مهم است. تمام جریان  زیآممسالمتسیاسی  

آنان که حاکمیت فعلی را در اختیار دارند، بایستی منافع ک  مردم و تمام اقوام   ژهیوبه دارند و  

ایهاب   زیآممسالمتغائله نمایند. منطق حیات سیاسی،    ختمو  ساکن در آنها را در نظر بگیرند  

رفع   درصددرا تحلی  کنند و    قرنمینو مشکلات ناشی از جنگ    یناآرامنماید که تمام ابعاد  می

، متوجه حفظ و  در کشور زیآممسالمتتغییر استراتژی جنگ به ح  هدف اولیه از » .ندیبرآها آن

ترین منافعی که هر کشور ناگزیر  و بنیادی  نیترمهمحراست از منافع کشور است. شکی نیست که  

، منافع اقتصادی، تهاری و حفظ جان  همچنینباشد.  ل آن میلااز حراست آن است امنیت و استق 

 عنوان بهه  ای است کنیز یکی از اهداف عمده  نمایند؛زندگی می  در کشورتمام مردم که    و مال

نمود«  آمدهشیپفرصت   استفاده  آن  تغییر    .(38:  1370)کاظمی،  از  ذهنیت  به صلح،    جنگاین 

و   و    بزرگیک موهبت    توانیمرا    زیآممسالمت  یزندگآشتی  الهی و شکست هیولای جنگ 

بنابراین توسعه روابط و    ختم دشمنی،  با»  خطوات شیاطین و دشمنان مردم افغانستان دانست. 

ه امکاری افزایش  بین  مذهبیهای  و  قومی  زمینهلافغانی،  رفع    های،  برای    ز یآممسالمتنوینی 

منازعاتمناقشات     « گردید  زوربه منطقی جایگزین توس     ح راهیک    عنوانبه   ایهاد کرد و  و 

 .(15: 1386 )موسوی،

 همسایه از پروسه صلح  ی و کشورهاهای بزرگ  نگاه مثبت قدرت -3

قدرت از  کشورهای  بسیاری  و  بزرگ  صلح    جوارهم های  پروسه  به  مثبتی  نگاهی  افغانستان 

روسیه، پاکستان، ایران و حتی کشورهای   اتحادیه اروپا،  چین،  آمریکا،  ازجملهافغانستان دارند.  
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 متذکره  کشورهای  نگاهی، مثبت.  اندکرده  تأکید  الافغانی  بین  گفتگوی  ادامه  بر  ...   و  فارسیجخل

های جریان   و  طالبان  میان  اجرایی  توافق  نهایت  در  و  گفتگوها  ادامه  برای  ضمانتی  توانند،می

  ابعاد   افغانستان  صلح  و  جنگ  قضیه  که  است  واضح  همه  برای.  باشند  افغانستان  سیاسی و مردم

.  دارند  تأثیرگذاری را  نقش   افغانستان  صلح  و  جنگ  مسئله  در  منطقه  کشورهای  و  دارد   گسترده

. یافتمی  ادامه  افغانستان  در  حال   تا  جنگ  که  نبود  این  امکان  یامنطقه  و  جهانی  دخالت  بدون

  ای منطقه  حمایت.  نیست  ممکن  جهان  و  منطقه   کشورهای   حمایت  بدون  نیز  افغانستان  صلح  مسئله

  بین   گفتگوهای  جریان  در  کنندهیینتع  فاکتورهای  از  یکی  افغانستان  صلح  پروسه  از  جهانی  و

  افغانستان  قضایای  در  تأثیرگذار  کشورهای   روسیه  و  پاکستان   امریکا،  چین،.  بود  خواهند  الافغانی

 از   باید  طالبان  و  افغانستان  احزاب سیاسی و اقوام.  است  کشور  این  در  صلح  پروسه   ازجمله  و

  استفاده  افغانستان  صلح  پروسه  آینده  مورد  در  اجرایی  توافق  به   رسیدن  برای  آمدهیشپ  فرصت

 کسب  برای  تا  دارند،  مسئولیت  آن،  یرو غافغانستان، از نخبگان سیاسی    امروزه تمام مردم.  کنند

  را آنان حمایت و کنند تلاش کشور این در صلح پروسه دورنمای از جهانی و ی اهمنطق حمایت

 توانند می  فرصت  این  از  استفاده  با  آنان  و   است  استثنایی  فرصت  این  نیز  طالبان  برای.  نمایند  کسب

 صلح   آینده  به  مربوط  مسائ   روی  و  شده  گفتگو  وارد  افغانستان  مردم  و  های سیاسیجریان   با

افغانستان، مث     طورین هم  .برسند  تفاهم  به   افغانستان  امور  کشورهای همسایه و ذی دخی  در 

شمال   کشورهای  و  چین  آن  شرقی  همسایه  و  جنوبی  همسایه  پاکستان  غربی،  همسایه  ایران 

 در   گرفته  صورت  تحولات  از  طبیعتاً  افغانستان،  همسایگان  ینترمهم  از  یکی  »عنوان  به  افغانستان،

،  و مرتضی کریمی  محمدجواد،  یآقاجر)  است«  بوده  تأثیرگذار  متقابلاً  و  گرفته  تأثیر  افغانستان

1394: 60). 

 دولت فراگیرتشکیل  بر  یدتأک -4

بحران   مهار  برای  امروز  فراگیر،  و    قرنمیندولت  و  ویرانگر، کشمکش  یهاجنگ افغانستان  ها 

  ،رساتراقوام و مردم آن سرزمین سوخته و ویرانه است. دولت فراگیر، به تعبیر    ان یپای ب  یهانزاع

ها و  های کلان و خرد کشور و روابط میان دولت گیریهمه مردم، در تصمیم  سرنوشتتعیین  

آید که حاکمیت فعلی می  حساببهتصمیم سازی در بدنه قدرت و نظام سیاسی فرصت بنیادی  

یک تهدید قلمداد کند و در واقع این   عنوانبه ساسی تلقی نماید نه  یک فرصت ا  مثابهبه آن را  

های میان قومی و مذهبی را، از میان بردارند. فرایند  فرصت عظیم را اصطیاد نمایند و خصومت
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سازد که امنیت، توسعه، رفاه و ایهاد  ها و مردم افغانستان این زمینه را میهمکاری میان همه گروه

وحلقه پیشرفت  زمینه  های  همه  در  طریق  ترقی  »از  نظامی  و  سیاسی  اقتصادی،  علمی،  های، 

شک     در افغانستانهای ساکن  گیری یک دولت فراگیر، متشک  از احزاب، اقوام و ملیتشک  

با روی کار آمدن یک    هرحالبه ، در قدرت باشند.  نیسرزمبگیرد که تمثی  کننده همه مردم آن  

   .(62  ، همان،یآقاجر)  امنیت صلح و آرامش را در پی دارد«  یبرقرار دولت فراگیر در افغانستان،  

  شرایط   از  افغانستان  نهات  راه  دهد که تنهامی  نشان   افغانستان  در  جاری  تحولات  به  با توجه 

 همه   حضور  با  اگیرفر  دولت  تشکی   کشور  این  در  رو،  پیش  هایچالش   بر  آمدن،  فائق  و  فعلی

سیاسی    و بحران  داعش   با   مقابله  و   یالمللنیب  مشروعیت  به   دستیابی  برای  کشور  این  مردم   و  اقوام

های قدرت  های دیرینه و نزاع در این برهه زمانی و پایان دادن به خصومت   -است. دولت فراگیر  

همیشه   می   - برای  که  است  استثنایی    این  از  خارج  و  داخ    فراوانی  هایچالش   تواندفرصت 

گروه  ناامنی  جنگ،  فقر،  گرسنگی  و  مالی  بحران  کشور، کند.  گستره  سد  را  تروریستی  های 

های مردم را  کم نموده، مشکلات و نابسامانی  افغانستان را ضعیف اقتصاد منفی اثرات طورنیهم

می و فرهنگی را، به های مردم، نخبگان علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامهار کرده و جلو مهاجرت

پیشرفت و توسعه کشور    های بزرگ برای آبادانی،خارج از افغانستان بگیرند و از این موهبت

تأکید بر   بارها  افغانستان  همسایه  و  منطقه  جهان،  کشورهای  استفاده نمایند. ناگفته پیداست که 

و    زنان نموده است  حقوق  و  افغانستان   احزاب  و  اقوام  مردم،  همه  شرکت  با  ملی،  فراگیر  دولت

راه نهات    و تنها  .اندرا خواستار شده   القاعده  و  داعش   ازجمله  تروریستی  یهاگروه   قطع رابطه با

 مردم افغانستان از این بحران دولت فراگیر است.

 ها تهدید

 بزرگ   یهاقدرت یها دخالت -1

  جهانی  بزرگ  هایقدرت   دخالت  و  جنگ  درگیر  مدام  گذشته  هایدهه   طول  در  متأسفانه افغانستان

  در   آنچه است؛ اما خورده  گره  جنگ با  آن معاصر تاریخ که است سرزمینی است؛ افغانستان بوده

  به  جنگ  و  رنج  مواقع  اغلب  در   اتفاقاً  که  دهدمی   نشان  گذشته،  کشور  این  معاصر  تاریخ  طول

  ها،نظامی آن   عریان اتحاد جماهیر شوروی، حضور  یهادخالت   .است   شده  تحمی   افغانستان   مردم

را    در عظیمی  بحران  وجودافغانستان  ده  به  و  کشته  آورد  هزار  صدهاها  و    و  مهروح  هزار 
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بیست سال، حضور ناتو    طورنیهمتحمی  نمودند.    افغانستانرا، بر مردم    یشماریبهای  ویرانی

 آمریکا   نظامی  باشد. حمله های بزرگ میتهدید  یکی از  در افغانستانو آمریکا با تمام متحدان خود  

  در   سپتامبر  یازدهم  حوادث  از  بعد.  بود  کشور  این  داخلی  تحولات  در  عطفی  نقطه  افغانستان  به

 به  منهر  حمله  این.  کندمی  آغاز  افغانستان  به  را  ایجانبه  همه  حمله  متحدهالاتیا   ماه  یک  از  کمتر

 .شد هفته چند از کمتر در طالبان دولت سقوط

نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان برای کاربست هژمونیک   و تهاجم»استراتژی و مداخله    هرحالبه 

او شدند نشان از ناکامی    متحدانآمریکا و    ریگدامنکه    یامعماگونه آن در منطقه بود که وضعیت  

کشور   از  دیدیج  دوره  طالبان  دولت   سقوط  .(238  :1400)سلیمانی،    استراتژی هژمونی آن دارد«

  طول   به   سال  بیست   به  نزدیک  حضور.  شد  آغاز   افغانستان   در  ناتو   و  آمریکا  رهبری  به  یساز

 .داشت همراه به آمریکا برای دلار تریلیون 2.26 بربالغ ایهزینه که انهامید

 نظامی  هزار  4  به  نزدیک  و  افغانستانی   هزار  400  به  نزدیک  ساله  20  جنگ  این   در  همچنین

 یک  ساخت  امکان  تا  کردند  فراوانی  تلاش  هاآمریکایی  مدت  همین  در.  شدند  کشته  آمریکایی

  به   توجه  عدم  دلی   به  حالنی باا  کنند  فراهم  را  هاقومیت  تمام  بر  مبتنی  افغانستان  در  جدید  ارتش

  نیبنابرا»  .شد  مواجه  شکست  با  هاتلاش  این  تمام  کشور  این  سیاسی  و  اجتماعی  شرایط

بزرگ تهدید بسیار کلان در فرایند فدرالی    یهاقدرت، نظامی، سیاسی، حتی اقتصادی  یهادخالت

 اند.های نظامی آنان، بار منفی در روند فدرالی ایهاد نموده شدن افغانستان است. آثار شوم تهاوز 

 منطقه یکشورها   ایمنطقه و   یهاقدرت یها دخالت -2

های منطقه است و از طریق های پیدا و پنهان قدرتخطرناک دخالت  اریبسیکی از تهدیدهای   

ای به خود که  های وابستهاز طریق گروه   خصوصبه نمایند،  گوناگون اهداف خود را دنبال می

 ن یتأمگیرند در جهت  گرفته و می  خط  حامی خاصی خود  کشورهای  از  ها، از این گروه هرکدام

  کشور   در  یتربزرگ   فاجعه  که  گردید است  باعث  امر  این  و  دارند.شورها، گام برمیمنافع آن ک

توان ظهور و بروز گروه طالبان و به قدرت رسیدن  می   ازجمله  .بخورد  رقم  افغانستان  زدهجنگ

 توان می  حقیقت  در  را  طالبان  گران،تحلی    برخی  باور  به  روشن بیان نمود.  مثالعنوان به آنان را،  

 این   شمال  در  افغان  آواره  هامیلیون  در  سعودی  عربستان  و  پاکستان  مشترک  گذاریسرمایه  میراث

 از   بعد  نداشتند،  رایگان  اسلامی  مدارس  در  تحصی   جز  راهی  که   افغانی  نوجوانان.  دانست  کشور

نیروی  پیوستند  پشتونی  هایگروه   به  یلیالتحصفارغ  مستقیم  آموزش  تحت  و و  ارتش    های 
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گرفتند  استخبارات قرار  عربستان  مالی  کلانی  حمایت  با  و  پادرمیانی    نیچن هم  .پاکستان  با 

ناتو به تمام    و  هاییکایآمراین قوم حاکم؛ حتی    حدوحصریب  یهایگری و لابکشورهای منطقه  

فرار کردند و قدرت را به   شبهکیکه با حاکمیت جمهوریت داشتند پشت پا بزنند و    یقراردادها

 جهت   این  و  دارند  تام  تابعیت  خود  ادارانب  از  نیز  گروه  این  گروه طالبان واگذار نمودند.  دست

 است.  گروه این آورنده به وجود آشکار هایدخالت مثابهبه 

 های تروریستی وجود گروه -3

هراس  افکنی،  وحشت   عنوان  با   آن   از  فارسی  زبان  در  که(  TERRORISME:  فرانسوی  به )  تروریسم

  برای   تهدید  یا  خشونت  از   استفاده  به   ،شده است  بردهنام   نیز  یدهشت افکن  و  یارعاب گر  ،یافکن

  از   غیرقانونی  استفاده  تروریسم .  شودمی  گفته  ایدئولوژیک  یا  مذهبی،  سیاسی،  اهداف  به   دستیابی

  در  البته . سیاسی اهداف کردن دنبال برای ،انیرنظامیغ علیه خصوصبه است، ارعاب یا خشونت

 این   به   که  هاییحکومت  به.  نیست  دست   در  «تروریسم»  واژه  از  دقیقی  تعریف  امروزی،  جهان

  گفته  مکتبی  به:  گریدعبارتبهشود.  می  گفته(  خواهتمامیت)  توتالیتر   کنند،می  حکومت  روش

  اعمال  جنگ،  ترور،  زورآزمایی،  با   صرفاً   را  دیگران  به  عقاید  تحمی   روش  اساس  که  شودمی

  شکنهه   کشی،نس    ،یکشتارجمع  چریکی،  اتیعمل  آفرینی،آشوب  وحشت،  و  رعب  آمیز،خشونت 

  رسیدن   جهت  را  آن  و  باشد  پذیرفته  را  تروریسم  مکتب  که  دولتی  یا  گروه  فرد،  به.  داندمی   کودتا  و

وجود گروهای    .شودمی  گفته تروریست  باشد، رسانده  اِعمال  مرحله  به هایشآرمان  و  اهداف  به

وزیر    به تعبیر»   باشندیمتهدید جدی برای کشورهای منطقه و فدرالی شدن افغانستان    تروریستی

در افغانستان به دنبال افزایش نفوذ خود در آسیای  ،  مستقر  تروریستی  های مسلحگروه   دفاع روسیه

القاعده، داعش، جنبش اسلامی ازبکستان و جنبش  های مانند  مرکزی هستند و ممکن است گروه

 . (NE/FA/COM.TASNIMNEWS.WWW) «اسلامی ترکستان شرقی وارد کشورهای آسیای میانه شوند

 نقاط قوت 

 های قومی حل بحران - 1

بحرانمی را، ح   فدرالی  قوت  نقاط  از  یکی  در  توان،  قومی  افغانستان    یهانیسرزمهای  مث  

قبضه یک قوم خاص    اسی و قدرت در جغرافیایی سیاسی افغانستان درحاکمیت سی  دانست؛ زیرا
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های سیاسی گشته است. باشند و منهر به بحرانمی  یناراضبوده است و اقوام دیگر از این امر  

  سلطه   ایرابطه  که  آیدمی  پیش  وقتی  قومی  بحران  که  گفت  شودمی   مسائ   این  همه  به  توجه  »با

  خواهان  ها،قومیت  از  ایمهموعه  یا  هاقومیت  از  یکی.  باشد  داشته  وجود  هاقومیت  میان  در  جویانه

ای ملت البته فدرالی شدن، هویت تازه   بکنند.  دیگران   بر  سلطه  اعمال   یا  و   باشند  دیگران  بر  سلطه

 جمعی   هویت  دانند و احساسآورند که همه مردم خود را، متعلق به آن هویت می می   به وجودرا  

  هویت احساس هاگروه  ضمن  در. گیرندشک  می ریپذسلطه  چه گرسلطه  چه ها،قومیت  میان در

 اقوام  میان  در  که  اعمالی.  نمایندمی  جمعی  هویت  این  بر اساس  عم   به   شروع  ،کنندیم  جمعی

نیست؛ بلکه بر اساس هویت ملی و ساختار مشارکت همه    قومی  هویت  ساسبر ا  گیرد،می   شک 

 (221، 1377باشند.«،)رمضان زاده، اقوام در قدرت می

 رهای قدرت از تسلط یک قوم - 2

 تبعیض   و  اختلاف  گسترش  باعث  امر  این  که  مذهبی،  و   قومی  تنوعات  با  است  کشوری  افغانستان 

 مذهبی  و  قومی  تنوعات  واقع  در.  است  شده  داخلی   جنگ  تاًینها  و  کشور  این  در  مذهبی  و  قومی

  قومی   »تنوعات  .است  کشور  این  در  یثباتیب   و   آشوب  عوام   ترینمهم  از  یکی  افغانستان،  در

  ایهاد   ،هرحالبه   است.   کشور  این  در   سیاسی  ومرجهرج   و  یثبات ی ب  اصلی  یهامؤلفه  از  مذهبی

  ح    به  تنهانه  افغانستان  در  مختلف  اقوام  سرکوب  یا  گرفتن  نادیده  ملی از سوی یک قوم،  دولت

 ایهاد   لازمه  رونیازا.  افزایدمی  افغانستان  در  درگیری  و  کشمکش  بر  بلکه  شود،نمی  منهر  بحران

  مناسب   سیاسی  فضای  ایهاد  و   مذهبی،  قومی  تنوعات   پذیرفتن  افغانستان  در  باثبات  دولت  یک

 فدرال  سیستم  ایهاد  رسدمی  به نظر  بالاخره.  است  مذهبی  و  قومی  مختلف  هایگروه  فعالیت  برای

باشد، تا    کشور  این  برای  مناسبی  گزینه  تواندمی  نماید،  تقسیم  اقوام  همه  میان  در  را  قدرت  که

قدرت از دست یک قوم رها شود و در اختیار همه اقوام قرار گیرند و ثبات و امنیت پایدار در 

 .(1 :1395 )اکسا، افغانستان حاکم گردد«

 عدالت اجتماعی -3

باشند و این و مردم افغانستان به دنبال عدالت اجتماعی می  مداراناستیس، احزاب،  هاگروه تمام  

داند. خواست همه مردم افغانستان  امر را برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان لازم و ضروری می

ها، احزاب که بایستی همه گروه   باشدیمنقاط قوت    عنوانبه عدالت اجتماعی است و این امر  
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فعلی آن را مغتنم شمرده استفاده بهینه نمایند. عدالت اجتماعی حوزه روابط    تیو حاکمسیاسی  

  باره نیدرافلسفی صلیبا    نامهفرهنگ،  رونیازاحاکمیت است.    ژهیوبهمتقاب  میان افراد با یکدیگر،  

احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی، »عدالت اجتماعی عبارت است از    :سدینویم

  ر یتعببه    .(461  :1366  )صلیبا،  به تعبیر دیگر شناخت حقوق طبیعی افراد که باید رعایت شود«

»معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری؛ یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت    مطهری:  دیشه

( عدالت اجتماعی خود یکی 80،ص1)مطهری، جشود و افراد بشر باید آن، را محترم بشمارند.«،

تمام اقوام ساکن در کشور بر اساس عدالت    مهم سیاسی است. حاکمیت لاجرم، با  یهاواژه از  

اجتماعی تمام حقوق آنان را رعایت نمایند و همه را دخی  در فرایند حاکمیت قرار دهند. به 

عناص از  اجتماعی،  علوم  در اصطلاح  مفهوم حق  موحد:»  اولویت، بیان  قدرت،  سلطه،  مانند  ر 

عنصر از   نیترعیشاصلاحیت انهام فع ، آزادی فع  یا ترک، امتیاز، اختیار و... اخذ شده است.  

کسی در موردی حقی دارد،   مییگویمسلطه و اختیار است. به این معنی که وقتی    هانیامیان  

رند و بر دیگران لازم است که دارد که دیگران ندا  یاسلطه منظور این است که او در این مورد  

و حاکمیت معتقد به قرآن   هاگروه، همه  نیبنابرا  .(82  :1381)موحد،    این حق را محترم بشمارند« 

به این   خصوصبهو بایستی از این نقاط قوت که وجود دارد بهره بگیرند به قرآن کریم    باشندیم

  الْفَحْشَاءِ   عَنِ  وَیَنْهَى  الْقُرْبَى  ذیِ  وَإیِتَاءِ  وَالإِحْسَانِ   لْعَدْلِبِا  یَأْمُرُ  اللّهَ  »إِن  :  شریفه قرآن عم  نمایند  هیآ

  به   بخشش  و  احسان  و  عدل  به  خداوند  .(90نح ،    تَذَک رُونَ«،  لَعَل کُمْ  یَعِظُکُمْ  وَالْبَغْیِ   وَالْمنُکَرِ

 دهد،مى   اندرز  شما  به   خداوند  کند؛مى  نهى  ستم،  و  منکر  و   فحشا  از  و  دهد؛مى  فرمان  نزدیکان

از حق و رعایت آن را موجب    میقرآن کرشوید.    متذکّر  شاید دانسته   یبرقرارپیروی  عدالت 

 است.

 نقاط ضعف

 ی و لسانچالش قومی، مذهبی  -1

که    موجود دانست  یمذهب  ،قومی، لسانی  یهاچالش   توانیمرا  ضعف در افغانستان    نقاطیکی از  

بسیار باعث    یدر  موارد،  جنگ  هایریدرگ از  است.  و  شده  خونین  مسئله  های  از    واقعاًاین 

  افغانستان   راجع به  که  اندیشمندانی  . اغلبرودبه شمار میافغانستان  در  های بسیار برجسته  ضعف

 ملی  هویت  و  ملت  -دولت  سرزمین،  این  در  که  نظردارنداجماع  مسئله،  این  درباره  اندکرده   قیتحق
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  کشمکش   و  تعارض  احتمال  و  فعال  یاقبیلهو    قومی  هایشکاف   هنوز  و  شک  نگرفته  طور کام به 

  گیری شک    مانع  که  مسائلی  در خصوص  باید  افغانستان  سیاسی  یهاو گروه تمام مردم  .  وجود دارد

 .گیرد پیش در هاییح  راه  شوند،می قومی های شکاف  موجب و ملی هویت

  است؛   رنگکم  و  ضعیف  بسیار  آن،  در  ملی  هویت  که  است  کشوری  نافغانستا   فعلی،  شرایط  در

 که   سرزمینی  گستره  در  هویت.  داردتعلق   او  به   که  است  میراث  از  ایمهموعه   هویت،  درواقع،

  مسئله  این  البته  است؛  قومی  و  مذهبی  زبانی،  جغرافیایی،  هایجنبه  دارای  شود،مینامیده   افغانستان

 »در.  است  مندبهره   رفتارها  به  دادنحیات  در  بیشتری  تأثیرگذاری  از  قومی  هویت  که  است  واضح

 ازجمله  بندیدسته  معیارهای  و  قرارندارند  یکسان  جایگاهی  در   ابتدا  از  افراد  افغانستان،  جامعه

تأثیردارد.«،)غفاری نسب و همکاران،    بسیار  آنان  اجتماعی  جایگاه  بر  لسانی،  و  قومی  هاییویژگی

ای است که مردم این کشور بیش از آنکه  افغانستان فرایند اجتماعی شدن به گونه ( در  71،  1397

ای  کنند. متاسفانه ساختار قومی و قبیلهاندیشند وعم  میملی بیاندیشند وعم  کنند، قومی می

ای در افغانستان، مردم این کشور را، شدیدا وابسته به متغییر قوم و عشیره بار آورده است به گونه

 داند.شان ممکن میها فقط زندگی را در پناه قبیله سیاری از آن که ب

 غیر همسان بودن ولایات به لحاظ اقتصادی  -2

دیگر از نقاط ضعف عدم توازن اقتصادی و سیاسی میان ولایات افغانستان است که عدم توازن 

دامن    یانو لسهای قومی  شود بسیاری از معضلات را همراه داشته باشد و به بحران باعث می

ترین مباحثی ها و اساسیچالش   نیترعمده یکی از    ،یریپذانعطاف  تیو تقو  ایهاد شغ بزند. عدم  

است مواجه  آن  با  افغانستان  که  شغلی  .  است  توسعه  برای  شرایط  ساختن  فراهم  در  ناکامی 

ناممکن می  یاگونهبه  ثبات را در کشور  بهبا  .  سازدگسترده رسیدن به صلح و  وخامت    توجه 

از نقاط اصلی ضعف    ،یالمللنیبهای  های خارجی و کاهش کمکخروج نیرو   ،اوضاع اقتصادی

اقتصادی در ولایات مانند هرات، مزار، قندهار، نیمروز و    یهاتیفعال  آید.حاکمیت به شمار می

به ولایات دیگر کشور و مردم آنان محروم    یتوجهی بده است. این امر باعث،  متمرکز ش  آبادجلال

به   منهر  که  است  اقتصادی  فرایند  قدرت  می  ینیبدباز  است،  هویدا  افغانستان  در  آنچه  شود. 

طور ناهمگن است. نظامی اقتصادی، قدرت سیاسی و حتی نظامی در دست  سیاسی و اقتصادی به 

 عنوانبهو در دست داشتن حاکمیت    اس و با توجه به سلطه یک قوم،این اس  باشد. بریک قوم می
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و ضعف ویرانگر تلقی نمود که این امر به واگرایی و ناهمگنی مردم افغانستان را سوق   یناامن

 دهد.می

 قوم مسلط به قدرت   مدارانیاستسپذیرش ناپذیری  - 3

دم پذیرش قوم مسلط اقوام  جنگ و ویرانی کشانده است ع  یسوبه های که کشور را  از ضعف

قدرت    و پخش»توزیع    دیگر را در حاکمیت و قدرت است. اگر این ضعف مهار گردد بایستی

متمرکز سیاسی د پهنه سر زمین و برخوردار کردن نهاد ها و سازمان های مردمی و دولت محلی  

از اقتدار تصمیمگیری و اجرا در امور مربوط، به نحوی که متضمن وحدت وامنیت ملی و توسعه 

، 1383پایدار همه جانبه وپویا در سطوح ملی، منطقه ای ومحلی باشد.«،)حافظ نیا وکاویانی راد،  

( عدم توجه به همه اقوام ساکن در افغانستان از سوی قوم که قدرت و حاکمیت را در اختیار  32

»ابعاد به  منهر    با   ملی  هایدولت   رویارویی  چگونگی  به  مربوط   ها،تنش  و  هاشکاف   دارد 

امامی   قومی  ناسیونالیسم  و  ملی   ناسیونالیسم  هایایدئولوژی   اقوام   از  که  هاییدولت   گردد؛ 

  ملت  به  اعتقاد  مردم،  آحاد  یکپارچگی  و  انسهام   ایهاد  برای  ناگریزند  اند،شده   تشکی   گونی گونا

  اصرار   قومی  ناسیونالیسم  بر  قدرت نیستند  در  که   اقوامی  متقابلاً.  کنند  تبلیغ   را  ملی  ناسیونالیسم  یا

  شود،  فراهم  مناسب  شرایط  قومی  هایاقلیت  برای  اگر   و  زنندمی  مقاومت  به   دست  و  ورزندمی

(. 1384:29 پور،جلائی) کنندمی آراییصف برابر حاکمیت در قومی  هایجنبش  قالب در معمولاً

 وضعیت،  بدترین  در  اینکه  به  توجه   با   و   شودمی  حاکمیت  تضعیف  موجب  قومی  ناسیونالیسم

 بیفتد.   مخاطره به کشور ارضی تمامیت حتی است ممکن است، طلبیاستقلال خواهان

 راهکارها 

 دولت فراگیر  -1

فراگیر  شک    دولت  و  شایسته   عنوانبهگیری  برا  نیدردسرتری بترین  بحران    ی راهکار  ح  

باشد. بهترین راهکار برای استفاده از فرصت و از بین بردن تهدیدها و بهره گرفتن  افغانستان می 

ساکن در افغانستان در    ها، ایهاد دولت فراگیر است که همه اقواماز نقاط قوت برای مهار ضعف

 داشته باشند.  کشور حضور یریگم یو تصمقدرت 

 فدرالیسم  -2
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را  ترین راهکار است که میو خوب  نیترکینزداز   امنیت سوق دهند و   یسوبهتواند کشور 

باشد. فدرالیسم پتانسی  این را دارد که تهدیدها  تمثی  کننده همه اقوام و مذاهب در قدرت می 

های ضعف را از میان برده و از نقاط قوت در راستایی توسعه ی  نمایند و نقطهرا به فرصت تبد

 و آبادانی کشور بهره ببرند.

 تقویت روند عدالت اجتماعی - 3

درون و بیرون مرتبط به   یهامؤلفهدالت اجتماعی زیباترین و گویاترین چیزی است که همه  ع

ها بر اساس عدالت کند. تهدیدها و نقاط ضعفساختار نظام سیاسی را در مسیر حقیقت تمثی  می

ها مدیریت کشور را  ها و نقاط قوت ، فرصترودی ماجتماعی و شریک سازی همه اقوام از میان 

دالت دارند و آن را خط  گیرند؛ زیرا تمام اقوام می  و گرایش به صلح مبتنی بر عدر اختیار می

  بودونبودپندارند و در مسیر او از تمام  می   ینابخشودنو عدول از آن را گناهی    داندی مقرمز خود  

 گذرند، تا بقاء صلح حفظ گردد.خود می

  در   گیرد. افغانستانواحد شک  می  ملت  اجتماعی است،  عدالت  سایه  که در  واقعیت  این  درک   با

  دانش   و  علم  پیشرفت  و  آسایش  و  رفاه  به  و  بردارد  گام  آرامش  و  نیتام  یسوبه   تواندمی  صورتی

 برسند. ملی وحدت بر اساس عدالت اجتماعی به صلح و کشور این مردم که برسد

 باور به تکثرگرایی قومی و مذهبی تقویت و   ییزداتنش - 4

راهبرد اساسی و مفید در چارچوب و ساختار صلح    عنوانبه تواند  باور به تکثرگرایی قومی، می 

حنفی و شیعی گره خورده است    یهامذهبهای مختلف و  باشند؛ زیرا افغانستان با اقوام و زبان 

تهدید نیست، بلکه موجب رشد و بالندگی در پیشرفت و ترقی و   تنهانهکه تکثر قومی و مذهبی  

  در   که  است  های درگیرمیان طرف   تنش  هشکا  معنای  به  زداییشوند .» تنش توسعه کشور می

 قاسم،).«گردید  رایج  المللیبین  سیاست  عرف   در  میلادی   1960  دهه  اواخر

  ایدئولوژیکی  و  سیاسی  هایگروه   وجود  قبول  ضمن  زداییتنش   سیاست   .(79،ص1379زاده،قاسم 

 اختلافات  داد  اجازه  نباید  که  است  معتقد  کشور  امنیت  تأمین  ضرورت   از  گیریبهره   با  متضاد،

  و   دوجانبه  روابط  در  فضایی  باید.  بگذارد  تأثیر  روابط اقوام   بر  سیاسی  هایسلیقه  و  ایدئولوژیکی

جمشیدی و ). شود  سوءظن  و  ترس  جایگزین  متقاب   اعتماد  و  تفاهم  که  گیرد  شک   چندجانبه

 .(42 ،ص1395 همکاران،
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 نتیجه 

  ای گونه به  است،  درگیر  بسیاری  ضعف  نقاط  و   تهدیدها  ها،بحران  مشکلات،  با  افغانستان،  امروز

  جنگ،  اند،نموده  درگیر  را  همه  و  فراگرفته  را  منطقه  هایدولت  و  هاملت  دامن  مشکلات  این  که

  و   تهدیدها  معلول  امنیتی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  هایثباتیبی   آوارگی،  ریزی،خون 

افغانستان  در  موجود  هایضعف نقاط قوت، می  هافرصت  به  توجه  با.  باشندمی  کشور  توان  و 

کرد. با عنایت و   استفاده  همگرایی  روند  تقویت  جهت  در  و نقاط ضعف را مهار نموده،  دهایتهد

  آن . قوت نمود نقاط  و  هافرصت  به تبدی  را  موجود هایضعف و  توجه به منافع مردم، تهدیدها

 که  هایبحران   و  مشکلات  از  بسیاری  و  شوندمی  متولد  ملی  همسوی  و  همگرایی  که  است  زمان

 صلح   سبب  بدین.  شد  خواهند  وفص ح   همگرایی  این  واسطهبه  کندمی  خودنمایی  افغانستان  در

  ایمنطقه  فرا  بیگانگان  هایدخالت  گردد،می  حاکم  منطقه و افغانستان  در  پایدار  امنیت  و  آرامش  و

افغانستان  است  آنها.  شوندمی  مهار  بزرگ  هایقدرت  ژهیوبه  کشور    سیاسی،  هماهنگی  با  که 

  و   امنیتی  اقتصادی،  سیاسی،  سرنوشت  هاآن  خود  و  رسندمی  اقتدار  به  فرهنگی  و  امنیتی  اقتصادی،

 جایگاهی   و  گرفت  خواهند  دست  در  را  کشور  مدیریت   حالدرعین.  زنندمی  رقم  را  خود  فرهنگی

 .  نمایندمی پیدا را خود اصلی
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 دانشکده ارشد،  کارشناسی درسی جزوه ایران، سیاسی  شناسیجامعه  حمیدرضا، پور، جلائی (2

 . 1387تهران،  دانشگاه اجتماعی، علوم
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 .م و ایرانبازشناسی اسلا

 بازیگران محمد جواد و مرتضی کریمی، پژوهش نامه روابط بین الملل، نقش آقاجری، (14

  30 شماره  ،8 طالبان، دوره پسا و طالبان دوران در افغانستان سازی  دولت فرایند در ای  منطقه 

 .1394 شهریور 30 پیاپی شماره -

گیری بحران در افغانستان، مجموعه اکسا، نرگس، تأثیر تنوع قومی و نژادی بر شکل (15

 . 1395های ژئوپلیتیکی جهان اسلام، مقالات همایش بین المللی بحران

یداری اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ستوده، محمد و هادی ترکی، ب (16

 . 1394، پاییز 71ش  ، 18مجله علوم سیاسی، سال 
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  فرهنگی میان ارتباطات نقش بیات، جلیل و نژاد  سلطانی احمد و محمدحسین جمشیدی، (17

  شماره اول، دوره الملل،بین روابط های پژوهش فصلنامه زدایی،تنش  به کشورهای  تصمیم در

 . 1395 زمستان دوم، بیست

، 1377رمضان زاده، عبدالله، فصلنامه مطالعات راهبردی، روند بحران قومی در ایران،  (18

 شماره اول

غفاری نسب، اسفندیار وهمکاران، هویت قومی وهویت ملی در افغانستان، فصلنامه جامعه  (19

 . 1397،  13، شماره6شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 

  فصلنامه دو مصر، و ایران سیاسی روابط تجدید و زداییش تن  سیاست  قاسم، زاده،قاسم  (20
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المللی، فصلنامه مطالعات ین ب ها و مفهوم امنیت یزدان فام، محمود، دگرگونی در نظریه (21

 . 1387، بهار 38راهبردی، شماره 

 از امریکاخروج ،یالمللن ی بسیاسی و   ی هاافت یرهفصلنامه علمی سلیمانی پور لک، فاطمه،  (22

 . 1400زمستان ، 2شماره  ،13دوره  بازموازنه استراتژی  بازتاب افغانستان؛

 

 



 

 

 

 

 فدرالیسم و استقلال واحدهای محلی 

  علی یوسفیرجب

 
 

 چکیده 

و جوامع، توزیع قدرت و مشارکت    هادولتتاریخ حیات سیاسی    ریانکارناپذیکی از واقعیات  

در قدرت و حاکمیت است. در بسیاری از جوامع که بافت چند قومیتی دارد این  هاگروه افراد و 

قومی، زبانی، و مذهبی شده است. لذا دانشوران   یهاگروهو منازعات بین    هاخشونت   سازنهی زمامر  

  فردمنحصربهبا ساختار    کهی را  علوم سیاسی برای مدیریت سیاسی چنین جوامعی، نظام فدرال

شتر برای مهار این یمحلی از ظرفیت ب  یهادولتخود و با تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و  

اصلی در این تحقیق این است   سؤال  ،. بر این اساساندنموده   شنهاد یپاست،    برخوردارمنازعات  

ایالتی به    یهاحکومت محلی،    یهاحکومتکه با توجه به تقسیم قدرت بین حکومت مرکزی و  

که با توجه به اصول و   است  آنتحقیق    صلیاست؟ فرضیه ا  برخوردارچه میزانی از استقلال  

  یهاکومتحقدرت سیاسی و حاکمیت، بین مرکز و محلات تقسیم شده و    ،عناصر نظام فدرالی

را برای بهتر اداره کردن   یاین استقلال را دارد که در محدوده جغرافیایی خود تصمیماتمحلی  

را مطابق با عرف و فرهنگ همان محدوده از جغرافیا تدوین و    یحکومت محلی اتخاذ و قوانین

 . دنتصویب کن

  

 محلیی هاحکومتفدرالیسم، استقلال حکومت مرکزی،  واژگان کلیدی: 

 
  

 

 ایمیل:  المللینبارشد روابط  یکارشناس(r.yuosfi1367@gmail.com ) 
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 مقدمه

در همه سطوح   یزیبرانگجنهال   و  کشمکش  پر  آوردن قدرت، همواره پدیده  به دست حفظ و  

.  آن است  آوردن  دست   به   پی  در  همه   و   بوده   نایاب   پدیدۀ  زیرا قدرت یک.  اجتماع بوده است

شواهد در  .  دهدی م  رخ   حوزه  این  در  هایاروییرو  نیز  و  هاخصومت،  هاخشونت   شتریب  ینبنابرا

 برخوردارچه اهمیت    ازدر یک جامعه    که کسب قدرت و هژمونی  دهدی مجهان واقعی نشان  

واقعیت است. بر این اساس در نظام    ینانیز گویا    المل ین بنگاه و مطالعه نظام    طورینهماست. و  

جود ندارد، مگر قدرت هژمون که قصد   هیچ قدرت که حامی حفظ نظم موجود باشد و  المل ینب

حاضر به تقسیم قدرت    وجهیچهبه دار موقعیت برتری خود را بر دیگر رقبای خود حفظ کند و  

شتر هرگز از بین نخواهد یاشتیاق و به دست آوردن قدرت ب  .(59-56:  1396نیست )میر شایمر،  

هژمون و قدرت برتر دست پیدا کند رفت مگر اینکه افراد، گروه و دولت به آن هدف غایی یعنی  

  یطلبقدرت  حوزۀ   در  همواره  هایریدرگ  (. لذا بسیاری از منازعات و2-  3:  1396)میر شایمر،  

بر سر  ،آمدیم  پیش کشورهای بین که اختلافات و المل ینب سیاست عرصۀ لذا در. بوده و است

  سیاسی   خشونت  و  خصومت  از  طرف را وادار نموده تا   و توسعه قدرت است که دو  یطلبقدرت 

از  کندیم  تلاش  و   نموده  استفاده  . بقبولانندمقاب     طرفه  ب  را  نظرش  قدرت نظامی  رهگذر  تا 

  ها بحران برای حمایت سیاسی و نظامی در    المللیینب  یچندقطببزرگ در نظام    یهاقدرت اگرچه  

  یا   و  گروه   کشورهاحتی در برخی    (.272:  1397  وابسته است )کنت والتز،  یکدیگرو جنگ به  

  سیاسی   یهاگروه   و  منتقدین  شتر،یحاکم، برای حفظ قدرت و یا به دست آوردن قدرت ب  شخص

  محتوم  سرنوشت  زندان،  هاییله م  یا  و   دار  یها چوبه   و   دهدنمی  کشیدن  نفس   فرصت   را  رقیب

سیاسی برای حفظ و به دست آوردن قدرت    ینهادها آنان است، در جوامع توسعه یافته احزاب و  

  ب شد تا دانشورانب، سهاانسان   سیاسی  زندگی  در  حاکم  وضعیت . اینکندینماز هیچ تلاش دریغ  

  ی هاخصومت  و  هاخشونت   و  تری انسان  قدرت  و  سیاست   تا   ،دراندازند  را  نوی  طرح  علوم سیاسی

  یا   و  نایاب  همچنان  قدرت  آنها کهاز  .  کمتر شود  حداق  و یا    بربندد  رخت  حوزه  این  از  موجود

 کرسی   به  واحد  زمان  در  که در پی کسب قدرت است،  یهاگروه   که همۀ  شودینم  و  است  کمیاب

  از   بیرون  دیگران  و   باشد  قدرت  در  یکی  ناچار بهتکیه زده و بر دیگران حکمرانی کند، لذا    قدرت
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. بر این اساس دانشمندان علوم اجتماعی شودیمزیادی    یهاخشونتقدرت که این امر خود سبب  

مهار   و  گروها  و  افراد  همه  بین  قدرت  توزیع  و  تقسیم  با  که  را  فدرالیسم  سیاسی  علوم  و 

و سپردن امور محلی و    ییتمرکززدااحتمالی پیشنهاد نموده است. فدرالیسم برای    یهاخشونت 

  ورسوم آدابمشترک اجتماعی از قبی     هاییژگیوبه یک منطقه و محدوده جغرافیایی با    یامنطقه

درون یک جامعه و کشور است. و البته   یهاخشونتبه    دن مناسب برای پایان دا  ح راه و تاریخ،  

قومی، زبانی و مذهبی به حقوق و    هاییبندگروه   روزافزونپیچیدگی رو افزون جوامع، آگاهی  

رهنگی مدنی و مشارکتی سیاسی  مزایایی ناشی از استقلال و خودگردانی محلی، رشد و توسعه ف

است که   یلیدلاو مذهبی از    ضرورت صلح و ثبات سیاسی در جوامع چند پارچه قومی، زبانی

مذهبی، قومی و زبانی    یهاگروه ساخته است. زیرا در این ساختار است که    یضرورفدرالیسم را  

نموده  هاییتهو بازیابی  را  بر    خود  را  خود  خ  سرنوشتو  اجتماعی  و  مسلط  سیاسی  ویش 

و برای رفاه و توسعه جامعه خود تلاش خواهد نمود. لذا   برداشتهو دست از خشونت    دانندیم

اداره مطلوب جامعه و زندگی    اییوه ش  عنوانبهفدرالیسم    ی هاگروه افراد و    یزآممسالمتبرای 

اندیشمندان علوم سیاسی    موردتوجهدر کنار یکدیگر    طلبقدرت  از  ، است  قرارگرفتهبسیاری 

از نظام فدرالی    توانیمنظام فدرالی یکسان نیست ولی بازم هم    ازتهربه جوامع مختلف    اگرچه

و   "تقسیم حاکمیت"لذا فدرالیسم بر اساس اص   برای کاهش و مهار خشونت استفاده نمود.  

محلی از سلطه    یهاحکومتبر    هایتمسئولبا اعطایی بسیاری از    "خود مدیری سیاسی"اص   

نموده و زمینه صلح و سازش را در جامعه   یریجلوگدیگر    یها گروهبر افراد و    یو گروهافراد  

 .(16 -17 :1389خوبروی پاک، )کند یمفراهم 

 چارچوب نظری 

 فدرالیسم

فدرالیسم از  سیاسی  علوم  است.    هابرداشت   دانشوران  نموده  ارائه  زیادی  تعاریف   روینازاو 

استفاده قرار گرفته است. و   مورد «نظام حکومتی»و هم به معنی  « ساختار» معنیفدرالیسم هم به  

  ربفدرالیسم نظامی است که    :تعریف نمود که  گونهینافدرالیسم را    توانیمحال بر معنی اخیر  

تحت   توانندیممحلی   یواحدهاو   شودیمم ملی و محلی تقسی یواحدها قدرت بین  ،آن اساس

و بر اساس معنی    .(185  :1389اسدی،  )  حوزه اختیارات حقوقی و قانونی مستق  عم  نمایند
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  ،ساختار کشوری تعریف نموده که در آن  یدهسازمان فدرالیسم را اص     توانیم )ساختار(،  اول  

سیاسی با هم   تربزرگالحقوق و مستق ، برای ایهاد یک واحد    ی متساو  اساساًسیاسی    یواحدها

یعنی    یژگیو.  شودیممتحد   دهند  تشکی   اجزای  که  است  این  نظام  این  اساسی  مشخصه  و 

 ینبنابرا.  دیگر در ارتباط باشندهم   بامحلی و دو لت مرکزی از هم دیگر مستق  و    یهادولت

است که در آن اختیارات و اقتدار بین   امتمرکزنشک  حکمرانی    ترینیاصل  عنوانبهفدرالیسم  

ملی    هاییتمسئول. حکومت فدرال برخی  شودیممحلی تقسیم    یهاحکومت حکومت مرکزی و  

محلی در مسائ  سیاسی،    یهاحکومتسیاسی را به عهده دارد اما    یواحدهاو مشترک بین همه  

، یاسردار ناست )  برخوردار  هایالتادر داخ     گیری یمتصمفرهنگی و اقتصادی از اقتدار و حق  

 درواقع این تعریف، نظام سیاسی از یک حکومت مرکزی یا حکومت فدرال که    طبق  .(173  :1394

مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و.. چنین است. و   یکشورهاکه در    گونههمان حکومت ملی است،  

 :1383  اندرو هیوود،)  است  هایالتاپیرامون که به شک     یهاحکومتسیاسی محلی یا    یواحدها

یا  شودیمتشکی     .(169 واحدهای جزء  این  واقع  در  کردن   یابزار  هایونفدراس.  متحد    برای 

تا در    کوشندیم سیاسی محلی    ی واحدها  اندمتفاوتهستند که به گونه روشن از هم    یهامنطقه

  :1389خوبروی پاک،  )  زبانی، نژادی و مذهبی بافت دیگری به وجود بیاورد  یهاتفاوت ورای این  

  و  محدود   حکومت  ،یخودمختار  از  ترکیبی  از   است  عبارت  فدرالیسم  ،صورت  هربه    .(16

توزیع   شده  تقسیم  اختیارات  هایی،نامهیمانپ  یا  توافق  اساس  بر  که  مشترک  حکومت  است. 

 حکومت  حاکم در  نبودن  یگانه  بازتاب  فدرال  مرکزی  قدرت  یک  پیرامون  حکومت  چندجانبه

  در  هاآن  شدن  یعنی فدره  از هم  جدا  واحدهای  و  نیروها  آمدن  گرد هم  با  یا  که  حکومتی  است،

  بحران  گرفتار  که  کشوری  حکومت  قدرت  توزیع  اثر  در  یا  گرفته،  شک   فدرال  کشور  یک

  نیست   شکی  .(15  :1389است )خوبروی پاک،    آمده   پدید  اسپانیا  و  بلژیک  مانند  گردید،  ساختاری

  هانظام   سایر  همچون   نظام،  این.  نیست  کاستی  و   عیب  از  عاری  کام ،  سیاسی  نظام  فدرالیسم  که

  ی خال  و  هاتوانایی  و  نواقص  و  مزایا  ها،بدی  و   هاخوبی   با  نهادهای سیاسی و مکاتب بشری،  و

 ظهور  از  گیریپیش  برای  که  هاییت ظرف  و  مزایا  رغمبه  فدرالی  نظام.  است  همراه  ویژه  یهاگاه 

و  تعارض    و   تفرقه  ابزار  به  فریبعوام   مدارانیاست س  دست  در  تواندمی  ،درونی   یهاتقاب ها 

 این .  شود  کشانیده  قشری  فردی، گروهی و  منافع  و  اغراض  تأمین  سمت  به  و  شده   بدل  استبداد

 خود   یبالندگ  بشری،  و  سیاسی  اوضاع  تغییر  به  نخبگان سیاسی  التفات  عدم  یههدرنت  تواندمی  نظام
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می.  شود  جامعه  سیاسی  رشد  برابر  در   مانعی  و  دهد  دست  از  را   اثر  در  تواندفدرالیسم 

  سستی  با  و  شده  اجرایی   ضعف  دچار  ،ها آن  به  وابسته  هایگروه   و  سیاسی  رهبران  هایخواهییاده ز

بن   حتی  و  عم ، و   که  گفت  باید  ولی.  شود  مواجه  کام   سیاسی  بستبه  مشکلات    چنین 

 از  غیرسیاسی  نهاد  یا  سیاسی  نظام  هیچ.  نیستند  فدرالی  نظامبه  منحصر  تنها  احتمالی  هایمعض 

  شرکت  آن  هدف  که  دیگری  سیاسی  نظام  هر  یا   و  نیست. لذا فدرالیسم  مصون  هامعض   این  به  ابتلا

  شمار   در  .شودمی  اعمال  معقول  و  مدنی  مناظره  با  بلکه  خشونت نه،  با  باشد،  قدرت  در  عادلانه

  هاینارسایی  و   هامعضله   به  پاسخ  در  و   است  جوان   نسبتاً  فدرالی  نظام   جهان،  سیاسی   هاینظام 

  صلح  تأمین  امر  در  کشورها  از  ایعده   در  نظام  این.  است  آمده  وجود  به  مرکزی  واحد  نظام

 است. شده ثابت رثمؤ  سیاسی هایپروسه در مردم گسترده اشتراک تحقق و اجتماعی

 استقلال مفهوم 

هایی چون قلی ، قلت و تقلی  مرتبط  شناسی، کلمه استقلال از باب استفعال و با واژه از نظر واژه 

ملت    ،بنابراین  .(176  :1382  )عمید،  باشداست و در معنی، کم کردن و به حداق  رساندن می

  حداق  برساند  ها را تحلی  و تقلی  داده و اتکا به دیگران را بهخواهد وابستگی طلب میاستقلال

توان یک تعریف مفهومی از آن ارائه با ارائه معنی لغوی واژه استقلال می  .(250  :1386  معین،)

گذاری همراه با اعمال این  گیری و سیاستاستقلال عبارت است از»داشتن قدرت تصمیم  ،داد

کنیم، سه عنصر قدرت  ها و سیاستتصمیم تهزیه  را  تعریف  این  اگر  ها در حیطه حاکمیت.« 

گیری، قدرت اعمال تصمیم گرفته شده و قلمرو حاکمیت قاب  بازیافت هستند. بر این تصمیم

ای و نیروهای اثرگذار از محیط خارجی اعم از منطقه  یرپذیریتأثواند بدون  اساس چنانچه ملتی بت

برای    یتیچندمل  یهاشرکت و    المللیین بهای اقتصادی  های بزرگ، سازمان چون قدرت  المللیینب

برنامه  مستق  خود  ملت  را  آن  کند،  تدوین  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  های کلان سیاسی، 

 نامند. می

جنبه دارد استقلال خارجی یعنی آزادی عم  در برقراری روابط با سایر کشورها و  استقلال دو  

. استقلال داخلی یعنی آزادی عم  در چارچوب سرحدات کشوری  یطورکلبه در مسائ  خارجی  

تواند هر نوع قانون اساسی که مای  باشد، تصویب کند و در نتیهه استقلال داخلی، کشور می

 رغبت خود برقرار نموده و هر نوع قانونی را بخواهد، وضع کند.   تشکی  اداری خویش را به

ی روابط با  در بعد خارجی، استقلال سیاسی به این معناست که ابتکار تعیین، تشخیص و اداره

، استقلال سیاسی عبارت است از داشتن توانای  ینبنابرادیگر کشورها در دست دولت قرار دارد.  
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سیاست تصمیم و  همرگیری  اجرا  گذاری  با  اعمالاه  تصمیم  و  و  این  قلمرو    هایاستراتژها  در 

گیری در سیاست خارجی،توانای و قدرت اجرا و حاکمیت خود.طبق این تعریف، توانای تصمیم

قلمرو حاکمیت،  های گرفتهاعمال تصمیم به    یهامؤلفهشده و حیطه و  استقلال سیاسی  اصلی 

، که بتوانند بدون متأثر شدن از محیط آیندیم  حساب بهآیند و لذا، ملت و دولتی مستق   شمار می

المللی های بین، سازمان یرگذارتأث های بزرگ  المللی، قدرتای و بینپیرامون خود، اعم از منطقه

  کلان سیاسی را در جهت رسیدن به توسعه  یهابرنامه، برای خود یتیچندملهای کلان و شرکت

المل  و روابط با  وین و اجرا نمایند و در محیط بین پیشرفت تد و    سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

در راستای تأمین منافع آن باشد. در شرایط کنونی،   هایشانیاستراتژها و  دیگر، سیاست   یکشورها

قدرت به  که  بزرگ  بر    یهاگونه های  و سلطه  استعمار  دنبال  برای    یهادولتمختلف  ضعیف 

بزرگ، دستیابی   یهاقدرتبه اهداف و منافع خود هستند. لذا برای نفی سلطه گری    یابیدست 

به توسعه سیاسی، استقلال و عدم وابستگی به دیگر کشورها است. بر این اساس آنچه از کلمه  

به معنی    شودی مو واژه استقلال استفاده     در اموربیگانگان    مداخلهم  عد این است که استقلال 

دولت بتوانند آزادانه برنامه و    گیرندگانیمتصمو    کارگزارانی مردم است، تا  اجتماعی و سیاس 

 .(127 :1388  لطیفی پاکیده،) خط و مشی خویش را دنبال کنند

مختلف    ینبارزتربنابراین   ابعاد  در  استقلال  جامعه  هر  سیاسی  ثبات  مؤلفه  و   یژهوبه شاخص 

آزادی و   درگروهر جامعه و ملتی    است. حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  سیاسی  استقلال

فرهنگی و سیاسی نابود شده    ی هاارزش  ،استقلال آن است، زیرا با وابستگی سیاسی و فرهنگی

ملت  و  مردم  شده،    یگانگیازخودبدچار   و  بیگانگان  هویت  در  محو  و  اجتماعی  و  سیاسی 

در    ،هادولتاستقلال سیاسی  .  شود یمبه فراموشی سپرده    شانیمل فرهنگی تاریخی و    یهاارزش

از آزادی رأی و استقلال    یهادولتاست.    هادولتثبات سیاسی    گاهی تهلحوزه داخلی و خارجی  

اتخاذبرخورعم    قبال  در  و  باشد  یافته  دست  سیاسی  ثبات  به  که  است  و    تصمیمات  دار 

در    هادولتهای داخلی را نداشته باشند. استقلال سیاسی  خود، نگرانی آشوب  هاییریگجهت

و   هادولتیابد، بدین معنا که  حوزه داخلی در انحصار اتخاذ تصمیمات توسط دولت تهلی می

  کند و هیچ عام از حق حاکمیت که دارد، برای مردم ایهاد حق و تکلیف می   استفادهبا    کشورها

برای  نمی سیاسی  استقلال  نماید.  ایهاد  محدودیت  آن  برای  ویژ  هادولتتواند  اهمیت  ه از 

رود به این  دیگری، به شمار می  یهاحوزه برخوردار است زیرا مبنای و منشأ برای استقلال در  
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معنی که دستیابی و رسیدن به استقلال اقتصادی و فرهنگی برای یک جامعه در صورتی ممکن 

دور از دخالت  ه  و سیاست گران دولت، ب  کارگزارانو    باشدبرخوردار   است که از استقلال سیاسی

 و استراتژی کشور را تدوین نمایند و به اتخاذ تصمیمات بپردازند  هایاست سدیگران، اهداف، 

 اصول فدرالیسم

  شک    متفاوت  شرایط  در  هانظام  این  از  هرکدام.  است  رایج  متنوع  فدرالی  هاینظام  امروز   جهان  در

 های نظام   پیدایش  در  وامعج  اجتماعی   -  تاریخی  عوام   و  سیاسی  رهبران  تصامیم.  است  گرفته

پاک،  )  اندداشته  نقش  فدرالی نظام    ییکشورهامطالعه و بررسی  با    .(15  :1389خوبروی  با  که 

 نظام فدرالی را در موارد ذی  خلاصه نمود. هایینهزم توانی م ،شوندیمفدرالی اداره 

از    ورسومآداببا فرهنگ و    متفاوت  هایجمعیت  الف( این    سویکمتفاوت  از سوی دیگر  و 

نیز   هایتینارضااجتماعی و    یهاخشونت مواقع سبب  از  فرهنگی زبانی و.. بسیاری    یهاتفاوت 

خونین در جامعه بوده. بر این اساس دانشوران علوم سیاسی و    یهانزاع شده و سبب جنگ و  

پیشکش نمود،    اجتماعی نظام فدرالی را  یهانزاعو ختم    یزآممسالمت  ح راهعلوم اجتماعی برای  

ملت واحد با حفظ استقلال فرهنگی، اجتماعی   عنوانبهواحد    کشور  تا این جمعیت متفرق را در

زیست    جمع   ...  و زمینه  و  نمایند.    هاینا  یز آممسالمتکرده  فراهم  دیگر  هم  کنار  در   را 

تا   شودیم، گروه و نهاد خاصی سبب  افرادنظام متمرکز با سلطه    کشورهاو در بسیاری از    ب(

نظام موجود   یگزینجا  عنوانبهرا  نظام فدرالی    ،نخبگان سیاسی برای درهم شکستن تمرکز قدرت

  تشکی   در  مشترکاً،  و  زمانهم  پروسه  دو  این  موارد،  از  ایعده   در.  ندن نموده و تطبیق ک  یشنهادپ

  شرایط  درون  از  فدرالی در هر کشوری  نظام  که  گفت  توانمی  این،اند. بنابر بوده   مؤثر   فدرالی  نظام

  کوشش   ،اساس  بر این  .است  شده  زاده  فرهنگی آن کشور  و  تاریخی  اجتماعی، سیاسی،  اوضاع  و

  شمولهمه  و  ثابت  اصول  چون  هاآن  از  بتوان  که  شمولیجهان   و  عمومی  اصول  تشخیص  راه  در

کشورهای فدرالی، ما را به این   تهارب  تفاوت  بر  بنا  کرد،  یاد  فدرالی  هاینظام  تکام    و  پیدایش

  توان یموجود دارد که    کشورهاکه برخی اصول مشترک نظام فدرالی در همه این    رساندیمنتیهه  

 اصول و یا عناصر اصلی فدرالیسم یاد کرد. عنوانبه از آن 

وجود    شودیمکه با نظام فدرالی اداره    یکشورهال اص  تقسیم حاکمیت این اص  در همه    1
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حاکمیت یا تقسیم قدرت را    یدوگانگ دارد. همه پژوهندگان و اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی  

 . دانندیمفدرال  یهادولت یژگیواز 

 هایتصلاحمحلی در نظام فدرال در قلمرو    یهادولتل اص  خود مدیری سیاسی یعنی همه    2

و اختیاراتی که در قانون اساسی تعین شده است خود مدیر و مسئول است. خود مدیری سیاسی 

که   نیست  مرتبی  سلسله  معنی  باشند.  یهادولت به  مرکزی  دولت  قیمومیت  تحت   مح  

محلی از طریق   ینهادهادر    هایشانیندهنمال اص  مشارکت بر اساس این اص  مردم با معرفی  3

( و با شرکت نمایندگان در مهلس  138، ص1389دارد )خبروی پاک،  تشکی  مهلس دوم شرکت  

تصمیم   فدرال  قوانین  همه  مورد  در  مشارکت    .گیردیمدیگر  در   یها حکومتالبته  محلی 

 .(16  -17  :1389پاک،  خبروی)  دولت مرکزی، در هر کشوری متفاوت است  های گیرییمتصم

  تقسیم   مورد  در   سیاسی  رهبران  فدرالی،  نظام  انتخاب  همه موارد  در   که  با این هم روشن است

  و   سیاسی  زیربنای  یثبه ح  را  توافق  این  و  رسیده  توافق  به  داریحکومت  سطح  دو  بین  قدرت

  فدرالی،  میثاق  یا  توافق  این  اصلی  هدف.  اندگنهانده  خود  کشور  فدرالی  اساسی  قانون  در  اجرایی

است.    بوده  خشونت  به  بخشیدن  پایان  یا  کاهش  و  متهانس  غیر  هایگروه   سیاسی  اهداف  تحقق

نظری این تحقیق فرض نموده و تبیین   چهارچوب  عنوانبه در این تحقق نگارنده این اصول را  

 پردازدیمو محلی  هاحکومتاستقلال در 

 فدرالیسم و استقلال سیاسی

  حفظ   با  شده،  پذیرفته  اساسی  قانون  یک  طریق  از  مستق   دولت  چند  یا  دو  فدرالیسم یعنی اتحاد

  اختیاراتی  سپردن  با  واحد  المللیین ب  شخصیت  یک  ایهاد  و   هادولت   آن   داخلی  نسبی  استقلال

  به   مربوط  مقررات  و  قوانین  تواندمی  حکومت محلی  هر  مرکز. در نظام فدرالی  حکومت  به  چند

 عنوانبه   المللیین ب  جوامع  در   گاهیچ ه  اما  .(236  :1389هیوود،  )  کند  اجرا  را وضع، تصویب و  خود

  قدرت  فدرالی  نظام   درشد.    نخواهند  شناخته  شخصیت حقوقی مستق   دارای  مستق   کشور  یک

  نظام  سیاسی  فلسفه   در.  شودمی  توزیع  کشور،  سیاسی   قلمرو  در  شام   ایالات  و  مرکز  بین  سیاسی

  کنند،می  یزندگ  مشترک  و  واحد   سیاسی   قلمرو  در  که  هاییگروه   و  اشخاص  همه  فدرالی

 های هویت   حفظ  با  دارند  حق  و   ندقلمرو   آن  مشترک  مالک  مذهب  و  قوم   زبان،  نژاد،  از  نظرصرف



 

 

ره
ما

 ش
ی /

اس
سی

وم 
عل

ی 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
و ف

د
 

م 
یک

 و
ت

یس
ب

/ 
ان

ست
تاب

و 
ار 

به
 

14
02

 

112 

 

 آن   سیاسی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی  یهاتیفعالبرنامه و    در  فرهنگی و مذهبی خود،،  قومی

 .(238 :1389هیوود، )  باشند منفعتهم  و سهیم قلمرو

یا کتیبه  در  فدرالیستی   داریدولت   استقلال سیاسی در شیوه    اساسی   قانون  نام  به  مدون  میثاق 

تبی  تعریف  فدرال، مییو  فدرالیستی  . شودن  دولت  اساسی  محدود    در  قانون  استقلال  حقیقت، 

شود، به  می  خوانده   ملت  که  سیاسی   واحد  در  را  مشخص  سیاسی  قلمرو  در  ساکن  هایجمعیت

  و  آرزوها  آمال،  بازتاب  فدرال  اساسی   بر این اساس قانون  .سازدمی  پذیرامکان   رسمیت شناخته و

 و   کنند می  یزندگ   واحد  ملت  چتر  تحت  که  است  هایجمعیت  فرهنگی و مردمی  یهایژگیو

اجتماعی    ورسومآداب   حالنیدرع   کنند می  آن واحد را حفظ  فردمنحصربه فرهنگی، سیاسی و 

 .(653، 1389:  خوبروی پاک،)

 تفکیک اختیارات

در سطح داخلی و خارجی مورد ارزیابی    توانی ماستقلال سیاسی در نظام فدرالی را    یطورکلبه 

داد. داخلی    قرار  سطح  اقتصادی،   یهایر یگمیتصم  صلاحیت  فدرالیسم،در  فرهنگی،  سیاسی، 

 یی تمرکززدا.  کند می  توزیع  یدارحکومت  مختلف  سطوح  بین  را  تقنینی  موارد،  برخی  در  اداری و

 خصوصیت   شمول،تحت    واحدهای  به  قضایی  بعضاً  و  تقنینی   و  اداری  هایصلاحیت  تفویض  و

 شناخته   واحد مرکزی  نظام  با  مقایسه  در  نظام  این  قوت  منبع  و  داده  تشکی   را  فدرالی  نظام  برجسته

 و  تنظیم  منظوربه   را  مشخصی  نهادهای  و  هامکانیسم  آن،  بر  علاوه  فدرالی،  اساسی  قانون.  شودمی

طرز    طریق،  این  از  و  شودمی  بینیپیش  داریحکومت  مختلف  سطوح  میان  روابط  مدیریت

سرتاسری   و عامه  رفاه  جهت  در  را  الحکومتیبین    ارگانیک  تعاملات  و  داریحکومت  هایالعم 

  و   مرکب  اراده  کنندهمنعکس  مرکزی،  سطح  در  فدرالی  نظام   سیاسی  اراده  و  تصامیم.  دهدمی  سوق

 فدرالی   نظام  یک  در  اصولاً.  دهندمی   تشکی   را  فدرالی  نظام  اجزای  که  است  واحدهای  جمعی

  اساسی   قانون.  ندارد  جایی  محلی  یا  حکومت مرکزی و  جانبهیک  هایگذاریسیاست  و  تصامیم

  بازتاب  را  تعادلی  و  توازن  حقیقت  در  دهد،می  تشکی   را  نظام  این  حقوقی  زیربنای  که  فدرالی

 داشت. لذا بر این  خواهد  آن وجود  اجزای  و  فدرالی  نظام  مرکز  هایصلاحیت  بین  که  بخشد می

تعریف    ترکیبی  داریحکومت  به شیوه  را  فدرالیسم  بسیاری از دانشوران علوم سیاسی  اساس است،

  مرکزی حکومت    بین  اداری  اجرائات  و  تقنینی  هایصلاحیت  سیاسی،  قدرت  که  یعنی   نموده است

  ی ا منطقه  یهاحکومتگفت که    توانیمدر واقع    .شودمی  تقسیم  و  توزیع  ایمنطقه  هایحکومت  و



 

  

 

   
 

   
   

   
   

   
   

  
 

سم
الی

در
ف

 
حل
ی م

ها
حد
 وا
لال
ستق
و ا

 ی

   

113 

 

این استقلال را دارد که در محدوده جغرافیایی خود تصمیمات را برای بهتر اداره کردن حکومت  

محلی اتخاذ و قوانین را مطابق با عرف و فرهنگ همان محدوده از جغرافیا تدوین و تصویب 

سیاسی، اداری    هایصلاحیت  تقسیمات  سوکی  از  مشترک  و  مرکب  داریحکومت  شیوه  این  کند.

تقنینی   وحدت  متمایز،  سیاسی  هویت  دیگر،  سوی  از  و  بخشد می  بازتاب  ملی  سطح  در  ار  و 

  نظام در عمومی منفعت رعایت با را کشور سیاسی، اقتصادی استقلال و ارضی،  تمامیت سیاسی،

 بین  متعادل  و  متوازن   معقول،  رابطه  وجود  فدرالیستی  داریحکومت  سازد.می  منعکس  المل بین

و  صلاحیت بودن    ایالتی  هایحکومت  و  مرکزی   حکومت  یهاتیمسئولها  مشخص  و  است. 

و   و    یهاتیصلاحوظایف  ایالتی  است. گرچه    یواحدهاحکومت مرکزی و حکومت  محلی 

  پول،  نشر  و  به عهده دولت مرکزی است مانند چاپ  منحصراًاست که    یهاتیمسئول بسیاری از  

 اقتصادی، اجتماعی  یاستانداردها  و  هابرنامه   تطبیق  و  طرح  ملی، و  دفاع  امور  مدیریت  و  تنظیم

  در  هاآن   انهام  که  اندوظایفی   جمله  از  ند اثرگذار  فدرالی  واحدهای  همه  بر  که  یها برنامه و    عامه

پاک،  )  است  مرکزی  حکومت  هایصلاحیت  حیطه برخی    طورنی هم  .(653  :1389خوبروی 

اقتصادی  حیات  بر  که  سیاسی   هایصلاحیت  و  اتمیتصم،  هاتیمسئول و  اجتماعی    فرهنگی، 

 تفویض واحدها این  منتخب هایحکومت به کنند،می وارد مستقیم اثر محلات  و ایالات مردمان

شهرداری   امور  خدمات آموزشی و صحی، تنظیم  ایالتی، عرضه  سیپل  یدهسازمان مانند  .  شوندمی

از آنهای که سیاست خارجی  اجتماعی. اما در سطح خارجی    یتیحمارفاهی و    خدمات  ارائه  و

در عرصه روابط خارجی خود در پی    هادولتاست که    ییهاآرماناهداف و    دهندهنشان   کشورها

در    گیرییمتصم هستند. لذا بررسی سیاست خارجی و روند    هاآرمان به آن اهداف و    یابیدست 

 ساختار دولت مرکزی است. زیرا    هاییتسئولمسیاست خارجی در نظام فدرالی از اختیارات و  

که    المل ین بنظام   دارد  را  این  و   کشورهاو    هادولت اقتضای  مقاصد  دقیق  شناخت  پی  در 

از رفتار، تعاملات   ترییق دقتا تفسیر و تحلی     باشد   المللیینبدیگر در عرصه    هادولت  یراهبردها

محلی این قدرت و ظرفیت   یهاحکومتو از سوی دیگر    د.آوربه دست    هاآنو سیاست خارجی  

لذا بسیاری از دانشوران علوم    د.نسیاسی باش  ی واحدهاحافظ منافع همه    دنبتوانتا    ندرا دارا نیست

و    هادولتسیاسی سیاست خارجی چنین تعریف نموده است که سیاست خارجی یعنی عملکرد  

  ینکه ابه عبارت بهتر   یا  .(55:  1390،محمدیمیر  )  ملی  یمرزهاتعاملات آن با محیط بیرون از  

ملی در تعاملات خود با    یهادولتو رفتاری است که    اقدامات  هایریگموضعسیاست خارجی  
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از   اعم  بازیگران   . (215:  1382  )بشیریه،  کنندیم اتخاذ    المللیینب  یهاسازمان و    هادولتسایر 

توان گفت که سیاست خارجی تعین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است می  ،بنابراین

های اما حکومت  .(104:  1370  )مقتدر،  شودیمانهام    هادولتاز سوی    المللیین بکه در صحنه  

نظام   اساسی  قوانین  که    یفدرالمحلی طبق  ندارد  را  اختیارات    یواحدهابرای همه    بتوانداین 

  ی واحدها است از وظایف دولت مرکزی است که    هاتیمسئولبرخی از    اسیاسی تصمیم بگیرد. لذ

 قراردادهای   عقد   خارجی،  سیاست  شبردیپدر آن حوزه ورود داشته باشند. مانند    توانندی نممحلی  

 :1370قاضی،)  خاص حکومت مرکزی است  یها تیصلاحخارجی از    تهارت  تنظیم  المللی،بین

 فدرالی  نظام  در  ایالات،  و  مرکز  بین  هاصلاحیت  توزیع  با  زمانهم  که  بایستی توجه داشت  .(264

بر    داریحکومت  مختلف  سطوح  در  گذاریسیاست  هایطرح   و  اقدامات  هماهنگی  و   انسهام 

  ایهاد.  شوندمی   خوانده  الحکومتیبین   نهادهای که  شوند می  گذاشته  هاییمکانیسم   و نهادها عهده

  فدرال   اساسی  قانون  که  است  کلیدی  وظیفه  شد،  اشاره  آن  به  بالا  در  که  فدرالیستی  توازن  حفظ  و

 سپارد. می الحکومتیبین روابط هایمکانیسم و نهادها بر عهده  را آن انهام

حاکم است و با ساختار    هاآنکه نظام فدرالی در    یکشورهابا مطالعه قوانین اساسی    یطورکلبه 

که ساختار   یهادولتهمه    البته  .ند برخوردار  زیادی  هایتفاوت   و  تنوع  از  دنشویمفدرالی اداره  

قوانین اساسی    یژگیوحاکم است یک    هاآنفدرالی در   که آن   شودیم دیده    هاآنمشترک در 

فرهنگی   تمایزات  و  هاخصوصیت  با  آن  پذیریانطباق   ظرفیت  و  ساختاری  پذیریعبارت از انعطاف 

مشترک است که    یژگیوفدرالی دارای یک    یهانظام همه    جهتن یازااست. و    نهفته   مل   بشری

 رفتهیپذمحلی را به گونه محدود    یهاحکومتسیاسی و    یواحدهادر بسیاری از موارد استقلال  

  حکومت   سطح  در   که  دولت  با  رابطه   در   تنهانه   قدرت   تهزیه  شاهد  ما  فدرالی  کشورهای  در  است.

  ی گذار قانون   دستگاه  اجرایی،  دستگاه  یامنطقه  کاریمتقس  بر  افزون  کشورها  این  در.  هستیم  نیز

  سیاسی  قدرت  توزیع  به   توجه  . فدرالیسمیامنطقه  دادرسی  دستگاه  نیز  و   دارد،  وجود  یامنطقه

 ،گرددیم  تهزیه  و  توزیع  گرفتار  که   نیست  حکومت  اجرایی  قدرت  تنها   این.  دارد  جانبههمه   طوربه 

 هایاندام  بین  حدی  در   و  آمده،  بدر  مرکزی  و  یگانه   صورت  از  نیز دادرسی  و  یگذار قانون   قوای

  که   دارد  اشاره  حکمرانی  ساختار  و  نظام  ینوعبه   یطورکلبه. فدرالیسم  شوندیم   توزیع  یامنطقه

  واحدهای  و  شده  تقسیم  یامنطقه  یا  محلی  واحدهای  مرکزی و  دولت  ملی  واحد  بین   قدرت  آن،  در

  هر   که  یاگونه به  نمایند،  عم   مستق    قانونی  و  حقوقی  اختیارات  حوزه  تحت  توانندیم  ی امنطقه

  کشورهای  بیشتر  و در  .دارند  نسبی  استقلال  موضوعات  برخی  در  عمده  شیوهای  به  دو  آن  از  یک
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  اختیارات   بقیه  و  شوندیم  نگاشته  اساسی   قانون  در  مشخصاً   فدرال   حکومت  اختیارات  فدرال

 منافع  با  که  اختیاراتی  آن  که  گفت  توانیم  یطورکل به  اما.  است  یامنطقه  یهاحکومت  مختص

  در  ملی هاییهسرما و منابع خارجی، سیاست پولی، سیاست  ارتش، یعنی دارند  سروکار همگانی

 یهاحکومت  اختیارات  چهارچوب  در  مسائ   دیگر  و  گیردیم  قرار  فدرال  دولت  اختیارات  حیطه

  دو   این  از  یکیچه  و  دارند  را  خود  داخلی  امور  در  یگذارقانون   حق  هاآن   و  دارند  قرار  یامنطقه

 حکومت  هم  آنکه   وجود با.  کنند   سلب  دیگری  از  را  گیرییمتصم  صلاحیت  توانندی نم  حکومت

  پارلمان  اداری،  دستگاه  و  حکومت  نظیر  نهادهایی  از  یا منطقه  واحدهای  از   یک  هر  هم  و  فدرال

 تشکی   را  واحد  سیاسی  نظام  یک  باهم  هاآن  همه  ،حالین درع  اما  هستند،  قضاییه برخوردار  قوه   و

 امور   میان،  آن  از  و  فدرالی  نظام  یک   در  حکومت  کارکردهای  و  هاتوانایی   شدن  تهزیه.  دهندیم

  هایتوانایی  و  حقوق  همه  کشور  یک   مردم  که  است  واقعیت  این  بازتاب  دادرسی،  و  قانون  تدوین

بلکه  .  نکرده است  گذاروا  مرکزی  و  واحد  حکومتی  به  رهبری و زعامت  زمینه  در  را  خود   سیاسی

  را   دیگر  یهاپاره   و  ،اندسپرده  دولت مرکزی و فدرال  به دست  از زعامت سیاسی را  بخش  هاآن

دراندداده  قرار  محلی   یهاحکومت  اختیار  در   قدرت  تهزیه  یعنی  واقعیت  این   حال،  دو  هر  . 

  چه   واحد،  هر  قدرت   دایره  و  است،  شده  تبیین  هاآن   اساسی  قانون  در  حکومت،  سطح  در  سیاسی

 است.  شده معین آن در محلی چه و مرکزی

 یجهنت

بوده و   یرزماندمختلف از  ینهادها و  هاگروه و حفظ قدرت بین افراد،  یطلبقدرترقابت برای 

حاکم، برای حفظ قدرت و توسعه   شخص   یا  و   گروه  یسومجهان   یکشورهااست. حتی برخی  

 یا  و  دار  یهاچوبه   و  دهدینم   کشیدن  نفس  فرصت  منتقدین سیاسی خویش را  قدرت رقبا و

، سبب  هاانسان   سیاسی  زندگی  در  حاکم  آنان است. این وضعیت  محتوم   سرنوشت  زندان،  هاییلهم

دانشوران  تا  پی  شد  در  سیاسی  ساختار  علوم  و  بتواند  ییافتن طرح  را   و  سیاست  که   قدرت 

برساند، شدند. فدرالیسم را که با تقسیم    حداق به    را  هاخصومت  و  هاخشونت   و   نموده  تری انسان

  حداق  احتمالی را مهار نمو یا به    یهاخشونت   تواندی مو توزیع قدرت بین همه افراد و گروها  

مهار    یشنهاد پبرساند   برای  گزینه  بهترین  فدرالیسم  قومیتی،  چند  جوامع  در  است.  نموده 

برای اداره مطلوب    اییوه ش  عنوانبه   است. لذا فدرالیسم  هاخشونت از    یریجلوگو    هایطلبقدرت 
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در کنار یکدیگر مورد توجه بسیاری    طلبقدرت  یهاگروه افراد و    یزآممسالمتجامعه و زندگی  

  " تقسیم حاکمیت "فدرالیسم بر اساس اص     ینبنابرااز اندیشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است،  

محلی از سلطه   یهاحکومت هب هایتمسئولبا اعطایی بسیاری از  "خود مدیری سیاسی"و اص  

نموده و زمینه صلح و سازش را در جامعه   یریجلوگدیگر    یها گروهبر افراد و    یو گروهافراد  

 پذیرفته  اساسی قانون یک طریق از مستق  دولت چند یا دو فدرالیسم یعنی اتحاد .کندیمفراهم 

  سپردن   با  واحد  المللیینب  شخصیت  یک  ایهاد  و  هادولت  آن  داخلی  نسبی  استقلال  حفظ  با  شده،

 مقررات  و  قوانین  تواندمی  حکومت محلی  مرکز. در نظام فدرالی هر  حکومت  به  چند  اختیاراتی

محلی در    یها دولتسیاسی یا    یواحدهااستقلال    کند.  اجرا  را وضع، تصویب و  خود  به  مربوط

ین  یو تب  تعریف فدرال، اساسی قانون  نام به مدون  میثاق یا کتیبه در فدرالیستی  داریدولت  شیوه

  در  ساکن  هایحقیقت، استقلال محدود جمعیت  در  قانون اساسی دولت فدرالیستی  .شده است

و می  خوانده  ملت  که  سیاسی  واحد  در  را  مشخص  سیاسی  قلمرو شناخته  رسمیت  به   شود، 

در سطح داخلی و   انتویماستقلال سیاسی در نظام فدرالی را    یطورکلبهسازد.  می  پذیرامکان

سیاسی،    یهایریگمیتصم  صلاحیت  فدرالیسم،در سطح داخلی    خارجی مورد ارزیابی قرار داد.

 کند می  حکومت توزیع  مختلف  سطوح  بین  را  تقنینی  موارد،  برخی  در   فرهنگی، اقتصادی، اداری و

 محلی  یا  مرکزی وحکومت    جانبهیک  هایگذاریسیاست  و  تصامیم  فدرالی  نظام  یک  در  اصولاً

این استقلال را دارد که در محدوده    یا منطقه  یهاحکومتگفت که    توانیم  درواقع.  ندارد  جایی

جغرافیایی خود تصمیمات را برای بهتر اداره کردن حکومت محلی اتخاذ و قوانین را مطابق با  

 عرف و فرهنگ همان محدوده از جغرافیا تدوین و تصویب کند.
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